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امتحانات نهایی  امسال با مشکل سیستم ثبت نام، نارضایتی دانش آموزان و معلمان
کمبود امکانات و ضعف مدیریتی همراه است

خانواده ها فشار روانی زیادی را همراه با دانش آموزان تجربه کرده 
و از بی توجهی مسئولان گلایه دارند   صفحه  6

کابــوس خــرداد
  داستان فیلم درباره پدری است که از آسایشگاه روانی 

فرار می کند تا یک روز کنار دختر نوجوانش باشد
  فیلم با اقتباس از رمانی نوشته فرهاد حسن زاده ساخته شده است

اما با تغییراتی متناسب با فضای معاصر نوجوانان ایران
صفحه  4

وقتی جنون و عشق 
دست به دست هم می دهند

زیبا صدایم کن، بازگشت رسول صدرعاملی 
به سینمای اجتماعی و نوجوانان

  قهرمان کشتی در بازجویی ها اعتراف کرد که برای پرداخت
خسارت پورشه به سرقت تن داد

  جوان ورزشکار برای شرکت در مهمانی هایی که در اینستاگرام
تبلیغ می شد، بهای سنگینی پرداخت

  صفحه  7

سقوط یک مدال آور  از تشک قهرمانی 
تا پشت میله های زندان

قهرمان کشتی برای پرداخت بدهی اش به عضویت باند سرقت 
درآمد و هنگام سرقت از خانه ها دستگیر شد

  قطعی مکرر برق باعث می شود جایگاه ها نتوانند
خدمات سوخت رسانی به مشتریان را به موقع ارائه دهند

  بدون برق، بدون قطعه و بدون کارمزد عادلانه  
جایگاه های CNG یکی یکی از مدار خارج می شوند

صفحه  8

سوخت پاک در مرز فرسودگی

ساعت شمار معکوس برای جایگاه های CNGبه دلیل تجهیزات 
فرسوده، نوسازی ناکافی، قطعی برق و بلاتکلیفی نرخ کارمزد

  موج جدید کرونا در چین با علائمی شبیه گلودرد تیغ مانند 
جامعه را به وحشت انداخت

  زیرسویه تازه اومیکرون کرونا، چین را درگیر موجی 
مرموز و پرشدت کرده است

صفحه  3

دوباره کرونا ؟

مشکل تامین اکسیژن به عنوان یکی از منابع اصلی 
مانع اصلی تولید پایدار در پتروشیمی سبلان به شمار می رود 

راه حل این بحران، تعیین کننده سرنوشت کارخانه است
صفحه  8

نفس پتروشیمی سبلان تنگ شد

کمبود اکسیژن صنعتی، تولید متانول در پتروشیمی 
سبلان را محدود کرده است

یک اسلایس  از آینده
 صفحه  10

همکاری هفت صبح و پلتفرم رمزارزی پیتزادی؛ ترکیب رسانه
کلاسیک و دیجیتال برای ترویج آگاهی عمومی درباره دنیای رمزارزها

  روایت

حتی اگر بخواهیم با عینک واقع بینانه به عمر صدســاله  
حسن کامشاد نگاه کنیم، باز هم در لحظه  وداع با او احساس 
می کنیم ســایه  بلند یکــی از آخرین نســل های طلایی 
روشــنفکری و فرهنگ ورزی ایران را از دســت داده ایم. 
مردی که هرگز ادعای شهرت نداشت، اما هر جا نامش در 
میان بود، احترام و وثوقی بی بدیل را همراه می آورد؛ انگار 
سال ها با طمأنینه در حاشیه ایستاده بود تا همگان مسیر 
خود را بیابند، اما وقتی آرام از میان  ما گذشت، فهمیدیم 

بی سروصدا روحی سترگ را از دست داده ایم.
حســن کامشــاد، با آن چهره  آرام و متواضع، داســتان 
زندگی اش از همان کودکی در اصفهان آغاز شد، جایی که 
سرنوشت او می توانست به راحتی در کوچه پس کوچه های 
بازار و تجارت پوست و روده پدرش گم شود، اما چیزی در 
درونش آرام نمی گرفت؛ چیزی که حتی بوی تند مغازه پدر 
را تحمل ناپذیر می کرد و او را، شــاید ناخودآگاه، به سمت 
بوی کاغذ و مرکب کتابخانه ها کشاند. اگر دایی اش نبود، 
شاید امروز از کامشاد تنها نامی در دفتر تجار اصفهان باقی 
مانده بود. اما این دایی، که خود سردبیر نشریه ای فرهنگی 
بود، نردبانی شد تا کامشاد نوجوان بتواند از دیوار بلند جهل 

و جبر زمانه بالا برود.
مدرسه  ادب، شاید سرآغاز راهی بود که قرار بود به کمبریج 
ختم شود؛ جایی که پسر جوان اصفهانی در میان دیوارهای 
سرد و صامت هنرســتان صنعتی نفسش به شماره افتاده 
بود، ناگهان با آغوش باز معلمان و دوستانی کتاب خوان و 
اهل فکر روبه رو شد و در آن جمع، اندک اندک زبانی تازه 
برای گفت وگو با جهان کشــف کرد: زبان ادبیات. آشنایی 
با شاهرخ مســکوب، آن دوست و همکلاســی کم نظیر، 
این مسیر را پخته تر کرد؛ دوستی که هم رفیق سال های 
نوجوانی بود و هم رفیق عمر و شــریک فکر و دغدغه باقی 

ماند، تا روزی که مسکوب چشم بر جهان فروبست.
مسیر حسن کامشاد، مثل همه  فرزندان نسلی که امید را 
در سیاست و روشنفکری جست وجو می کردند، از دانشگاه 
تهران و فضای ملتهب حزب توده گذشــت، از تبعیدهای 
ناخواسته، ترس و اندوهِ سال های پس از کودتا و در ادامه 
راهش به دانشگاه کمبریج کشیده شد؛ جایی که دیگر نه 

شاگرد، که استاد زبان فارسی بود، معلمی که قرار بود برای 
همیشــه پلی میان جهان ایرانی و مغرب زمین باشد. انگار 
روزگار خودش را موظف می دانســت که این مرد را میان 
کتاب ها و آدم ها، میان ایران و جهان، همیشه در رفت وآمد 

نگه دارد.
وطنش اما نه لندن بود و نه کمبریج. هر چند ســال های 
بازنشستگی اش در پایتخت انگلستان گذشت، اما ریشه اش 
همچنان در خــاک اصفهان و در جانِ زبان فارســی باقی 
ماند. حسن کامشــاد، بی هیاهو و آرام، پرچم ساده نویسی 
را در دســت گرفت و ترجمه را نه فقــط حرفه، ماموریت 
اخلاقی خود دانست: زبانی که برای او باید شفاف، بی پیرایه 
و قابل فهم باشــد، حتی اگر با این ســادگی خشم برخی 
محافظه کارانِ ادب را برانگیزد. او ترجمه را »آفرینندگی« 
می دانست، نه بازی با واژه ها و همیشه معتقد بود تا وقتی 
می شود ســاده نوشــت، چرا باید بیهوده بر کلمات غبار 

پیچیدگی نشاند؟
نگاهی به آثار او کافی ست تا بفهمیم چه میراثی برایمان به 
جا گذاشته است. از ترجمه  شاهکاری چون »دنیای سوفی« 
که راه فلسفه را برای نوجوانان ایرانی هموار کرد، تا »تاریخ 
چیست؟« و »قبله  عالم« که تصویر تازه ای از تاریخ و جامعه 
به دست می دهد. آثارش همیشه با همان زبان روان، دقیق 
و عمیق ارائه شد؛ بی آنکه خواننده در دام غرابت یا کج فهمی 
بیفتد. رساله  دکترای او، »پایه گذاران نثر جدید فارسی«، 
هنوز از معتبرترین منابع در شناخت دگردیسی نثر معاصر 

ایران است.
اما شــاید بزرگ ترین یــادگار او نه همیــن کتاب ها که 
منش و سلوکش باشــد: صداقت، بی ادعایی و پشتکار در 
جست وجوی معنا. کامشاد با زندگی و آثارش به ما یاد داد 
که فرهنگ، پیش از هر چیز، نتیجه  عشق بی چشم داشت 
به دانایی و گفت وگوست. و امروز، وقتی خبر درگذشتش 
در لندن را می خوانیم، باید باور کنیم که حســن کامشاد، 
فراتر از هر ترجمه و تالیف، معنای حقیقی یک روشنفکر 
ایرانی بود؛ مردی که خاموشی اش هم، چون قلمش، آرام 
و بی ادعاست، اما حضورش، بی تردید، در تار و پود زبان و 

فرهنگ ما تا سال ها خواهد ماند.

صد سال در سایه  واژه ها؛ خاموشی استاد ترجمه
نگاهی به زندگی و میراث حسن کامشادکه ترجمه را به آفرینش بدل کرد

  گزارش 

تخریب گنبد ایلخانی سرست
 گنج جویان آرامگاه تاریخ را  ویران  می کنند

گنبد تاریخی سرســت یکی از شــاخص ترین آرامگاه های 
دوران ایلخانی در شــمال ایران این روزها با تهدیدی جدی 
روبه روست. حفاران غیرمجاز  به امید کشف گنج  به جان این 
اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی افتاده اند و بخش هایی از بدنه 
و دیواره های آن را تخریب کرده اند. اتفاقی که بار دیگر زنگ 
خطر را برای میراث فرهنگی مازندران به صدا درآورده است.

ماجرا از آنجا آغاز شــد که تنها پنج ماه پس از هشدار فعالان 
میراث فرهنگی درباره حفاری های غیرمجاز در بقعه درویش 
مازندران، حالا گنبد ایلخانی سرست در شهرستان بابل نیز 
به یکی دیگر از اهداف سوداگران اشیای تاریخی تبدیل شده 
است. تصاویری که فعالان محلی از این اثر، نشان دهنده عمق 
فاجعه است. دیواره ها و بدنه  گنبد آسیب  دیده اند و بخشی از 

هویت تاریخی آن در معرض نابودی قرار دارد.
این آرامگاه تاریخی که در روستای سرست از توابع دهستان 
گتاب، بخش بندپی شرقی بابل واقع شده در ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ 
با شــماره ۱۶۷۳ به فهرســت آثار ملی ایران پیوست. گنبد 
سرست یکی از سالم ترین بناهای آرامگاهی به جا مانده از دوره 
ایلخانی در شمال کشور بود که تا پیش از هجوم حفاران، کمتر 

دستخوش آسیب شده بود.
مرحوم پرویز ورجاوند، باستان شناس برجسته ایرانی زمانی در 
توصیف این بنا گفته بود که گنبد سرست یکی از نمونه های 
کم نظیر آرامگاه های تاریخی شــمال ایران اســت. بنایی با 
تزئینات منحصربه فرد و معماری پیچیده ای که از چهارضلعی 
به هشت ضلعی تبدیل شده بود. نمای بیرونی آن از آجر ساخته 
شده و در هر ضلع طاق نمایی تزئینی و کتیبه ای مستطیلی 
شکل قرار داشت که امروزه نشانی از آن ها باقی نمانده است. 
کتیبه ها یا به مرور زمان نابود شده اند یا قربانی دستبردهای 
تاریخی شده اند. کاشی کاری های بنا نیز یا دزدیده شده یا در 

نتیجه فرسایش طبیعی از بین رفته اند.
ساختار گنبد به صورت هشــت ترک اجرا شده و از معماری 
منحصر به فردی بهره می برد که آن را در میان بناهای مشابه، 
متمایز می سازد. اما حالا همین ویژگی های منحصربه فرد و 
موقعیت دورافتاده آن، گنبد سرست را به طعمه ای آسان برای 

حفاران غیرمجاز بدل کرده است.
محمد عظیمی، مدیر انجمن میراث فرهنگی هوتو و نماینده 
انجمن های دوســتداران میراث فرهنگی مازندران، درباره 
وضعیت این اثر به ایلنا می گوید: »تازه ترین گزارش ها نشان 
می دهد حفاری های غیرمجاز، بدنه و دیواره های گنبد را دچار 
آسیب جدی کرده اســت. این بنا متعلق به سده نهم هجری 
قمری است و یکی از نمونه های شاخص معماری آرامگاهی در 
شمال کشور محسوب می شود. بنایی هشت ضلعی با گنبدی 
هرمی شکل، قرنیزهای سینه کفتری و کتیبه هایی دندانه ای 

که متأسفانه امروز در معرض ویرانی است.«
او با ابراز تأسف از بی توجهی نهادهای مسئول می افزاید:»تنها 
چند ماه از هشــدارها درباره بقعه درویش نگذشته که حالا 
شاهد هستیم گنبد سرست نیز هدف سوداگران قرار گرفته 

اســت. این اتفاق نشــان دهنده یک رونــد نگران کننده در 
مازندران اســت؛ جایی که آثار تاریخی ثبت ملی شده باید از 
بالاترین ســطح حفاظت برخوردار باشند اما در عمل چنین 

نیست.«
عظیمی با انتقاد از عملکرد ضعیف نهادهای حفاظتی میراث 
فرهنگی می گوید:»بسیاری از مناطق استان از جنگل گرفته 
تا کوه و دشت به طور مستمر از سوی حفاران غیرمجاز مورد 
تاخت و تاز قرار می گیرند. اما متأســفانه نــه یگان حفاظت 
واکنش مؤثری نشان می دهد و نه اداره کل میراث فرهنگی 
مازندران اقدام درخوری انجام داده اســت. در این شــرایط 
انگشت اتهام تنها به سمت سودجویان نیست، بلکه کم کاری 

نهادهای مسئول هم در این تخریب ها نقش پررنگی دارد.«
به گفته او تخریب این گنبد ایلخانی اگر به همین روند ادامه 
یابد، ممکن است برای همیشه بخشــی از تاریخ و معماری 
مازندران را از بین ببرد. عظیمی همچنین اشاره کرد که ای 
کاش در ســفر اخیر دکتر صالحی امیری، وزیر سابق میراث 
فرهنگی و اهل شهر بابل، بازدیدی نیز از گنبد سرست صورت 
می گرفت تا این اثر در فهرست پروژه های مرمت قرار گیرد و 

امکان نجات آن فراهم شود.
تخریب گنبد سرست، هشــداری دوباره است؛ نه فقط برای 
مازندران بلکه برای تمام ایــران. میراث فرهنگی تنها با ثبت 
ملی حفظ نمی شــود؛ بلکه نیازمند مراقبت، بودجه، حضور 
میدانی و برخورد قاطع با متخلفان است. در غیر این صورت، 
تنها چیزی که از گنبدهای تاریخــی و بقعه های فاخر باقی 
می ماند، خاطره ای محو در دل آجرهای فروریخته خواهد بود.

  فضای مجازی و تبلیغات گسترده جراحی های زیبایی
مردم را به انجام عمل های غیرضروری ترغیب می کند

صفحه  9

 کوات کویتینگ یعنی انجام دقیق وظایف شغلی 
بدون تعهد عاطفی، بدون اضافه کاری و بدون فداکاری 

برای شرکت یا ترفیع
 نسل Z با چشمان خود فرسودگی والدینش را دیده است، 

کاروشی) مرگ ناشی از کار زیاد( در ژاپن افسانه نیست،
یک واقعیت تلخ است

  صفحه  12

 مذاکرات سیاسی در رم نقش تعیین  کننده ای
در جهت گیری بازار طلا ایفا خواهد کرد

  صفحه  2

دنیای رنگارنگ تغییر چهره

جانفشانی برای کار در 
نسل  z  ژاپن به پایان رسید

طلا، شاخص انتظارات 
عمومی و سیاسی

گزارش هفت صبح درباره علت جراحی های زیبایی 
عجیب از چشم رنگی تا چال گونه

جوانان ژاپن دیگر خود را وقف شرکت ها نمی کنند
و با  کوات کویتینگ  به دنبال تعادل زندگی و کار هستند

تحلیل آینده بازار طلا با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی، مذاکرات 
بین المللی، قیمت جهانی اونس و سیاست های اقتصادی داخلی ایران

  چالش های طراحی صحنه، 
مانع شکوفایی کامل این هنر و 
کم کیفیت شدن نتیجه می شود

 آموزش های  دانشگاهی 
نیازمند به روزرسانی و هم گامی 
با تکنولوژی های نوین و نیازهای 

بازار کار است
صفحه  5

 زبان مستقل و دراماتیکی
 که هنوز شکوفا نشده

گفت وگو با رضا مهدی زاده طراح، مدیر هنری
و مدرس دانشگاه پیرامون طراحی صحنه تئاتر 

با  سه مجله ای آشنا شوید که آینده پول را ورق می زنند
صفحه  10

 رمزگشایی از    رمزنگاران

قیمت بازیکنان ایرانی در نقل وانتقالات فوتبال کشور 
رکورد زده است، به طوری که باشگاه ها ترجیح می دهند 

بازیکنان خارجی باکیفیت جذب کنند  صفحه  11

میلیاردرهای بی حساب
و کتاب فوتبال ایران

میلیاردرهای بی حساب
و کتاب فوتبال ایران

قیمت بازیکنان ایرانی در نقل وانتقالات فوتبال کشور 
رکورد زده است، به طوری که باشگاه ها ترجیح می دهند 

بازیکنان خارجی باکیفیت جذب کنند  صفحه  11



اقتصاد02
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4059  یکشنبه  4 خرداد  1404 

در پی انتشار مطلبی با تیتر «بیمهها پولدار شدهاند 
اما کمتر خسارت میدهند» در شماره 405۳ روزنامه 
هفت صبح 28 اردیبهشت، توضیحات زیر از سوی روابط 

عمومی بیمه مرکزی ارسال شده است
انعکاس گزارش بارگذاریشده در پورتال رسمی بیمه 
مرکزی از سوی روزنامه وزین هفت صبح، شایسته 
قدردانی است، اما انتخاب تیتری که عملکرد شفاف 
صنعت بیمه را خدشهدار میکند، با حرفهایگری و 

اخلاق رسانهای منافات دارد.
ین نکته که صنعت بیمه  در نگاه نخست، دانستن ا
متشکل از 4١ بنگاه بزرگ اقتصادی و شبکه بزرگ ارائه 
خدمات بیمهای به استعداد بیش از یکصدهزار نفر است 
که کسب و کاررا در چارچوب قانون تجارت، دنبال 

میکنند، ضرورت دارد.
ماهیت بیمههای بازرگانی که از مؤلفههای اقتصادی 
پیروی میکنند با ساختار بیمههای حمایتی و اجتماعی، 
متفاوت است و به همین دلیل طرح ادعای »افزایش 
شدید درآمد بیمهها در مقابل کاهش سهم پرداخت 

خسارت به مردم« هیچ توجیه منطقی ندارد.
یمه پس از  یدی صنعت ب یمه تول بخشی از حق ب
سرمایهگذاری هوشمندانه در بخشهای مولد، صرف 

پرداخت خسارت میشود و بخش دیگر آن به هزینههای 
بنگاه داری اختصاص مییابد.

بخش مهمی از دریافتیهای صنعت بیمه نیز به گونهای 
سرمایهگذاری میشود که شرکتهای بیمه برای ایفای 
تعهدات آینده خود در رشتههایی نظیر »بیمه های 

زندگی« آمادگی کامل داشته باشند.
اگرچه »نسبت خسارت« شاخص مناسبی برای ارزیابی 
عملکرد بنگاههای بیمهای نیست، اما همین نسبت نیز 
هر ماه با دورههای قبل و بعد خود متفاوت است. این در 
حالی است که بعضا ورود و یا جابجایی قراردادهای بزرگ 
بیمهای و ثبت آن نزد شرکت بیمه، نسبت خسارت را 
تحتالشعاع خود قرار میدهد. نکته جالب توجه آنکه 
متوسط رشد میزان خسارات در پایان سال ١40۳ بیشتر 
از متوسط رشد حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه بوده 

است.
از رسانه وزین و اثرگذار »هفت صبح« انتظار میرود 
با درک این واقعیت که صدها هزار نفر از سرمایههای 
انسانی کشور از محل عملیات بیمهگری به کسب درآمد 
و تأمین معیشت میپردازند، ادبیاتی تا این اندازه تلخ و 
با اتهام سودجویی به این جامعه نجیب و زحمتکش را به 

کار نگیرد.

عملکرد صنعت بیمه در بحرانهای بزرگ و کوچک نظیر 
زلزله ارسباران، سیل گلستان و زمینلرزه کرمانشاه و 
همین حادثه تلخی که اخیراً در هرمزگان رخ داد این 
حقیقت را به اثبات میرساند که صنعت بیمه علیرغم 
رویارویی با بزرگترین تحریم بین المللی و عدم امکان 
انتقال ریسک  های فاجعه آمیز به سایر نقاط دنیا، همواره با 
پرداخت بموقع و منصفانه خسارات به پشتیبانی از بیمه 
گذاران و زیاندیدگان شتافته و در این زمینه پیشتاز بوده 
است و شرکتهای بیمه بیدرنگ و فارغ از تشریفات 

رایج، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام میکنند.
ضمن قدردانی مجدد از رسانهها به سبب پوشش اخبار 
و عملکرد صنعت اطمینانآفرین بیمه، امیدواریم که با 
دانشافزایی خبرنگاران و توجه بیشتر آنان به مفاهیم 
بیمهای دیگر شاهد چنین قضاوتها و برداشتهای 
نادرستی نباشیم و سرمایه اعتماد مردم به آسانی تاراج 

نشود.
هفت صبح ضمن تشــکر از ارســال جوابیه فنی روابط 
عمومی بیمــه مرکزی، اظهار امیــدواری می کند که با 
خروج این بیمه از تصدی گــری های اقتصادی و تمرکز 
بر نقش تنظیم گری، شــاهد رعایت مطلوب تر حقوق 

مشتریان صنعت بیمه باشیم. 

    نکته
چلوکباب فروش گرسنه و فلافل فروش سیر؛ روایت دو دنیای متفاوت

سندرم فلافل

    نگاه کارشناس

تحلیل آینده بازار طلا با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی، مذاکرات بین المللی، قیمت جهانی اونس

طلا ، شاخص انتظارات  سیاسی

تله دلاری
 چرا آمریکا مجبور است برای تامین ارز ذخیره جهانی، 

خود را تضعیف کند؟

کشوری که ارز ذخیره و دارایی ذخیره جهانی را تامین می کند، باید 
کسری های دوقلوی پایدار )کســری تجاری و کسری بودجه دولت 
فدرال( داشته باشد تا دارایی هایی را که بقیه جهان به آن نیاز دارند، 
تامین کند. این گزاره به یکی از پارادوکس های بنیادین در نظام مالی 
 Triffin( »جهانی اشاره دارد که معمولًا با عنوان »پارادوکس تریفین
Dilemma( شناخته می شود. این موضوع به ویژه برای کشوری که 
ارز ذخیره جهانی را صادر می کند )امروزه: آمریکا(، از اهمیت حیاتی 

برخوردار است.
ضرورت اینکه چرا باید این پارادوکس و این کسری های دوقلو وجود 
داشته باشد به این بازمی گردد که برای اینکه دلار )یا هر ارز دیگری( 
به عنوان ارز ذخیره جهانی عمل کند، جهان باید به مقدار کافی از آن 
دسترسی داشته باشد. این اتفاق تنها زمانی ممکن است که در مورد 
دلار، آمریکا: )1( کســری تجاری )Trade Deficit( داشته باشد؛ 
یعنی آمریکا باید بیش از آنچه صادر می کنــد، وارد کند تا دلار را به 
 Fiscal( کسری بودجه دولت فدرال )اقتصادهای دیگر منتقل کند. )2
Deficit( داشــته باشــد؛ یعنی دولت آمریکا باید بیــش از درآمد 
خود خرج کند و این هزینه ها را از طریق صــدور اوراق قرضه دولتی 
)Treasuries( تامین کند؛ اوراقی که بانک های مرکزی جهان آن ها 

را به عنوان دارایی ذخیره امن )Safe Assets( خریداری می کنند.
این وضعیت منجــر به یک تناقض ســاختاری و بنیادی )پارادوکس 
تریفین( می شود: اگر آمریکا کسری نداشته باشد، جهان به اندازه کافی 
دلار و دارایی دلاری نخواهد داشــت و نقش دلار به عنوان ارز جهانی 
تضعیف می شود. اگر آمریکا کسری زیادی داشته باشد، اعتماد به ثبات 
مالی و ارزش دلار کاهش می یابد و ممکن اســت منجر به فرار از دلار 
شود. به بیان ساده، آمریکا باید به طور مداوم بدهکار باشد تا دنیا بتواند 
دلار ذخیره کند! کســری تجاری مزمن آمریکا طی دهه ها، به انتقال 
میلیاردها دلار به جهان کمک کرده اســت. اوراق خزانه داری آمریکا 
یکی از اصلی ترین ابزارهای ذخیره ای بانک های مرکزی و صندوق های 

سرمایه گذاری جهانی است.
فرض کنید جهان )بقیه کشورها( سالانه نیاز دارد حدود یک تریلیون 
دلار به ذخایر خود اضافه کند. تنها راهی که دلار می تواند از آمریکا به 
کشورهای دیگر منتقل شود، این است که آمریکا: کالا و خدمات وارد 
کند )یعنی کسری تجاری داشته باشد(؛ یا اوراق قرضه بفروشد )یعنی 
کسری بودجه داشته باشد(. در سناریوی نخست، آمریکا کسری ندارد: 
آمریکا صادرات و وارداتش مساوی است، بودجه اش هم متوازن. پس 
هیچ دلار اضافی به جهان منتقل نمی شــود. در این حالت، کشورها 
نمی توانند ذخایر دلاری شان را افزایش دهند. نقش دلار به عنوان ارز 
ذخیره تضعیف می شود چون عرضه جهانی آن محدود است. در سناریو 
دوم، آمریکا کسری دارد: فرض کنیم آمریکا 500 میلیارد دلار »کسری 
تجاری« دارد که این مقدار دلار به کشورهای دیگر منتقل می شود، 
چون آمریکا کالا وارد کرده و به صادرکنندگان خارجی دلار پرداخت 
کرده است. آمریکا 500 میلیارد دلار هم »کسری بودجه« دارد. این 
را با فروش اوراق قرضه تامین می کند و کشورهایی مانند چین، ژاپن 
یا عربســتان این اوراق را می خرند. نتیجه آن می شود که  درمجموع، 
یک تریلیون دلار از آمریکا خارج شده است: بخشی به عنوان پرداخت 
واردات؛ بخشی به صورت اوراق قرضه خریداری شده توسط خارجی ها. 
این مقــدار دلار همان چیزی اســت که جهان برای ذخیره ســازی، 

سرمایه گذاری و تجارت جهانی نیاز دارد.
برخی اقتصاددانان این مدل را ناپایدار می دانند و هشــدار می دهند 
که ادامه آن در بلندمدت ممکن است منجر به بحران اعتماد به دلار 
شود. آمریکا باید سالانه دست کم به اندازه نیاز جهانی به دلار کسری 
داشته باشــد تا این ارز در گردش جهانی باقی بماند. اگر این کسری 
نباشد، یا کاهش یابد، دسترســی جهانی به دلار محدود شده و نقش 
آن به عنوان ارز ذخیــره به خطر می افتد. کشــورهایی مانند چین و 
روسیه که ذخایر دلاری زیادی دارند، از این وضعیت انتقاد می کنند، 
چون به اقتصاد آمریکا وابسته می شــوند. تا زمانی که دلار ارز ذخیره 
غالب جهان باقی بماند پارادوکس تریفین نیز ادامه خواهد داشت. این 
وضعیت اما همیشگی نیست. برای اینکه پارادوکس تریفین ادامه یابد، 
چند شرط باید برقرار باشد: )1( سلطه دلار بر تجارت و ذخایر جهانی 
حفظ شــود. حدود 80درصد از تجارت جهانی با دلار انجام می شود. 
بیش از 55درصد از ذخایــر ارزی بانک های مرکزی به دلار نگهداری 
می شود. )2( جهان همچنان تقاضای بالایی برای دارایی های دلاری 
داشته باشد؛ مانند اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که به عنوان امن ترین 
دارایی شناخته می شــود. )۳( اعتماد به اقتصاد و سیاست های مالی 
آمریکا پابرجا باشــد. اگر آمریکا بیش ازحد بدهی ایجاد کند یا تورم 

مزمن داشته باشد، این اعتماد تضعیف می شود.
زمانی ممکن است این پارادوکس تریفین پایان یابد که: )1( موقعیت 
دلار در نظام مالی جهانی تضعیف شود و کشورها به طورجدی استفاده 
از ارزهای دیگر ماننــد یوان، یورو، یا ارز بریکــس را جایگزین کنند. 
 Multipolar Reserve( ایجاد یک نظام چنــد ارزی جهانی )2(
System( به طوری که جهان به جای اتکا به یــک ارز، از چندین ارز 
برای تجارت و ذخیره اســتفاده کند. )۳( گســترش موفق ارزهای 
دیجیتال دولتی )CBDC( بدین صــورت که ارزهای دیجیتال مانند 
یوان دیجیتال یا روبل دیجیتال جایگزین دلار در مبادلات بین المللی 
شوند. )4( از دست رفتن اعتماد به دولت آمریکا )در پی بحران مالی یا 
سیاسی شــدید( در وضعی که مثلاً در آن آمریکا نتواند بدهی خود را 

پرداخت کند، یا تورم شدید داشته باشد.
اگرچه روند تضعیف دلار آغاز شــده )به ویژه پس از تحریم های مالی 
و رشــد اقتصادهای نوظهور(؛ اما در کوتاه مدت )تا 5 ســال آینده( 
پارادوکس تریفین همچنان برقرار خواهد بــود، زیرا هنوز جایگزین 
عملی و کامل برای دلار وجود ندارد. در میان مدت )5 تا 15 سال آینده( 
ممکن است نظام مالی جهانی به تدریج چندارزی شود و دلار تنها یکی 
از چند ارز ذخیره باشد. در بلندمدت )15+ سال( اگر روند کنونی ادامه 
یابد، ممکن است این پارادوکس پایان یابد و جهان از وضعیت تک ارزی 

دلاری خارج شود.
دلار، همچنــان فرمانــروای بلامنــازع اقتصــاد جهانــی اســت، 
امــا تــاج پادشــاهی اش بــر پایــه بدهــی و کســری های پنهان 
ســاخته شــده و این، همــان »تلــه دلاری« اســت: ســلطه ای 
 که با ضعــف تأمین می شــود. آیــا باید از دلار ترســید؟ نــه! ولی

بایــد از سیســتمی ترســید کــه جهــان را مجبــور می کنــد 
 بقــای اقتصــادی اش را گــرو بدهــی یــک کشــور بگــذارد.

این تله دلاری، اگر فروبپاشد، پیامدش چیزی فراتر از مالی است: یک 
زلزله ژئوپلیتیکی.

در جوابیه بیمه مرکزی به گزارش هفت صبح بررسی شد  یادداشت

پشت پرده سود و زیان بیمه ها؛ 
دفاع از شفافیت فرشید فرحناکیان  

             دکترای حقوق نفت و گاز

در روزهایی که بازارهای جهانی و منطقه ای به شدت 
متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی و مذاکرات بین المللی 
هستند، تحلیل و پیش بینی رفتار بازار طلا از اهمیت 
مضاعفی برخوردار است. از منظر اینجانب، با در نظر 
گرفتن چند مؤلفه کلیدی، می توان گفت چشم انداز 
بهای طــلا در کوتاه مدت تا میان مــدت، صعودی 

خواهد بود.
نخست، فضای منطقه ای و سیاسی پیرامون موضوع 
غنی سازی اورانیوم توســط ایران و مواضع قاطع و 
صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص، 
نشان دهنده استمرار سیاست های راهبردی کشور 
در حوزه هســته ای اســت. این موضع گیری که به 
روشنی بر استقلال تصمیم گیری جمهوری اسلامی 
ایران تأکید دارد، بر انتظــارات بازار ارز و طلا تأثیر 

مستقیم داشته و خواهد داشت.
دوم، مذاکــرات مهمی که در رم در جریان اســت، 
در صورت عدم دســت یابی به توافقات مشخص، به 
احتمال زیاد باعث تشــدید نگرانی ها و به تبع آن 
افزایش قیمت طلا خواهد شــد. بازارها معمولًا در 
واکنش به ابهام های سیاســی و اقتصادی به سمت 

دارایی های امن از جمله طلا میل می کنند.
ســوم، نرخ جهانی اونس طلا که در حال حاضر در 
محدوده ۳۳50 دلار قرار دارد، نشان دهنده افزایش 
تقاضای جهانی بــرای این فلز گران بهاســت. این 

افزایش همراه با نوسانات قیمت ارز در داخل کشور، 
زمینه ســاز رشــد قیمت طلا در بازار داخلی ایران 
شده است. پیش بینی می شود در صورت تداوم این 
روند و نبود توافقات مشخص، قیمت هر گرم طلا به 
محدوده 10 تا 18میلیون تومان نیز در میان مدت 

برسد.
نکته قابل توجه دیگــر، نقش بازارســاز در ایجاد 
حباب منفی در بازار طلاست. با وجود اینکه قیمت 
واقعی طلا بر اســاس نرخ فعلی اونس و دلار، باید 
در محدوده ۶.900.000 تومان قرار داشته باشد، 
مشاهده می شــود که قیمت ها به صورت مصنوعی 
پایین نگه داشــته شــده اند. این موضوع به دلیل 
اقدامات احتیاطی صندوق ها و نهادهای بازارســاز 
برای جمع آوری طلا از بازار است؛ امری که معمولًا 

با هدف تعادل بخشی انجام می گیرد.
در پایان باید تأکید کرد که اقتصــاد ایران، به رغم 
تمامی فشــارها، همواره نشــان داده که از توان و 
اقتدار لازم برای مدیریت بحران ها برخوردار است. 
با وجود تحریم ها و فشارهای سیاسی، بازار داخلی 
طلا می تواند به پشتوانه انسجام ملی و راهبردهای 
مدبرانه، روندی باثبات و حتــی صعودی را تجربه 

کند.
بازار طلا در ایران نه صرفاً از نــگاه اقتصادی، بلکه 
به عنوان شاخصی از انتظارات عمومی و ارزیابی از 
آینده سیاسی-اقتصادی کشور قابل تحلیل است. در 
نتیجه، لازم است فعالان این حوزه با دقت، سرعت 

عمل و آگاهی لازم در این مسیر گام بردارند.

  سید رضا اخلاقی شریعت
             عضو کمیسیون طلا اتاق اصناف 

در خیابانی شلوغ و خاکســتری، درست روبه روی 
اداره ثبت احــوال که آدم ها در آن بــرای فرزندان 
خود اســم انتخاب می کنند، دو فروشنده کنار هم 
جا خــوش کرده اند. یکی چلوکبابی بــا دیوارهای 
گچــی و تابلوی منو بــه خط نســتعلیق، دیگری 
فلافل فروشی ای که بیشتر شبیه یک کابین ایستگاه 

اتوبوس است، البته با روغن اضافه.
چلوکبابی با تمام وقار فرهنگی اش، روزهای بی رمقی 
را می گذراند. برنج ایرانی، گوشت گوسفند و گوساله 
درجه یک، ته دیگ طلایی و یک لوســتر بزرگ که 
قیمتش معادل یک پراید اســت. ولی مشــتری؟ 
در حد همان پیرمرد بازنشســته ای که برای »دوغ 
ترش« می آید، نه چلوکبــاب. صاحب مغازه روز را 
با امید شروع می کند و با حساب کتاب زیان خالص 
تمام می کند. موسیقی ســنتی که روزی روح نواز 
بود، حالا بیشتر شبیه نوای بدرقه است. هر بشقاب 
غذا، بیشتر ضرر است تا ســرو. آن سوی خیابان  اما 
غوغاست. جوانی با تی شرتی که رویش نوشته »زدی 
ضربتی، نوش جانت«، با مهارتی در حد شعبده بازان 
بین المللی، ساندویچ ها را پر می کند. فلافل، سس 
قرمز، سس سبز، سس زرد، کاهو، ترشی، خیارشور و 
نهایتاً پرسشی تکراری: نوشابه می خوری یا دلستر؟ 
مشــتری ها مثل لشــکر مورچه ها، بی وقفه صف 
می کشند و عکس می گیرند. شعار نانوشته اش این 

است: سادگی، سرعت، سس زیاد.

در این معادله طنزآمیز، چلوکباب فروش شــب ها 
فلافل می خورد چون باید برای خرید گوشت فردا 
پس انداز کند. فلافل فروش اما شب ها در رستوران 
گردان بــرج میلاد اســتوری می گــذارد و زیرش 

می نویسد: »لایف استایل سالم، پروتئین محور.«
این فقط یک داستان غذایی نیست. سندرم فلافل، 
پدیده ای اســت جهانی. در آن، کســی که زحمت 
می کشد، مواد باکیفیت می خرد و سعی دارد ذائقه 
را ارتقا دهد، معمولا بازنده است. و کسی که با یک 
دستور ســاده و روغن مانده در قابلمه اش، فقط بلد 
است در جای درست بایستد، پیروز میدان می شود.

این ســندرم در جای جای جامعه دیده می شــود. 
معلمی کــه روزهــا درس می دهد، ولی شــب ها 
باید بــرای فرزند خودش معلــم خصوصی بگیرد. 
نویسنده ای که کتابش تجدید چاپ نمی شود ولی 
صفحه طنزش در اینستاگرام میلیونی است. پزشک 
متخصصی که نرخ ویزیتش از آرایشــگر سگ هم 

پایین تر است.
ســندرم فلافل، تصویری معــوج از اقتصاد معاصر 
ماست؛ جایی که محتوا، مهارت و اصالت به حاشیه 
می روند و آنچــه باقی می مانــد، موقعیت مکانی و 

میزان کش  آمدن پنیر و سس است.
و مــا؟ هنوز بیــن انتخــاب چلوکبابــی خلوت یا 
فلافل فروشــی شــلوغ، دو دل ایم. دلمان ته دیگ 
زعفرانی   می خواهــد  اما حســاب بانکی مان چیز 
دیگری می گوید  و شاید در نهایت، همه مان به این 
نتیجه برسیم که بهتر است سس مان را بیشتر کنیم 

و سخت نگیریم.

  محمد حاجی مومنی 
             هفت صبح

بیمه در ایران؛ محصولی که 
همیشه یک قدم عقب تر است

در ایران بیمه بیشتر به یک ابزار رفع تکلیف شباهت 
دارد تا یک سازوکار حمایتگر واقعی. نگاهی به ترکیب 
محصولات بیمه ای در بازار نشــان می دهد که عمده 
شرکت ها، همچنان درگیر فروش بیمه نامه های سنتی 
همچون شخص ثالث، درمان تکمیلی و عمر هستند؛ 
محصولاتی که اغلب شان به روز نشده اند و پاسخ گوی 
نیازهای نوپدید جامعه هم نیســتند. از بیمه مشاغل 
آزاد و استارتاپ ها گرفته تا پوشش های نوین در برابر 
فجایع اقلیمی، تقریباً همه چیز یا غایب است یا بی اثر.

یکــی از نواقص بزرگ صنعــت بیمه ایــران، فقدان 
تنوع در محصولات اســت. در کشــورهای پیشرفته، 
بیمه نامه های مخصــوص برای آســیب های روانی، 
محافظت از کســب وکارهای کوچک یا حتی پوشش 
خطرات ســایبری وجود دارد. در ایران اما، فردی که 
بخواهد خانه خــود را در برابر زلزله بیمــه کند، تازه 
در مرحله چانه زنــی با کارمند بیمــه می ماند که آیا 
این منطقه »زلزله خیز« هست یا نه! همچنین، سهم 
بیمه های زندگی در ایران بسیار پایین است و برخلاف 
شعارهای تبلیغاتی، بسیاری از این بیمه نامه ها بازده 
مالی موثری ندارند. در واقع اغلــب این بیمه نامه ها، 
مبتنی بر فریبــکاری های تورمی اســت و به همین 
دلیل است که شــاهد تقاضای بالای توقف بیمه نامه 
های عمر، در سالهای دوم یا سوم این بیمه ها هستیم. 
از ســوی دیگر، نظام قیمت گذاری نیز معیوب است. 
شرکت ها به جای تحلیل ریسک فردی، از نرخ نامه های 
ثابت اســتفاده می کنند. نتیجه این می شود که فرد 
پرریسک و کم ریســک با یک نرخ بیمه  می شوند. این 
شــیوه انگیزه ای برای اصلاح رفتــار بیمه گذار باقی 
نمی گذارد و در بلندمدت به زیان سیســتم بیمه ای 

است.
نکته مهم دیگر، نبود شفافیت و فقدان اعتماد عمومی 
است. بســیاری از مردم از روند پرداخت خسارت ها 
ناراضی اند. شفاف نبودن شــرایط قرارداد، تأخیر در 
پرداخت و تفسیر یک ســویه شــرکت بیمه از مفاد 
قرارداد، باعث شده تا مردم در بزنگاه ها احساس کنند 
که تنها مانده اند. بیمه برایشان بیشتر یک خرج اضافه 

است تا یک پشتیبان واقعی.
علاوه بــر این هــا، بیمه نامه های موجود، نســبت به 
تحولات اجتماعی کند واکنش نشان می دهند. برای 
مثال، در کشــوری که جمعیت سالمند در حال رشد 
اســت، هنوز بیمه مراقبت بلندمدت برای سالمندان 
تعریف مشخصی ندارد. یا در دورانی که کار پلتفرمی 
و دورکاری رواج یافته، هنوز بیمه های حمایتی، فقط 
برای مشاغل رسمی قابل اســتفاده است و نرخ های 

انفرادی آن، بسیار گران تر است. 
در نهایت باید گفت که محصولات بیمه ای در ایران نه با 
نیاز جامعه منطبق اند، نه با تحولات جهانی هماهنگ. 
شرکت ها بیشتر دغدغه فروش عددی دارند تا طراحی 
خلاقانه و پاســخ گو. اگر اصلاح ســاختاری در حوزه 
طراحی محصول، قیمت گذاری، شفافیت قراردادها و 
پاسخ گویی به تحولات اجتماعی صورت نگیرد، بیمه 
در ایران نقش گره گشا نخواهد داشت و یک بار اضافی 

برای جیب مردم باقی می ماند.
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امارات متحده عربــی در اقدامی تاریخی، پروژه 
»اســتارگیت امارات« را با همــکاری غول های 
فناوری جهــان، از جمله اوپــن ای آی، اوراکل، 
انویدیا، سیسکو، ســافت بانک و شرکت اماراتی 
جی4۲ در ابوظبی کلید زد. این پروژه عظیم  که 
بخشی از پردیس هوش مصنوعی امارات–آمریکا 
است، یک مرکز داده 1 گیگاواتی را در بر می گیرد 
که فاز نخست آن با ظرفیت ۲00 مگاوات تا سال 
۲0۲۶ عملیاتی خواهد شد. این پردیس با وسعت 
۲۶ کیلومتر مربع و ظرفیــت نهایی 5 گیگاوات، 
بزرگ ترین زیرساخت هوش مصنوعی جهان در  
خارج از مرزهای ایالات متحده است. این مرکز 
با ترکیبی از انرژی های هســته ای، خورشیدی 
و گاز طبیعی تغذیه می شــود تــا ردپای کربنی 
را به حداقل برســاند و به پایداری محیط زیست 

کمک کند.
»اســتارگیت امارات« چیزی فراتر از یک مرکز 
داده است؛ این پروژه یک اکوسیستم کامل شامل 
پارک علمی برای پرورش نوآوری و استعدادهای 
جوان است. این مرکز با بهره گیری از سیستم های 
پیشــرفته گریس بلک ول جی بی۳00 انویدیا، 
زیرساخت های امنیتی سیســکو و فناوری های 
ابــری اوراکل، توانایــی ارائه خدمــات هوش 
مصنوعی به نیمی از جمعیت جهان در شــعاع 
۳۲00 کیلومتری را دارد. این پــروژه می تواند 
تحولــی عظیــم در حوزه های مختلــف ایجاد 
کند: از تشــخیص زودهنگام ســرطان با هوش 
مصنوعی گرفته تا طراحی شــهرهای هوشمند 
با ترافیک روان و مصرف بهینه انرژی. همچنین 

اســتارتاپ های اماراتــی با دسترســی به این 
زیرساخت می توانند اپلیکیشن هایی برای بهبود 
زندگی روزمره، مانند دستیارهای هوشمند برای 

خرید یا برنامه ریزی سفر، توسعه دهند.
در اقدامــی بی ســابقه، امــارات اشــتراک 
»چت جی پی تــی پــاس« را با هزینــه ماهانه 
۲0 دلار بــرای هر نفر، بــرای کل جمعیت 9.9 
میلیون نفری خود تأمین کرده است. این یعنی 
امارات ماهانه حــدود 19۸ میلیون دلار )بیش 
از ۷۳0 میلیارد درهم( برای دسترسی همگانی 
شــهروندانش به هوش مصنوعی پیشرفته خرج 
می کند. این حرکت، امارات را به اولین کشوری 
تبدیل کرده که چنین دسترسی گسترده ای را 
برای مردم کشــورش فراهم می کند. طبق آمار، 
۳4 درصد از اماراتی ها هم اکنون از چت جی پی تی 
استفاده می کنند  که این کشــور را پس از هند 
و مراکش در رتبه ســوم جهانی از نظر استفاده 
نســبی قرار داده اســت. این اقدام بخشــی از 
اســتراتژی ملی امارات برای تبدیل شــدن به 
یکی از پنج قدرت برتر هوش مصنوعی تا ســال 
۲0۳1 اســت. برای مثال، معلمــان می توانند 
بــا چت جی پی تی پاس، برنامه های آموزشــی 
شخصی سازی شــده برای دانش آموزان طراحی 
کنند  و کسب وکارهای کوچک از تحلیل داده های 
پیشرفته برای رقابت در بازارهای جهانی بهره مند 
شوند. امارات همچنین متعهد شده برای هر دلار 
ســرمایه گذاری در »اســتارگیت امارات«، یک 
دلار در زیرســاخت های هوش مصنوعی ایالات 
متحده ســرمایه گذاری کند  که روی هم رفته، 

ســرمایه گذاری دوجانبه ۲0 میلیارد دلاری را 
شامل می شود.

جذابیت این پــروژه به اعــداد خیره کننده اش 
محدود نمی شود؛ »استارگیت امارات« با ایجاد 
بیــش از 100 هزار شــغل در ســطح جهانی و 
تقویت نوآوری در حوزه های ســامت، آموزش 
و حمل ونقــل، آینــده ای هوشــمندتر را نوید 
می دهد. از داستان های موفقیت استارتاپ های 
اماراتی که با هوش مصنوعی رشــد کرده اند تا 
اپلیکیشن هایی که زندگی روزمره شهروندان را 
آسان تر می کنند، این پروژه امارات را به پیشگام 
عصر دیجیتال تبدیل کرده اســت. سم آلتمن، 
مدیرعامل اوپن ای آی، این پروژه را »گامی برای 
تضمین پیشــرفت هایی مانند داروهای ایمن تر، 
آموزش شخصی سازی شــده و انــرژی مدرن« 
خواند. جنســن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، نیز 
آن را »نیرویی تحول آفرین برای توانمندسازی 
مردم و رشد اقتصاد امارات« توصیف کرد. اما این 
پروژه نگرانی هایی را در واشنگتن به دلیل روابط 
امارات با چین برانگیخته است. مقامات آمریکایی 
در حال تدوین پروتکل هایی بــرای اطمینان از 
امنیت فناوری های منتقل شــده هستند. اگر در 
دوران جنگ ســرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر 
شوروی سابق، شاهد رقابت تسلیحاتی و تسخیر 
فضا و جنگ ستارگان بودیم، اکنون در رقابت بین 
آمریکا و چین، جنگ بر سر آینده هوش مصنوعی 
در جهان است و هر دو کشور تمان تاش خود را 
به کار بســته اند که دیگری از چند و چون انجام 

پروژه های شان مطلع نشود.

روز
ره 

چه
 

   

اسکارلت جوهانسون، ستاره دنیای سینمایی مارول، با تجربه موفق بازیگری در نقش بیوه سیاه، حالا به کارگردانی روی آورده است. او که به تازگی فیلم »النور 
بزرگ« را کارگردانی کرده، علاقه مند است تا استعداد خود را در دنیای مارول به عنوان کارگردان محک بزند. جوهانسون در مصاحبه ای در جشنواره کن اعلام 

کرد  به دنبال خلق فیلم های اکشن با عمق انسانی است. او با اشاره به تجربه تولید »بیوه سیاه« و تمرکز بر روابط انسانی در آن، معتقد است می تواند این اصالت 
را در قالب یک فیلم بزرگ مارول نیز پیاده کند. جوهانسون بازگشت به نقش بلک ویدو را رد کرده  اما کارگردانی در این دنیا را محتمل دانسته است.

     
  کیوسک

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به 
تصویب لایحه بودجه ترامپ در کنگره 
اختصاص داد.

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر اصلی 
خود را به تبادل اسرا بین روسیه و 

اوکراین اختصاص داد.

دزد جواهرات کیم کارداشیان: »هزاران بار عذر می خواهم«
در دادگاهی پرهیاهو در پاریس، رهبر باندی که کیم کارداشیان را هدف 
یکی از جنجالی ترین سرقت های دهه گذشته قرار داد، با حال جسمی وخیم 
و صدایی که دیگر در کار نیست، به زبان سکوت عذر خواست. عمار آیت 
خد، ۶۹ ساله، با لقب »عمر پیرمرد«، جمعه گذشته روی تکه کاغذی نوشت: 
»هزاران بار عذر می خواهم«؛ جمله ای که از طریق صفحه ای دیجیتال در 
دادگاه تاریخی ولتر پخش شد  و حالا تیتر نخست بسیاری از رسانه هاست. 
این باند که رسانه های فرانسوی آن را »باند مادربزرگ ها و پدربزرگ ها« 
لقب داده اند، شامل ۹ مرد و یک زن است؛ همه بین ۶۰ تا ۷۸ سال. متهمان در 
دادگاه جنایی پاریس به اتهام »سرقت مسلحانه«، »آدم ربایی« و مشارکت 
در عملیات یک باند سازمان یافته محاکمه می شوند. آن-دومینیک مرویل، 
دادستان کل، خواستار 1۰ سال زندان برای آیت خد شد. او گفت: »سن بالا یا 
بیماری رافع مسئولیت چنین جنایتی نیست. جامعه باید از حقیقت باخبر 

شود.« در کنار آیت خد، یونس عباس ۷۲ ساله هم که تنها عضو باند است که به جرم خود اعتراف کرده، با 1۰ سال حبس روبه روست. او در دوران بازداشت کتابی 
به نام »من کیم کارداشیان را ربودم« نوشت؛ اثری که حالا به مدرک جرم بدل شده. دیدیه دوبروک، دیگر عضو اصلی باند  و کتی گلوتان، زن ۷۸ ساله ای که گفته 

می شود با آیت خد رابطه داشته  هم در این پرونده متهم اند.

ون
و ز
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     عکس روز

چین بــار دیگــر درگیر مــوج جدیــدی از ویروس 
کووید-19 شده که با عائم شــدیدی مانند گلودرد 
»تیغ مانند«، سرفه های مکرر، تب، خستگی و سردرد 
همراه است. این موج که از ماه مارس آغاز شده، به گفته 
ژونگ نانشان، متخصص برجسته ریه و اپیدمیولوژی 
چین، ناشی از زیرسویه اکس دی وی اومیکرون است. 
به گزارش اپک تایمز، این زیرسویه با سرعت انتقال بالا 
اما شدت بیماری زایی کمتر، در حال گسترش است و 
پیش بینی می شود تا پایان ژوئن فروکش کند. با این 
حال، شــدت عائم گزارش شده توســط شهروندان، 

نگرانی های گسترده ای را ایجاد کرده است.
کاربران شــبکه اجتماعی ویبــو تجربه های دردناک 
خود را از این موج جدید به اشتراک گذاشته اند. یکی 
از کاربران نوشت: »گلودردم آنقدر شدید بود که انگار 
شیشه شکسته بلعیده ام.« دیگری گزارش داد: »تب، 
سرفه و خلط خونی داشتم؛ این دور از کرونا وحشتناک 
است.« این اظهارات با گزارش های پزشکی همخوان 
اســت. دکتر لی تونگزنگ، رئیس بخش بیماری های 

عفونی بیمارســتان یوان پکن، اعام کرد که این موج 
احتمالًا در اواخر مــه به اوج خود می رســد. افزایش 
مراجعات سرپایی از ۷.5 به 1۶.۲ درصد و بستری های 
تنفسی شدید از ۳.۳ به ۶.۳ درصد، نشان دهنده شدت 

این موج است.
با وجــود این گزارش هــا، آمار رســمی مرکز کنترل 
بیماری های چین )CCDC( که تنها ۷ مرگ ناشــی 
از کرونا را در ماه مارس ثبــت کرده، با انتقادات جدی 
مواجه شده است. دکتر جاناتان لیو، استاد طب سنتی 
چینی در کانــادا، این آمــار را غیرواقعــی می داند و 
می گوید: »چطور ممکن است چین با جمعیت عظیم 
خود تنها ۷ مــرگ در ماه گزارش کنــد، در حالی که 
کانادا با جمعیتی کمتر، ماهانه بیش از ۲00 مرگ ثبت 
کرده است؟« او معتقد است دولتمردان چین داده های 
کلیدی مانند نرخ بستری، موارد شدید و مرگ ومیر را 

پنهان می کنند.
شیاوشو شان لین، اســتادیار علوم زیست پزشکی در 
نیویورک  نیز به نبود شفافیت اشاره کرده و می گوید: 

»داده های منتشرشده تنها به نرخ مثبت شدن تست ها 
محدود است و شاخص های حیاتی مانند تعداد موارد 
قطعی یا مرگ ومیر گــزارش نمی شــود.« این عدم 
شفافیت، ارزیابی دقیق از گســتردگی موج جدید را 
دشوار کرده است. در شــبکه های اجتماعی، عبارت 
»افزایش ابتا به کرونا« ترند شده  اما رسانه های دولتی 
چین تاش می کنند شــدت این مــوج را کم اهمیت 

جلوه دهند.
این مــوج تنها به چین محدود نیســت. کشــورهای 
آسیایی مانند سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ نیز افزایش 
چشمگیر موارد ابتا را گزارش کرده اند. در سنگاپور، 
تعداد مبتایان در یک هفته ۲۸ درصد افزایش یافته و 
در هنگ کنگ، شاخص های نظارتی به بالاترین سطح 
در یک سال اخیر رســیده است. ژونگ نانشان هشدار 
می دهد که کووید-19 به این زودی ها از بین نخواهد 
رفت و بعید است به زودی به بیماری ای شبیه آنفلوآنزا 
تبدیل شــود. این وضعیت، نیاز به شفافیت و اقدامات 

پیشگیرانه را بیش از پیش برجسته می کند.

امارات متحده عربی با تأمین اشتراک چت جی پی تی برای ۹.۹ میلیون نفر
 دسترسی همگانی به هوش مصنوعی پیشرفته را فراهم می کند

گشودن دروازه های هوش مصنوعی در امارات

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های لاهور قلندرز و اسلام آباد یونایتد 

مسابقه فوتبال بین تیم های رئال بتیس و والنسیا

حضور کریم بنزما  روی فرش قرمز کن در کنار همسرش، لیانا خودری 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ناموسی و کالگاری

مسابقه بسکتبال بین تیم های نیویورک نیکز و ایندیانا پیسرز

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل

     ینگه دنیا

دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، بــا امضای 
فرمان های اجرایی، برنامه ای جسورانه برای احیای 
صنعت هســته ای این کشــور کلید زده است. این 
اقدامات با هدف کاهش زمان صدور مجوز ســاخت 
رآکتورهای هسته ای از بیش از یک دهه به 1۸ ماه، 
بازسازی زنجیره تأمین سوخت هسته ای و افزایش 
تولید اورانیــوم و غنی ســازی لازم در خاک آمریکا 
طراحی شــده اند. این تصمیم در پاســخ به افزایش 
تقاضای برق، به ویژه از سوی مراکز داده و فناوری های 
هوش مصنوعی، صورت گرفته است. ترامپ پیش تر 
در 1۷ مه ۲0۲5، طی سخنانی در قطر، اظهار داشت 
که ایران به دلیل داشتن منابع عظیم نفتی نیازی به 
برنامه هسته ای ندارد و می تواند از نفت برای تولید برق 
استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که او 
خود، تنها چند روز بعد، وضعیت اضطراری انرژی در 
آمریکا را اعام و بر ضرورت احیای انرژی هســته ای 
برای تأمین برق پایدار تأکید کرد. این تناقض آشکار، 
پرسش هایی را درباره سیاســت های انرژی ترامپ و 
تأثیر آن بر برنامه های افزایش تولید نفت و گاز او ایجاد 

کرده است.

  تأثیر بر تولید نفت آمریکا
فرمان هــای اجرایــی ترامپ بــرای تقویت صنعت 
هسته ای، با هدف کاهش وابستگی به سوخت های 
فسیلی برای تولید برق، می تواند فشار بر منابع نفتی 
را کاهش دهد. در حال حاضر، حدود 4۲ درصد برق 
آمریکا از گاز طبیعی و کمتر از 1 درصد از نفت تأمین 
می شود. با افزایش تولید برق هســته ای که اکنون 
1۸ تا ۲0 درصد برق آمریکا را تأمین می کند، نیاز به 

استفاده از نفت و گاز در نیروگاه ها کاهش می یابد. این 
امر می تواند منابع نفتی را بــرای صادرات یا مصارف 
صنعتی آزاد کند  که با هدف ترامپ برای تسلط بر بازار 
انرژی جهانی همخوانــی دارد. با این حال، تمرکز بر 
انرژی هسته ای ممکن است منابع مالی و زیرساختی 
را از پروژه های نفت و گاز منحــرف کند. ترامپ در 
اولین دوره ریاســت جمهوری خود، بــا لغو مقررات 
زیســت محیطی، تولید نفت را افزایش داد و آمریکا 
را به بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرد  
اما احیای هسته ای نیازمند سرمایه گذاری کان در 
زیرساخت ها، از جمله اســتخراج اورانیوم و ساخت 
رآکتورهای جدید است. این سرمایه گذاری ممکن 
است بودجه پروژه های نفتی را محدود کند، به ویژه اگر 
کنگره با تخصیص منابع مالی گسترده موافقت نکند.

  تناقض در مواضع درباره ایران
اظهارات ترامپ درباره ایران نشان دهنده رویکردی 
دوگانه اســت. او با تأکید بر اینکه ایران باید به جای 
انرژی هسته ای از نفت برای تولید برق استفاده کند، 
برنامه هســته ای تهران را غیرضروری خواند. با این 
حال، خود او در آمریکا به دلیل ناتوانی زیرساخت های 
نفت و گاز در پاسخگویی به تقاضای روبه رشد برق، به 
انرژی هسته ای روی آورده است. این تضاد می تواند به 
انتقادات بین المللی منجر شود، به ویژه در مذاکرات 
هسته ای با ایران  که ترامپ آن را به عنوان ابزاری برای 

محدود کردن برنامه هسته ای ایران دنبال می کند. 

  چشم انداز آینده
برنامه احیای هســته ای ترامپ می تواند آمریکا را به 
قطب تولید برق پاک و پایدار تبدیل کند، اما موفقیت 
آن به عوامل متعددی گره خورده اســت. هماهنگی 
نهادهای فدرال، ازجمله کمیسیون نظارت بر انرژی 
هســته ای، وزارت انرژی و دفاع، برای تسریع ساخت 
رآکتورها و استقرار آنها در اراضی فدرال و پایگاه های 
نظامی حیاتی اســت. ســرمایه گذاری در استخراج 
و غنی ســازی اورانیوم  که آمریکا را از وابســتگی به 
تأمین کننــدگان خارجی مانند روســیه و چین رها 
می کند، نیازمند میلیاردها دلار بودجه است. این طرح 
نه تنها نیازهای داخلی بــرق را تأمین می کند، بلکه 
وابستگی ایالت های مرزی مانند میشیگان، نیویورک 
و مینه سوتا به برق وارداتی از کانادا را کاهش می دهد. 
در سال ۲0۲4، این ایالت ها حدود 10 درصد از برق 
خود را از کانادا وارد کردند. خودکفایی در تولید برق، 
از نظر استراتژیک، آمریکا را در برابر نوسانات سیاسی 
و اقتصادی همسایه شــمالی اش مقاوم تر می کند و 
جایگاهش را در رقابت های ژئوپلیتیک تقویت می کند. 
این برنامه همچنین می تواند با کاهش فشار بر منابع 
فسیلی، صادرات نفت آمریکا را افزایش دهد و موقعیت 
این کشور را در بازار انرژی جهانی مستحکم تر کند  اما 
خطر اصلی در تخصیص منابع نهفته است: اگر بودجه 
و نیروی انسانی به سمت پروژه های هسته ای سرازیر 
شود، توســعه میادین نفتی ممکن است عقب بماند. 
تعادل بین این دو بخش، کلیــد تحقق رؤیای انرژی 
ترامپ است. در نهایت، این طرح می تواند آمریکا را به 
کشوری پیشرو در فناوری هسته ای بدل کند اما تناقض 
در مواضع ترامپ درباره ایران همزمان با اصرار طرف 
آمریکایی به عدم پذیرش غنی ســازی در مذاکرات 

هسته ای، اعتبار مواضع آمریکا را زیر سوال می برد.

رونق هسته ای، تضاد نفتی
دونالد ترامپ با صدور فرمان های اجرایی، احیای صنعت هسته ای آمریکا را تسریع می کند 

دوباره کرونا  ؟
  موج جدید کووید-۱۹، گلودرد تیغ مانند و ابهام

    در آمار  رسمی اعلام شده توسط پکن
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   داستان فیلم درباره پدری است که از آسایشگاه روانی فرار می کند تا یک روز کنار دختر 
نوجوانش باشد

   فیلم با اقتباس از رمانی نوشته فرهاد حسن زاده ساخته شده است اما با تغییراتی 
متناسب با فضای معاصر نوجوانان ایران

 زیبا صدایم کن، بازگشت رسول صدرعاملی 
به سینمای اجتماعی و نوجوانان

 وقتی جنون و عشق 
دست به دست هم می دهند

افشین امیرشاهی  
             هفت صبح

رسول صدرعاملی پس از چند سال  دوری از سینما، 
بار دیگر به فضای آشنای ســینمای اجتماعی و 
دنیای نوجوانان بازگشته است. صدرعاملی پیش تر 
با فیلم های موفقی چون »من ترانه ۱۵ سال دارم«، 
»دختری با کفش های کتانی« و »دیشب باباتو دیدم 
آیدا« توانایی اش در به تصویر کشیدن موضوع های 
مربوط به جامعه و نوجوانان را نشان داده بود. حالا 
با فیلم »زیبا صدایم کن«، این فیلمســاز باتجربه 
بار دیگر ثابت کرد نسبت به دغدغه ها، آسیب ها و 

احساسات نوجوانان توجه ویژه ای دارد.
این فیلم بر پایه رمانی از فرهاد حسن زاده ساخته 
شــده؛ اثری که حدود یک دهه پیش نوشته شده 
بود و حالا برای رســاندنش به زبان سینما نیاز به 
بازآفرینی و به روزرســانی داشت. صدرعاملی در 
این باره می گوید:  »پنج سال پیش، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کتاب را برای مطالعه به 
من دادند. همان موقع احساس کردم که ظرفیت 
تبدیل شدن به فیلم را دارد اما چون داستان مربوط 
به چهارده پانزده ســال پیش بود، باید با شرایط 
امروز هم خوان می شد. با اجازه فرهاد حسن زاده، 
تغییراتی در فیلمنامه اعمال کردیم تا قصه به روزتر 
و ملموس تر شــود. این فرایند، از تصمیم گیری تا 

تولید، حدود سه تا چهار سال زمان برد«.
اما یکــی از مهم ترین تغییرات رمــان، افزودن 
شخصیت مادر به داســتان بود. شخصیتی که در 
رمان اولیه حضوری نداشت، اما برای ساختار روایی 
فیلم ضروری به نظر می رسید. صدرعاملی با الهام 
از ساختار خانواده ای ازهم گسیخته، سه شخصیت 
اصلی را در گوشه  و کنار شــهر پراکنده می کند. 
خانواده ای که در جریان روایــت، باید دوباره به 
هم برسند و معنای واقعی »خانه« و »خانواده« را 

بازسازی کنند.

یک روز سرنوشت ساز برای روابط پدر و دختری
فیلم »زیبا صدایم کن« داستانی یک روزه را روایت 
می کند؛ یــک روز متفاوت و سرنوشت ســاز در 
زندگی پدری به نام خسرو )با بازی امین حیایی( که 
سال هاست در آسایشگاه روانی بستری است. تنها 
دلخوشی زندگی اش، دختر نوجوانش، زیبا )ژولیت 
رضاعی( است. دختری که حالا شانزده ساله شده و 

پدر، بی تاب دیدارش است.
داستان با صحنه ای آغاز می شــود که خسرو با 
پزشک آسایشگاه در حال گفت وگوست تا شاید 
بعد از چندین سال اجازه ترخیص بگیرد. درست 
در همین لحظه، صدای تصادفی از بیرون به گوشش 
می رسد. خسرو به سمت پنجره می رود و می بیند 
که مدیر آسایشــگاه )ستاره پســیانی( تصادف 
کرده است. برای چند لحظه تمرکزش را از دست 
می دهد، شــاید همان لحظه ای که سرنوشــتش 
را تغییر می دهد و دکتــر از ترخیص او منصرف 
می شود. اما خســرو تصمیمش را گرفته است. در 
روز تولد شانزده ســالگی دخترش، می خواهد هر 
طور شــده آسایشــگاه را ترک کند و یک روز را 
کنار زیبا بگذراند. پیش از فرار، گلدانی را به مدیر 
آسایشگاه می سپارد تا برای دخترش به پانسیونی 
که در آن زندگی می کند بفرستد. هرچند گلدانی 
که در فیلم هدیه داده می شود را می توان نمادی از 
عشق، ارتباط دوباره و بازسازی خانواده شکسته 
توصیف کرد. خسرو سپس شبانه در صندوق عقب 
خودروی همان مدیر پنهان می شود و با نقشه ای 
جســورانه، فرار می کند.  رویارویی زیبا و پدرش 
مقابل پانسیون، آغاز سفری کوتاه اما پرماجراست. 
آن ها فقط یک روز وقت دارند تا فاصله های عاطفی 
را پر کنند و شــکاف ســال های دوری را از میان 
بردارند. داســتان های مختلفی برایشــان پیش 
می آید. از مدرسه دخترش فرار می کنند، سوار بر 
موتورسیکلتی که خسرو سرقت می کند، تهران 
را از جنوب تا شــمال طی می کنند. در کوچه ها، 

پارک ها، خیابان ها و سکوت های معنادار.
در جریان این سفر، رابطه پدر و دختر رنگ تازه ای 
می گیرد. زیبا کم کم در برابر مهر پدرانه خســرو 
نرم می شود. لحظاتی چون خوردن ساندویچ روی 
نیمکت یا گفت وگوهای ساده درباره خوشبختی، 
بی ادعا اما عمیق اند. اتفاقــات عجیب نیز در دل 
روایت جاری اســت. از جمله ماجرای دزدیدن و 
گشت ارشاد که در یک صحنه به علت بدحجابی 
تعدادی از دختران را ســوار آن کــرده بودند و 
ســرانجام در سکانســی خیال انگیز بر فراز یک 
جرثقیل، پیوندی که سال ها گم شده بود، دوباره 
جان می گیرد. گرچه جدایــی دوباره در پایان روز 
اجتناب ناپذیر است، اما چیزی در دل هر دو شکل 
گرفته که حالا دیگر نمی توان از دست داد: امید، 
عشق و آغازی تازه برای رابطه ای که دوباره زنده 

شده است.

فیلم بدل می کند. آن جا که چراغ های شهر یکی یکی خاموش 
می شوند و جرثقیل چون شمع تولدی عظیم در دل تاریکی 
می درخشد، انگار خسرو برای زیبا آرزوی خوشبختی می کند، 
پدری که شاید فقط برای یک روز، اما تمام قد پدر بوده است.

این ســکانس با همه  عجایبش، تلاشی اســت برای برقراری 
تعادلی میان واقعیت تلخ و خیال شــیرین. نقطه ای که پدر و 

دختر، در اوج ارتفاع  بالاخره به هم می رسند.
   مادری از ناکجای فیلمنامه

در پایان فیلم، زیبا مادرش را پیدا می کند. مادری که راننده 
اتوبوس شرکت واحد اســت و حضورش فقط در چند لحظه 
کوتاه به تصویر کشــیده می شــود؛ اما این صحنه نتوانست 
ارتباط عمیقی با تماشاگر برقرار کند. این صحنه پرسش هایی 
ایجاد می کند. آیا این مادر واقعا به دخترش علاقه داشت؟ اگر 
چنین بود چرا هیچ وقت به دنبال او نگشــت و پیش از اینکه 
دخترش خودش او را پیدا کند، مادر او را جســت وجو نکرد؟ 
حضور این شخصیت در داستان آن قدر کم رنگ و بی اثر است 
که گویی صرفا برای پر کردن یک جــای خالی در فیلمنامه 
اضافه شده است. این پرسش در ذهن مخاطب باقی می ماند 
که چرا نقش مادری که چنین جایگاهی دارد، باید در داستان 
باشد وقتی هیچ نقشی در پیشبرد روایت یا رشد شخصیت ها 

ایفا نمی کند.
نویسندگان فیلم »زیبا صدایم کن« خود به این نکته اعتراف 
کرده اند که یکی از چالش های بزرگ شان افزودن نقش مادر 
به فیلم بوده است، چراکه این شخصیت در کتاب اصلی وجود 
نداشــت و اضافه کردن او به قصه مشکلات خاص خودش را 
ایجاد کرده است. این اضافه  کردن نه تنها به انسجام داستان 
کمکی نکرد، بلکه باعث شــد حضور مادر به شــکل ناتمام و 
گنگی در فیلم دیده شود که به سختی می توان آن را با بقیه 

داستان هماهنگ کرد.
یکی از صحنه های مهم و تاثیرگذار فیلم نیز رویارویی خسرو 
با برادرش است که نقش آن را مهران غفوریان بازی می کند. 
برادر خسرو شخصیتی پرتنش و پیچیده دارد. مردی عصبی، 
بداخلاق، پرخاشــگر و در عین حال غیرقابــل اعتماد که با 
رفتارهای نامناسبش فضا را ملتهب می کند. در این سکانس 
واکنش های تند و طغیان های او تنش داستان را بالا می برد و 
فضای درگیری و اختلافات خانوادگی را به تصویر می کشد. 
درنهایت، برادر خســرو با لحنی قاطع و تلخ می گوید: »زیبا، 
دیگه من با تو هیچ نسبتی ندارم«. این جمله سنگین و قطع 
ارتباط، نشانه ای از عمق شکاف ها و بی اعتمادی های خانوادگی 
است که فیلم سعی دارد به آن بپردازد. این سکانس با بازی 
جذاب و پرانرژی مهران غفوریان، یکی از نقاط قابل 
توجه فیلم به شمار می رود و تاثیر مهمی در روند 

روایت دارد.
   بازگشت صدرعاملی را باید دید

»زیبا صدایم کــن« تلاش تازه ای از رســول 
صدرعاملی برای بازگشت به سینمای اجتماعی 
و نوجوانان اســت. فیلمی که با اقتباس از یک 
رمان به روزرســانی در روایــت و خلق 
لحظاتی عاطفــی میان پدر و 
دختر ســعی دارد مرزهای 
میان جنون و عقل، فاصله 
و پیونــد، طــرد و مهر را 
کاوش کند. با اینکه برخی 
از صحنه ها از منطق روایی 
داســتان فاصله می گیرند 
و مخاطــب را دچــار تردید 
می کنند، اما فیلم درمجموع 
موفق می شــود حس و حال 
رابطــه ای پدرانــه را بازنمایی 
کند که ســال ها در سکوت و 
جدایی منجمــد مانده و حالا 
در یــک روز متفاوت، امکان 
ذوب شدن در گرمای عشق 
و امیــد را می یابد. درنهایت 
ایــن فیلــم را بایــد دید. 
چــون داســتانی متفاوت 
دارد و از ســوژه ای تازه و 

دست نخورده بهره می برد.

زیر باران و باد، قدم به قدم از نردبانی فلزی بالا می رود و خود را 
به اتاقک جرثقیل می رساند. کمی بعد، زیبا، دختر نوجوانش 
که نگران گم شدن پدر است، همان مسیر دشوار را در سکوت 

طی می کند و با جسارتی باورنکردنی پا به اتاقک می گذارد.
اما نقطه اوج این صحنه، آن جاست که خسرو از اتاقک بیرون 
می رود و بر بازوی بلند و خطرناک جرثقیل در ارتفاعی بالاتر 
از ساختمان های چند طبقه، می نشیند. رفتاری مخاطره آمیز 
که گویی نوید یک فاجعــه را می دهد. تعجب برانگیزتر آن که 
زیبا نیز بی هیچ ترس یا تردیدی خودش را به پدر می رساند و 
کنار او بر بازوی فولادی می نشیند. دختری هفده ساله، بدون 
کمترین ترس از ارتفاع یا تزلزل، در جایی قرار می گیرد که هر 

لغزشی می تواند مرگبار باشد.
در ظاهر، این سکانس دور از منطق واقع گرایانه فیلم است. نه 
بالا رفتن از نردبانی بلند در شرایط نامساعد برای یک نوجوان 
باورپذیر است و نه نشســتن پدر و دختر بر جرثقیلی در آن 

ارتفاع، بدون هیچ تجهیزات ایمنی.
در برخی لحظــات، فیلم به دام تفنن و فانتــزی می افتد و از 
مسیر طبیعی داســتان خارج می شــود، طوری که بیش از 
حد به ذوق و سلیقه ای شــخصی و اغراق آمیز می پردازد. این 
اضافه کاری های بی مورد و اغراق آمیز باعث می شود تماشاگر 
دلش بخواهد کاش فیلم همین جا به پایان می رسید و دیگر 
نیازی به ادامه دادن و وارد شدن به کلیشه های پرزرق و برق و 

تکلف آمیز نبود. این بخش ها نه تنها از ریتم و انسجام فیلم 
می کاهند، بلکه گاه حس واقعی و تاثیرگذار داستان را نیز 
کمرنگ می کنند. به عبارت دیگــر، این لحظات بیش از 
حد دست کاری شده و بی مورد، انرژی و تمرکز فیلم را به 
هدر می دهند و باعث می شوند تجربه  کلی تماشاگر تحت 
تاثیر قرار بگیرد. نمونه ای از این تفنن و فانتزی را می توان 

در سکانس پایانی دید. جایی که خسرو و زیبا روی بازوی 
جرثقیل نشســته اند، در ارتفاع بسیار بالا و 

شرایطی کاملا خطرناک، بی هیچ اضطراب 
یا نگرانــی به طــرز غیرواقع گرایانه ای 
رفتــار می کنند. این صحنــه آن قدر 

خیال پردازانه و دور از واقعیت به نظر 
می رسد که به جای حس هیجان و 

درام نوعی تعجب و بی اعتباری 
به تماشــاگر منتقل می کند. 
انگار که فیلــم می خواهد از 
طریق این تصویــر نمادین و 
شاعرانه عشق پدرانه را نشان 

دهــد، اما بــه بهایی کــه منطق 
داستان و باورپذیری کاراکترها زیر سوال 

می رود. این همان لحظه ای است که 
آرزو می کنیم فیلم بــه جای ورود 
به چنین کلیشــه ها و اغراق هایی، 

پایان بندی ای ساده و تاثیرگذار داشته 
باشد.

اما فیلم ســاز آگاهانه پا از رئالیســم 
فراتر می گذارد و با نگاهی استعاری 
این لحظه را به نقطــه اوج عاطفی 

رد شوی و گشت ارشاد نبینی. این صحنه انعکاسی از همان 
فضای شهری است که نوجوانان در آن زیست می کردند«.

   زیبا، دختری که در کودکی بزرگ شده است
اما زیبا کیســت؟ زیبا، دختری نوجوان اســت که در غیاب 
خانواده اش در خوابگاهی وابســته به بهزیستی بزرگ شده 
است. دختری که سال هاست مزه گرمای خانواده را نچشیده 
و به ناچار زودتر از موعد بزرگ شده اســت. او با واقع بینی و 
سرسختی، ســعی دارد روی پای خود بایستد و به استقلالی 
برسد که برایش هم نجات اســت و هم سنگینی یک تنهایی 

ناگزیر.
او مدت هاســت که تماس های پدرش، خســرو را بی پاسخ 
گذاشته اســت. انگار که با ســکوت خود، بند پدر و دختری 
میانشــان را بریده و رابطه ای را که زمانی گرم و زنده بوده، به 

دست فراموشی سپرده است.
در یکی از صحنه های ابتدایی فیلم، وقتی زیبا در برابر قاضی از 
خواسته اش برای گرفتن گواهی رشد سخن می گوید، مخاطب 
را شگفت زده می کند. آنجا است که پختگی اش، جسارتش و 
آمادگی اش برای ورود به دنیای بزرگ ترها به روشــنی دیده 
می شــود. یا وقتی در برابر مدیر زمین تنیس که حقوقش را 
نپرداخته است، بی هیچ ترسی می ایستد و حقش را می خواهد، 

نشان می دهد که قدرت ایستادن دارد، حتی اگر تنها باشد.
اما همین دختر مســتقل و سرسخت در نخستین مواجهه 
با پدرش خیلی زود این قدرت را از دســت می دهد. حضور 
پدری که ســال ها غایب بوده، دیوارهای دفاعی زیبا را فرو 
می ریزد. اتفاقی اســت که می تواند عجیب باشد. در یکی 
از صحنه ها، وقتی بــا تردید از پــدر می خواهد به خانه ای 
که برایش مهیا شــده بالا نیاید -خانه ای ارزان که تنها به 
یتیمان اجاره داده می شود- خســرو بی توجه به خواسته  
دخترش، وارد می شــود و با همین بی ملاحظگی، رویای 
زیبا برای زندگی مســتقل، فرو می ریزد. زیبا در آن لحظه 
شکســت خورده و خشمگین اســت. او امید داشت قدمی 
به سمت آزادی بردارد، اما حالا دوباره در سایه  پدری قرار 

گرفته که به زعم او، هیچگاه حامی اش نبوده.
متأسفانه در ادامه  این صحنه، گفت وگوهای میان پدر و دختر 
از کیفیتی که فیلم تا آنجا حفظ کــرده بود فاصله می گیرند. 
دیالوگ ها کلیشه ای، کم رمق و فاقد بار عاطفی عمیق اند. تقابل 
میان زیبا و خسرو که می توانست نقطه  عطفی در فیلم باشد، 
آن طور که باید تاثیرگذار و باورپذیر نیســت. تماشاگر درک 
می کند که شکاف میان آن ها عمیق اســت، اما گفت وگوها 
آن شــکاف را پر نمی کنند، بلکه از کنــار آن می گذرند. زیبا 
دختری است که درد را بلد است، ســکوت را می شناسد و با 
دنیای بی رحم بزرگسالی دست و پنجه نرم کرده، اما حالا باید 
با سخت ترین درس روبه رو شــود. روبه رو شدن با پدری که 
گذشته اش را نمی توان پاک کرد، اما شاید بشود از نو نوشت. 

   پدر و دختر بر لبه  آسمان
یکی از عجیب ترین و بحث برانگیزترین صحنه های زیبا صدایم 
کن به یکی از سکانس های پایانی آن بازمی گردد. خسرو، که 
زمانی راننده جرثقیل بوده، پس از یک روز پرحادثه و عاطفی، 
ناگهان تصمیم می گیرد از نردبان بلند یک جرثقیل بالا برود. 
انگار که می خواهد خاطره ای دور را زنده کند. در هوایی سرد، 

   مرز باریک عقل و جنون، خسرو کیست؟
یکی از مهم تریــن گره های روایــی در زیبــا صدایم کن به 
شخصیت خسرو بازمی گردد. مردی که سال ها در آسایشگاه 
روانی زندگی کرده و حــالا ناگهان تصمیم به فرار می گیرد تا 
فقط یک روز را کنار دختر نوجوانش بگذراند. اما مخاطب را 
با این مسئله رو به رو می کند که خسرو واقعا دیوانه است یا از 

بسیاری از به اصطلاح عاقلان، عاقل تر؟
در آغاز فیلم، مخاطب با مردی هوشــیار، دقیق و حساب گر 
مواجه می شــود. کســی که با برنامه ریزی از آسایشگاه فرار 
می کنــد. گلدانی برای دخترش می فرســتد کــه در خاک 
گلدان طلا برای دخترش مخفی کرده است و خودش را هم 
به طور پنهانی به او می رساند. تا اینجای کار هیچ نشانه ای از 
ناپایداری روانی در رفتار خســرو دیده نمی شــود. اما همین 
تصویر خیلی زود در طول فیلم با تردیدهایی همراه می شود. 
چون رفتارهایی از خسرو سر می زند که او را در مرز بین عقل 

و بی قراری قرار می دهد.
با این حال بخش قابل توجهی از رفتارهای خسرو نشان از مهر، 
درک و شجاعت دارد. او با زیبا دخترش، با محبت و صبوری 
رفتار می کند. در چند صحنه از خود جسارت و غیرت پدرانه 
نشان می دهد. مثلا وقتی با پســری مواجه می شود که برای 
دخترش درحال پیدا کردن خانه است، یا زمانی که می فهمد 
مدیر زمین تنیسی که دخترش مدتی در آن جا کار می کرده، 
حقوق او را نپرداخته، بدون تردید وارد عمل می شــود. میز 
را به هم می ریزد، مدیر را زیر فشــار می گــذارد و نهایتا حق 
دخترش را می گیرد. در این صحنه نه فقط یک پدر، بلکه یک 

مدافع جدی حقوق زیبا را می بینیم.
اما در سوی دیگر، گاهی از خســرو رفتارهایی سر می زند که 
عجیب و دور از منطق به نظر می رســند. مثلا در یک لحظه 
ناگهانی وقتی دخترش از علاقه اش به موتورســیکلت گفت، 
خســرو با دیدن یک پیک موتــوری، در اقدامــی ناگهانی و 
غیرقابل توجیه، موتورش را سرقت می کند. بعد با زیبا سوار 
آن می شــوند، دور شــهر می گردند و او حتــی به دخترش 
موتورسواری یاد می دهد! اینجاست که مخاطب بار دیگر میان 

عقل و بی عقلی خسرو سرگردان می شود.
   صحنه جنجالی با ون گشت ارشاد

اما یکی از غیرمنتظره ترین لحظات فیلم، صحنه ای ا ست که 
خسرو، پس از شــنیدن فریاد دختری در خیابان از تاکسی 
پیاده می شود، به سمت ون گشت ارشاد می رود، پشت فرمان 
می نشــیند و ناگهان ماشین را ســرقت کرده و دخترها را از 
محل فرار می دهد. این صحنه در حالی رخ می دهد که خسرو 
به تازگی از آسایشــگاه فرار کرده و سال ها از جامعه، تحولات 
اجتماعی و حتی جغرافیای شــهر دور بوده اســت. مخاطب 
با شخصیتی روبه روســت که ظاهرا نه با فضای شهری امروز 
آشناست و نه تجربه  عملی از زیست شهری معاصر دارد. حتی 
نمی داند گشت ارشاد دقیقا چیست. پس چطور ممکن است 
چنین فردی آن هم در لحظه ای بحرانی، بدون برنامه ریزی و 
آشنایی قبلی ناگهان دست به اقدامی به ظاهر قهرمانانه و در 

عین حال حرفه ای بزند؟
نه تنها اجرای چنین ســرقتی از ون پلیس نیازمند آگاهی و 
تســلط اســت، بلکه فرار موفقیت آمیز از صحنه  جرم در دل 
یکی از شلوغ ترین خیابان های پایتخت نیز به مهارت، سرعت 
عمل و شناخت دقیق از مســیرها نیاز دارد. ویژگی هایی که 
با پیش زمینه  شــخصیتی خســرو، حداقل در روایت فیلم، 
همخوانی ندارد. به همین دلیل است که این سکانس هرچند 
شــاید از نظر کارگردان نشــانه ای از اعتــراض اجتماعی یا 
تعریضی به وضعیت موجود باشــد، امــا در چارچوب منطق 
درونی داســتان، وصله ای ناجــور و ساختارشــکن به نظر 
می رسد. صحنه ای که نه تنها حس همذات پنداری مخاطب 
را برنمی انگیزد، بلکه او را به شک و تردید نسبت به واقع نمایی 

فیلم می کشاند.
این سکانس، بیش از آن که خســرو را به عنوان یک قهرمان 
شورشی معرفی کند، به یکی از نقاط ضعف فیلم بدل می کند. 
جایی کــه باورپذیری قربانی هیجان و نمادســازی شــده 
و مخاطب ناچار اســت میــان منطق روایــی و نیت نمادین 

فیلم ساز، یکی را انتخاب کند.
البته رسول صدرعاملی، درباره این سکانس توضیح داده و آن 
صحنه را تعریضی به وضعیت اجتماعی و فشارهای آن دوره 
دانسته است: »دوره ای که نمی توانســتی از خیابان ولیعصر 

  این جا ببینید
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رضا مهدی زاده از طراحان  صحنه ای 
است که در زمینه آموزش عالی به 
عنوان استاد و عضو هیات علمی 
دانشگاه هنر تهران و در جهان 
حرفه ای خود در مقام طراح صحنه 
تجربیات قابل  توجه ای را کسب 
کرده است. وی طراحی صحنه بیش 
از صد و ده اثر در سالن های حرفه ای 
تهران از جمله نمایش های »باغ  
دلگشا«، »فاوست«، »سقراط«، 
»سهروردی«، »شوایک سرباز 
ساده دل«، »ریچارد«، »کُلنل«، 
»دایی وانیا«، »دن کامیلو«، »ترور«، 
»ترن«، »خسیس«، »رویای شب 
نیمه تابستان«، »گرگاس ها« و 
»پروین« و طراحی اُپراهای »فلوت 
سحرآمیز« و »هانسل و گرتل« را 
انجام داده است. در مدیوم سینما 
با فیلم های »محاکمه در خیابان«، 
»کارگر ساده نیازمندیم«، »زبان 
مادری«، »کیش و مات«، »صحنه 
زنی« و نیز در سریال های نمایش 
خانگی »عاشقانه«، »دل« و »گیسو« 
و »روزهای روشن« در سمت طراح  
صحنه و لباس حضور داشته است. 
مهدی زاده همچنین با حضور و اجرا 
در دوازده فستیوال بین المللی 
هنرهای نمایشی در خارج از ایران 
همچون »آرلکین« روسیه، »روهر« 
آلمان، »فتال لیسبون« پرتغال، 
»ساسپنس« انگلستان به تجربیات 
خود افزوده است. دریافت تندیس 
بهترین طراحی صحنه از سی و 
چهارمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر برای طراحی صحنه 
نمایش های »ترور« و »هیچکس 
نبود بیدارمان کند« و دریافت نشان 
استاد خورشیدی برای طراحی 
صحنه نمایش »شوایک سرباز ساده 
دل«، دریافت نشان طراح سال تئاتر 
ایران از نگاه کانون ملی منتقدان 
تئاتر ایران در سال های ۱38۵ 
برای طراحی نمایش »بیداری در 
نورنبرگ« و سال ۱39۵ برای طراحی 
نمایش های »دایی وانیا« و »سقراط« 
از جمله افتخارهای او به شمار 
می آید. همچنین حضور در هیات 
داوری و انتخاب مسابقه تئاتر ایران 
در شش دوره جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر را برعهده داشته است. با 
مهدی زاده از طراحی صحنه گفتیم. 
او از تعامل میان متن، کارگردانی 
و طراحی صحنه گفت؛ از نقشی 
که این هنر در انتقال پیام متن ایفا 
می کند. هنری که در کنار سایر 
ارکان تئاتر و سینما به درک بهتر 
و عمیق تر مخاطب از معنا و دنیای 
خلق شده در اثر کمک می کند. 
مهدی زاده به چالش های موجود بر 
سر راه طراحان صحنه اشاره می کند 
و می گوید فضای آکادمیک در ایران 
و حتی امکان تجربه در این هنر به 
واسطه محدودیت ها از شکل جهانی 
فاصله بسیاری دارد. 
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 حضور طراحان صحنــه و عنوان طراحی 
صحنه در ایران را در مقایسه با این عنوان در 

تئاتر جهان چگونه ارزیابی می کنید؟
طراحی  صحنه در ایران با وجود استعداد و خلاقیت 
طراحان، با چالش های اساسی روبه روست که مانع 
شکوفایی کامل این هنر نمی شود. یکی از مهم ترین 
ایــن چالش ها، کمبــود کارگاه هــای تخصصی و 
امکانات فنی برای تحقق ایده های خلاقانه اســت. 
نبود دسترسی به تجهیزات و انجام آزمون و خطا، 
محدودیت های جدی برای طراحان ایجاد کرده و 
آن ها را مجبور به استفاده از روش های تجربه شده و 
کم کیفیت می کند. علاوه بر این پراکندگی نیروهای 
انســانی دارای مهارت های حرفه ای مرتبط، مثل 
ساخت و ســاز، کار با چوب، فلز و مواد جدید باعث 
می شود که بسیاری از ایده های نوآورانه و پیچیده 
در مرحله اجرا با مشکل مواجه شوند. در کنار این 
مسئله، فقدان سالن های  تئاتر مجهز به ماشینری 
پیشرفته و سیستم های مدرن باعث محدودیت در 
اجرای ایده های پیچیده و استفاده از تکنولوژی های 
نوین در طراحی صحنه می شــود. سالن های تئاتر 
با طراحی ماشینری مناســب، امکانات لازم برای 
حرکت صحنه، سیســتم های صوتــی و تصویری 
پیشــرفته و دیگر ابزارهای تکنولوژیکی را فراهم 
می کنند کــه برای تحقــق بســیاری از ایده های 
خلاقانــه ضروری اســت. در نتیجــه، کمبود این 
امکانات و مهارت ها، باعث می شود که طراحی صحنه 
در ایران با وجود پتانسیل بالای طراحان از رسیدن 
به سطح کیفی مطلوب در مقایســه با تئاتر جهان 
باز بماند. بنابراین سرمایه گذاری در زیرساخت ها، 
ایجاد کارگاه های تخصصی و آموزش های حرفه ای 
و ســاخت ســالن های  تئاتر مجهز به ماشــینری 
پیشرفته، برای شکوفایی استعداد طراحان صحنه 

در ایران امری ضروری است.

 این مسئله به آموزش در دانشگاه ها و بروز 
توانایی ها در خروجی دانشجویان این حوزه 

مرتبط است؟ هوش مصنوعی تا چه 
انــدازه می توانــد نقــش 

تاثیرگذاری داشته باشد؟
آموزش های  دانشــگاهی در 
طراحی  صحنه ایران نیازمند 
به روزرســانی و هم گامی 
با تکنولوژی هــای نوین و 
نیازهــای بازار کار اســت. 
این آموزش ها باید شــامل 

برنامه های درســی جامع، 
کارگاه های عملی، همکاری با 

متخصصان و تقویت مهارت های 
حرفــه ای باشــد. هوش مصنوعی 

می توانــد نقــش مهمــی در آینده 
طراحی صحنه ایفــا کند. AI می تواند 
در ایده پردازی و طراحی کانســپت، 

نورپــردازی  بهینه ســازی 
ویــژه،  جلوه هــای  و 
پیش بینی و شبیه ســازی 
و تسهیل فرآیند تولید به 

طراحــان کمک کند. 
ســرمایه گذاری در 

تحقیق  آموزش، 

و توسعه و ایجاد زیرساخت های مناسب به ارتقای 
سطح طراحی صحنه و شکوفایی استعدادها کمک 

می کند.

 به عنوان یک استاد برای فهم و شناخت 
بهتر جهان طراحی  صحنه  برای دانشجویان 

چه چیزهایی در نظر گرفته اید؟
درک عمیــق جهــان طراحــی  صحنــه فراتر از 
آموزش هــای آکادمیــک صرف اســت و نیازمند 
همراهی میان استاد و شــاگرد، شبیه نظام سنتی 
استاد شاگردی است. این نظام، فراتر از انتقال صرف 
اطلاعات بر ایجاد علاقه مندی، همراهی، هدایت و 
ارتباط شخصی استوار است. استاد نه تنها دانش و 
مهارت خود را به شاگرد منتقل می کند، بلکه به او 
کمک می کند تا اســتعداد و خلاقیت فردی خود 
را کشــف کرده و آن را پرورش دهد. ایجاد فضای 
مناســب برای پرسش و پاســخ، بحث و مناقشه و 
همکاری گروهی نقش مهمی در این فرآیند دارد. 
در این نظام، اســتاد عنوان راهنما و مشوق را دارد 
و شاگرد را در مسیر کشــف خود هدایت می کند. 
در کنار آموزش های آکادمیک مذکور، این ارتباط 
عمیق است که باعث شــکل گیری نگرش آگاهانه 
در دانشــجویان شــده و آن ها را برای پیشروی در 
زمینه طراحی  صحنه توانمند می سازد. به عبارتی 
دیگر، آموزش موفق در این حوزه هم نیازمند ارائه 
محتوای علمی جامع و نیز نیازمند راهنمایی استاد 

برای ایجاد علاقه و انگیزه در شاگرد است.

 طراحان صحنه در تئاتر که مسیر کشف را 
طی می کنند باید چه نکاتــی را مدنظر قرار 

بدهند؟
طراح  صحنه باید متن نمایشــنامه را عمیقا درک 
کند. تحقیق جامعی انجام دهد و با عوامل نمایشی 
همکاری نزدیک داشته باشــد. آزمایش، نوآوری و 
توجه به جنبه های فنــی و محدودیت ها ضروری 
است. مستندسازی و استفاده 
از بازخورد بــرای بهبود 
طراحی اهمیــت دارد. 
اعتمــاد بــه نفس و 
پذیرش اشتباه در 
این مسیر کشف، 

کلیدی است. 

 گفت وگوی تخصصی 
با رضا مهدی زاده طراح، 

مدیر هنری و مدرس 
دانشگاه پیرامون طراحی 

صحنه تئاتر 

کیارش وفائی  
             هفت صبح

 طراحی صحنه در تئاتر ابزار کمکی و زبان مستقل 
دراماتیک است که جغرافیای صحنه را به محل جان 

گرفتن شخصیت ها تبدیل می کند؟ 
بلــه. طراحی صحنه در تئاتــر، زبانی مســتقل برای جان 
بخشــیدن به شخصیت هاســت، اما این زبان بــه تنهایی 
نمی تواند تاثیر کامل داشته باشد و به شدت به اجرا وابسته 
است. تعامل پویا میان بازیگران و عناصر صحنه، نورپردازی 
و صدا که بــا طراحی صحنه در ارتباط هســتند، درنهایت 
تفســیر کارگردان از کل نمایش، همگی در شــکل گیری 
معنای نهایی طراحی صحنه و تاثیــر آن بر مخاطب نقش 
دارند. درواقع طراحی صحنه، زمینــه را فراهم می کند اما 
بازیگران، نورپردازی، صدا، کارگردانی و حتی پیش زمینه 
و انتظار مخاطب هستند که به این زمینه جان داده و تاثیر 
آن را کامل می کنند. بنابراین بدون هماهنگی و تعامل این 
عناصر، طراحی صحنه تاثیرگذاری خود را از دست می دهد 

و به یک عنصر تزئینی بی اثر تبدیل می شود.

 اولین قــدم طراحی صحنــه در مواجهه  با متن 
نمایشی چیست؟

برای طراحی صحنه  موفق، نخســتین گام تحلیل عمیق و 
دقیق متن نمایشی است. این فرآیند شامل چندین مرحله  
حیاتی است. مطالعه  دقیق و چندباره متن که درک کلی از 
داستان، شخصیت ها، موضوعات و کلیت اثر ارائه می دهد. 
مطالعات بعدی نیز باید با تمرکز بر جزئیات، لایه های پنهان 
و پیچیدگی های متن انجام شود. سپس تحلیل ساختاری و 
محتوایی متن مثل روایت و خط داستانی، شخصیت پردازی، 
مضامین و ساختار نمایشــی آغاز می شود. شناسایی دقیق 
مکان ها و فضاهای مورد نیاز برای اجــرا، از اهمیت بالایی 
برخوردار است. این شامل تشخیص فضاهای فیزیکی مانند 
)خانه، خیابان یا محیط های خاص( و فضاهای نمادین مانند 
)دنیای رویا یا فضای ذهنی شخصیت ها( می شود. علاوه بر 
این توجه به نشانه ها، نمادها، استعاره ها و ارجاعات ضمنی 
در متن ضروری اســت. این عناصر می توانند الهام بخش و 
راهنمای مفیدی برای خلــق تصویری دقیق و تاثیرگذار از 
صحنه باشــند. همکاری و تبادل نظر بــا کارگردان در این 
مرحله، حیاتی است. درک دیدگاه کارگردان نسبت به متن 
و ســبک اجرایی مدنظر وی به ایجاد زبان مشــترک برای 
طراحی صحنه کمک شایانی می کند. درنهایت مستندسازی 
دقیق از طریق یادداشــت برداری، طرح های اولیه و ترسیم 
ایده ها به شکل نمودارهای مفهومی به سازماندهی و هدایت 
مراحل بعدی طراحی صحنه کمک می کند. این فرایند، پایه 
و اســاس یک طراحی صحنه  قوی و موثر را بنا می نهد که 
می تواند به طور قابل توجهی در انتقال پیام و ارتقای کیفیت 

نمایش موثر باشد.

 جهان شخصی و تجربه های زیسته چه تاثیری بر 
طراحی صحنه دارد؟

طراحان صحنه هم مانند سایر هنرمندان از تجربیات شخصی 
و جهان بینی شان برای غنی تر کردن ایده های خود استفاده 
می کنند. تجربیات شخصی می توانند عمق و اصالت به طرح و 
ایده ها ببخشند. زمانی که طراح صحنه از خاطرات، احساسات 
و دیدگاه های خود الهام می گیرد، طراحی ها معمولا ملموس تر 

و تاثیرگذارتر می شوند.

 می توان گفت طراحی صحنه ترجمه بصری ای از 
جهان متن اســت که در بازتاب تاثیرگذاری اثر به 

مخاطب نقش ویژه بازی می کند؟ 
بله. متن نمایش جهانی از کلمات، گفت وگوها و توصیفات 
اســت که با طراحی  صحنه جهان مفهومی آن به شــکلی 
ملموس و بصری به مخاطب ارائه می شود. طراح با انتخاب 
هوشمندانه عناصر بصری به مخاطب این امکان را می دهد 
دنیای نمایش را ببیند و لمس کند و درک عمیق تر و تجربه  
غنی تری پیدا کند. برای مثــال در صحنه ای که »مکبث« 
برای اولین بار با سه جادوگر روبه  رو می شود، طراحی  صحنه 
می تواند با ایجاد فضایی وهم آلود تماشاگر را برای روبه رویی 
با نیروهــای ماوراءالطبیعه آماده  و مخاطــب را در فضای 
عاطفی و روانی داســتان غرق کند. می توان گفت طراحی  
صحنه یک زبان بصری است و ارتباط غیرکلامی با مخاطب 

برقرار می کند.

 چطور در طراحی صحنه مرز بین زیبایی شناسی 
و کارکردهای نمایشی را به مرز تعادل می رسانید؟

بهتر است که قابلیت های زیبایی شناســانه و کارکردهای 
اجرایی در تعادل باشند؛ این به معنای خلق فضایی جذاب و 
در عین حال کارآمد برای پیشبرد داستان، شخصیت پردازی 
و انتقال مفاهیم اســت. برای رســیدن به ایــن هدف باید 
نمایشنامه را به خوبی درک کرد و با کارگردان و تیم طراحی 
همکاری نزدیکی داشــت. اما لزوما پرداختن به کارکرد به 
معنای نفی زیباشناسی نیســت. تعیین اولویت بندی بین 
پرداختن به منظــر و عناصر زیبایی شناســانه و یا عناصر 
کاربردی در سیاست گذاری اجرا و طراحی ضروری است. 
طراحی باید کاربردی و مناسب برای بازیگران باشد. آزمون 
و خطا و ارزیابی طراحی پس از ســاختن آن نیز بسیار مهم 
است. سادگی در طراحی از شلوغی و سردرگمی جلوگیری 

کرده و تمرکز مخاطب را روی داستان حفظ می کند.

 طراح صحنه تا چه اندازه می تواند خود را به عنوان 
یکی از راویان اصلی در اثر شریک بداند؟ 

طراح صحنه، راوی بصری نمایش اســت نه راوی کلامی. 
طراح می تواند به طور غیرمســتقیم شخصیت ها را معرفی 
کند، داســتان را پیش ببرد و معانی عمیق تر را با استفاده 
از نمادها منتقل نمایــد. این ها همه ابزارهای روایت بصری 
هستند که طراح صحنه را شریکی فعال در روایت می کند 

اما مستقیما راوی نیست.

 اگر در شرایطی برای طراحی  صحنه محدودیت 
فضا یا بودجه داشته باشید چه راهکاری برای حفظ 
زیبایی شناسی و البته ســاختن جهان متن مورد 

استفاده قرار می دهید؟
در شــرایط محدودیت فضا و بودجه برای طراحی  صحنه، 
حفظ زیبایی شناســی و ســاختن جهان  متن با همکاری 
نزدیک طراح، کارگردان و بازیگران به دســت می آید. ابتدا 
تمرکز بر ایده  محوری متن و انتخاب یک ایده طراحانه موثر، 
ساده و هدفمند، ضروری اســت. با چیدمان چندمنظوره 
وسایل و تغییر صحنه با حداقل امکانات، ضمن بهره گیری از 
نورپردازی و رنگ بندی هوشمندانه برای ایجاد فضا و تغییر 
حس و حال، می توان فضای موجــود را به صورت خلاقانه 
مورد استفاده قرار داد. همکاری نزدیک با کارگردان در این 
مرحله اهمیت دارد؛ چرا که باید درک درســتی از دیدگاه 
کارگردان نسبت به داســتان و چگونگی روایت آن داشته 
باشــیم. این همکاری منجر به یافتن راه حل های خلاقانه 
و کم هزینه می شــود که منطبق با نیازهای داستان است. 
از ســوی دیگر، با بازیگران نیز باید تعامل داشت تا فضای 
طراحی شــده، در خدمت اجرای آن ها قرار گیرد و به 
آن ها در تجسم شــخصیت ها و برقراری ارتباط به 
مخاطب کمک کند. در واقع، در این شرایط هنر 
طراحی صحنه به معنای همکاری هنرمندانه 
طراح، کارگردان و بازیگر است تا با تکیه 
بر خلاقیت و نوآوری، جهانی جذاب و 

تاثیرگذار را خلق کنند.

   چالش های طراحی صحنه، 
مانع شکوفایی کامل این هنر و 
کم کیفیت شدن نتیجه می شود

   آموزش های  دانشگاهی 
نیازمند به روزرسانی و هم گامی با 

تکنولوژی های نوین و نیازهای 
بازار کار است

  این جا ببینید
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   کارزاری برای اعتراض به امتحانات
دانش آموزان زاهدانی هــم از امتحانات نهایی 
گلایه داشتند؛ دانش آموزانی که چند روز مانده 
به امتحانات نهایــی دغدغه گرفتن کارت ورود 
به جلســه را داشــتند. یکی از نگرانی های آنها 
در امتحانات سال گذشته عدم همخوانی کارت 
صادره با شماره صندلی حوزه امتحانی بود. البته 
دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی، انســانی و 
ریاضی فیزیک در اعتراض به سوالات امتحان 
نهایی زبان انگلیســی کارزار راه انداختند. آنها 
به سوالات سخت و پیچیده و پرحجم اعتراض 
داشــتند. بخشــی از گلایه هایشــان هــم  به 
عدم امکانات صوتی برخی از حوزه ها برای پخش 
فایل صوتی برمی گشت. هرچند در میانه خرداد 
1403 روزنامه شــرق به حاشیه های امتحانات 
نهایی پرداخــت و از خرابی کولــر حوزه های 
امتحانی به ویژه در شــهرهای گــرم و کویری 
نوشت. این روزنامه، بی صدا نبودن تلفن همراه 
مراقبان، رســیدن مداوم پیام یا زنگ خوردن 
تلفن برخی از آنها را هم زیرسوال برده بود، حتی 
پاسخگویی به تلفن در حین مراقبت از امتحان 
را هم جزو حاشیه های این امتحانات دانسته و از 
پایین  بودن کیفیت برگه های امتحانی در برخی 
حوزه ها و بی اطلاعی مراقبان از جزئیات سوالات 
نوشته بود. مشکلات و دردسرهایی که گویی به 
امسال هم کشیده شده اند و دانش آموزان را به 

چالش می کشانند. 

   گلایه هایی که دوباره تکرار شدند
»با دعوا و مصیبــت توانســتم کارت ورود به 
جلســه ام را بگیرم.« ماهان ســال دوازدهمی 
اســت و اســترس کنکور را هم دارد: »مدرسه 
اعلام کرد هر کسی شهریه اش را تسویه نکرده، 
کارت برایش صادر نمی شود. پدرم با کلی دعوا 
و مصیبت کارت ورود به جلســه ام را گرفت.« 
اتفاقی که طبق قوانیــن خود آموزش وپرورش 
تخلف مدرسه به حســاب می آید. مشکل یکی 
دیگر از  دانش آموزان ســال دوازدهمی نور کم 
حوزه امتحانی است: »برخی از مهتابی ها سوخته 
است و نور ســالن واقعا اذیت کننده است. البته 
برگه های امتحانی هم کیفیت خوبی ندارند.«  
مهرداد می گوید:»در کنار اینها صندل یکی از 
مراقبان است که روی مخم می رود.« گویی 
این مراقب هنگام راه رفتن صندلش را روی 
زمین می کشد:»دوست دارم صندلش را 
از پایش دربیــاورم و پرت کنم یک 
جای دور. بدبختی اســت که 
مدام هم بین صندلی ها 
در حــال راه رفتــن 
است.« دانش آموز 
دیگری که سال 

یازدهمی است هم از امتحانات نهایی گلایه مند 
است. نیوشا می گوید: »برای برخی سوالات کلی 
جا می گذارند در حالی که چند ســطر بیشتر 
جواب نمی خواهند برای برخی سوالات هم که 
پاسخ ها مفصل تر هســتند جا کم می آورم. این 
مسئله استرسم را زیاد می کند. گاهی اوقات فکر 
می کنم، نکند من پاسخ را اشتباه نوشتم.« ترانه 
هم سال یازدهمی است: »نیوشا بچه درس خوان 
است وگرنه من اصلا به این مسئله فکر هم نکردم 
که چرا جای پاسخ ها متناسب با سوالات نیست! 
چیزی که من را اذیت می کنــد، صندلی های 
حوزه و کولرهای بی جانش است. از یک تایمی به 
بعد کلافه می شوم و اصلا تمرکز لازم را ندارم.« 

   حذف سال دهمی ها از آزمون نهایی 
»آموزش و پرورش در همه دوره ها انرژی اش را 
می گذارد برای درســت برگزار شدن امتحانات 
نهایی امــا.« حمیدرضا نیک نژاد، کارشــناس 
آموزشی با اشاره به این مسئله به »هفت صبح« 
می گوید:»یــک مَثَــل معروفــی در آموزش و 
پرورش اســت که می گویــد؛ امتحانات نهایی 
آبروی آموزش و پرورش اســت و اگر بخواهیم 
جنســیت زده اش را بگوییم، گفته می شــود، 
آزمون ها ناموس آموزش و پرورش هســتند.« 
بنابرنظر نیک نژاد، گســتردگی نهاد مدرســه 
یکی از مواردی اســت که روی درست برگزار 
نشــدن آزمون ها تاثیر می گــذارد.« این معلم 
اظهار می کند: »اگر دبستانی ها را حذف کنیم 
10-12میلیون دانش آموز داریم که باید آزمون 
بدهند؛ متوسطه اول و دوم. از این تعداد چیزی 
در حدود 2-3میلیون نفر آزمون نهایی دارند.« 

این کارشناس آموزشی بیان می کند: »سال گذشته 
امتحانات بیشتر بود چون سال دهمی ها را هم شامل 
می شد که خوشبختانه امسال حذف شدند. تنها دوره 
یازدهم و دوازدهم می ماند که، سال یازدهمی ها هم 

همه دروس شان را شامل نمی شود.« 

   آمــوزش و پــرورش، عقب  تــر از 
استانداردهای متوسط جهانی! 

به گفته نیک نژاد، با وجود همه اینها گستردگی 
امتحانات ســبب شــده در برخی مواد شاهد 
اشکالات و مشــکلاتی باشــیم. او معتقد است 
آموزش و پــرورش مشــکلات و درگیری های 
چندگانه ای دارد، بنابرایــن نمی تواند همزمان 
روی چنــد موضوع مهــم متمرکز شــود. این 
کارشــناس آموزشــی بیان می کند: »یکی از 
مشــکلات آموزش و پرورش به مسئله بودجه 
و هزینه هــای این ســازمان برمی گــردد.« او 
عنوان می کند:»بخشــی از مسائل این سازمان 
هم پیچیدگی های برگــزاری امتحانات نهایی 
است.« نیک نژاد مسئله بعدی را فضای مجازی 
و گســترش اینترنــت می دانــد و می گویــد: 
»گستردگی این فضا سبب شده شاهد تقلبات در 
امتحانات و حتی کنکور هم باشیم. واقعیت این 
است که آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند 
جلوی این تقلب ها را بگیرد. البته شــاید بتوان 
گفت به دلیل محیط خلاق و امکاناتی که این فضا 
در اختیار کاربران قرار می دهد کسی نمی تواند 
جلوی این تقلب ها را بگیرد.« این کارشــناس 
آموزشــی بیــان می کند:»آمــوزش و پرورش 
بحران هایی دارد و به تبع آن مدارس هم همین 
وضعیت را دارند، این در حالی اســت که تمرکز 
نهادهای بالادستی روی آموزش و پرورش نیست 
و می توان گفت این ســازمان به نوعی رها شده 
اســت.« او تصریح می کند: »این سازمان وزیر و 
مدرســه و معلم دارد اما هیچ کدام در تناسب با 

استانداردهای متوسط جهانی هم نیستند.« 

   ابتلای آموزش و پرورش به عارضه 
عدم ثبات مدیریتی 

نیک نــژاد مشــکلات تکــراری برگــزاری 
امتحانات نهایــی را از صــدور کارت تا تعیین 
حوزه هــای امتحانــی و حتــی تشــکیل 
گروه هایی که برگزارکننده هســتند می داند و 
می گوید:»معلم ها بخشــی از گروه برگزاری 
امتحانات نهایی هســتند و این در حالی 
است که نارضایتی شان در دهه های اخیر 
فزونی گرفته است. بهره بردن از معلم های 
آموزش دیــده برای برگــزاری امتحانات هم 
مسئله مهمی است.« این کارشناس آموزشی 
عنوان می کند:»حوزه های امتحانی گاهی اوقات 
محیط مناسبی به لحاظ گرمایشی و سرمایشی 
نیســتند و این اســترس دانش آموزان را زیاد 
می کند. حتی صندلی و برگه هایی که می دهند 

هم به تنهایی استرس زا هستند. به عنوان نمونه 
گاهی اوقات کم یا زیاد بودن فضای پاسخ برای 
یک سوال می تواند موجب استرس دانش آموز 
شــود به خصوص دانش آموزان درس خوان.« 
این معلم بازنشســته تصریح می کند:»ما دچار 
یک عدم ثبات مدیریتی هستیم و این در حالی 
است که آموزش و پرورش زیرذره بین نهادهای 
اجتماعی است. مسئولان به آن بی توجه هستند 

و بودجه هایش بسیار ناکارآمد هستند.«

    امتحانات نهایی دردسر جدید مدارس
او ادامــه می دهــد: »حق الزحمــه ای که برای 
مراقبان امتحانات در نظر می گیرند هم کم است 
و هم اینکه زمان زیادی طول می کشد تا پرداخت 
شود شاید برای همین آنها هم انرژی نمی گذارند 
و حتی برخی معلمان حاضر نمی شوند تن به این 
کار بدهند. گاهی اوقات یک سال طول می کشد 
حق الزحمه هــا پرداخت شــود و این یک جور 
توهین به معلم است.« این کارشناس آموزشی 
بیان می کند: »تدارک برگزاری امتحانات نهایی 
سخت اســت. در یکی، دو دهه گذشــته اداره 
ســوالات را چاپ و آماده می کــرد و به مدارس 
می فرستاد اما در حال حاضر هر مدرسه جداگانه 
باید انتشار و تکثیر ســوالات را به عهده بگیرد، 
بنابراین برخی از آنها امکانات لازم برای این کار 
را ندارند. در سال های اخیر سوالات محرمانه در 
اینترنت برای مدارس فرســتاده می شود و باید 
خود مدرسه تدارک برگزاری امتحان را به عهده 
بگیرد و گاها در این میان یکی از موارد به مشکل 

برمی خورد.« 

   امکان لو رفتن سوالات وجود ندارد
تفکری، لو رفتن سوالات را هم به طور کل تکذیب 
می کند و بر این باور است چنین چیزی ممکن 
نیســت. او توضیح می دهد:»5 تــا 10 دقیقه 
قبل از امتحــان کدها به رئیس حوزه ارســال 
می شــود و در یک اتاق بسته ســوالات تکثیر 
و در پاکت های بســته پیــش دانش آموزان باز 
می شوند.دانش آموزان از ساعت 6:30 وارد حوزه 
می شوند و ساعت 7 درها بسته می شود بنابراین 
عملا امکان لو رفتن سوالات وجود ندارد.« این 
کارشــناس آموزش و پرورش عنوان می کند: 
»پاسخ برگ های هر مدرسه هم مشخصه خاص 
خودش را دارد و اگر هم سوالات لو برود خیلی 

راحت قابل ردیابی است.«

   تجهیز حوزه ها به موتوربرق 
تفکری اظهار می کند: »فرآیند امتحانات نهایی 
معضلاتی هم دارد. با توجه به ناترازی که کشور 
با آن دست به گریبان است ممکن است حوزه ای 
با قطعی برق روبه رو باشــد هرچند براســاس 
تمهیداتی که اندیشــیده شده اغلب حوزه ها به 
موتور برق مجهز شدند.« این کارشناس آموزش 
و پرورش بر این باور اســت مشکل حال حاضر 
امتحانات تجمیع حوزه اجرا و تصحیح است چون 
این مسئله برای معلمان فرسایشی شده. او بیان 
می کند: »همکاران از 6صبح تا 6 بعدازظهر در 
حوزه حاضرند چون پاسخ برگ ها در حوزه ها باید 
در سایتی بارگذاری شوند البته از آنجایی که این 
امتحانات در سراسر کشور برگزار می شوند روند 

بارگذاری پاسخ برگ ها زمان بر می شود.

نقش آموزش و پرورش
 در تقویت هویت ملی کودکان

در جهان پرآشــوب امروز که هویت ها بیش از هر زمــان دیگر در معرض 
اســتحاله، تحریف یا فراموشــی قرار گرفته اند، مفهوم »هویت ملی« برای 
کودک ایرانی، تنها یک واژه نیست، بلکه پیوندی حیاتی با گذشته، حال و 

آینده  او دارد. 
هویت ملی، ریشه ای است که کودک از آن جان می گیرد، افتخار می آموزد، 
تعلق می سازد و مسئولیت می پذیرد. این هویت، ترکیبی است از فرهنگ، 
زبان، تاریخ، جغرافیا و خاطــرات جمعی؛ و در این میان، جزایر ســه گانه 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نه صرفاً نقاطی در نقشه، که قطعاتی 
از پازل معنایی هویت ملی ما هستند. با این حال، آنچه موجب نگرانی است، 
غفلت آشکار و پنهانی است که در عرصه عمومی و رسمی نسبت به مسئله 
این جزایر صورت می گیرد؛ سکوتی که در نظام آموزشی، رسانه ها، تولیدات 
فرهنگی کودک و حتی برنامه ریزی های ملی حاکم است. این سکوت، نه تنها 
بخشــی از خاک میهن را در ذهن کودکان بی نام و نشان می گذارد، بلکه بر 
شکل گیری احساس تعلق، غرور ملی و مسئولیت پذیری اجتماعی آنان نیز 

سایه ای سنگین می افکند.
 هویت ملی، به عنوان یکی از ارکان اصلی شــکل گیری شخصیت فردی و 
اجتماعی کودکان، نقش بسزایی در تقویت احساس تعلق، مسئولیت پذیری 
و مشارکت اجتماعی آنان دارد. مطالعات نشان می دهند که کودکان بدون 
شناســنامه، به دلیل فقدان هویت رسمی، با مشــکلات متعددی همچون 
احساس تحقیر و بی قدرتی مواجه می شــوند که این امر فرایند هویت یابی 
آنان را مختل می کند. در این راســتا، آموزش مفاهیــم مرتبط با تمامیت 
ارضی و اهمیت جزایر سه گانه می تواند به تقویت هویت ملی کودکان کمک 
کند. ادبیات کــودک و نوجوان، به عنوان یکی از ابزارهــای مؤثر فرهنگی، 
نقش کلیدی در انتقال این مفاهیم ایفا می کند. داستان ها و افسانه هایی که 
به صورت خلاقانه به موضوعات ملی می پردازند، می توانند احساس تعلق و 

افتخار به سرزمین را در کودکان تقویت کنند. 
 از منظر روان شناســی، کودکان در ســنین 7 تا 11 ســالگی در مرحله  
شــکل گیری هویت قرار دارند. در این دوره، عوامــل مختلفی همچون 
خانواده، نظام آموزشی، رسانه ها و همســالان بر شکل گیری هویت آنان 

تأثیرگذارند. 
مطالعات انجام شده در شهر میبد نشان می دهد که این عوامل در شکل گیری 
هویت ایرانی-اســلامی دانش آموزان ابتدایی نقش بسزایی دارند. از منظر 
جامعه شناسی، عدم پرداختن به موضوعات ملی در برنامه های آموزشی و 
فرهنگی می تواند منجر به بی تفاوتی نسل جوان نسبت به مسائل ملی شود. 
این بی تفاوتی، در بلندمدت، می تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و ضعف 
در احساس تعلق به جامعه منجر شود. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، 
کودکان حق دارند در محیطی امن و با دسترســی به آموزش های مناسب 
رشد کنند. حفظ تمامیت ارضی کشــور، از جمله جزایر سه گانه، بخشی از 
تعهد ملی در قبال این حقوق است. عدم آگاهی کودکان از اهمیت این جزایر 
می تواند آنان را از درک کامل حقوق و مسئولیت های شهروندی شان محروم 
کند. شکل گیری هویت ملی در کودک، فرایندی است تدریجی، پیچیده و 

تأثیرپذیر از عوامل مختلف.

 در این میان، یادگیری از طریق نهادهای آموزشــی، رســانه ها، خانواده و 
تجربه های زیســته اجتماعی، جایگاه بســیار مهمی دارد. اما وقتی در این 
منظومه  تربیتی، بخش هایی از خاک وطن –مانند جزایر سه گانه– در سکوت 
و بی توجهی محو می شوند، کودک ایرانی یاد نمی گیرد که مرز فقط خطی 
جغرافیایی نیست، بلکه مرز مفهومی است که بر مبنای آگاهی، علاقه و تعلق 
شکل می گیرد. عدم پرداخت رسمی و عمومی به مســئله  جزایر سه گانه، 
نه تنها نوعی غفلت سیاسی یا فرهنگی اســت، بلکه نقضی خاموش در حق 
کودک به دانستن، به مشارکت در حافظه  جمعی، و به پرورش حس هویت 
اســت. این جزایر، اگرچه کوچک در جغرافیا، اما بزرگ در حافظه تاریخی 
ملت اند. بی اعتنایی به آن ها، در واقع بی اعتنایی به نسلی است که قرار است 

حافظان فردای این مرز و بوم باشند.
 بر این اساس، ضروری است که دولت ها و نهادهای ذی ربط، با بهره گیری از 
ظرفیت های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای، به بازنمایی فعالانه و خلاقانه ی 
جایگاه این جزایــر در آموزش های کودکــی بپردازنــد. ادبیات کودک، 
انیمیشــن، بازی های آموزشی، برنامه های مدرســه محور و جشنواره های 
فرهنگی می توانند بستری باشند برای کاشت بذر هویت ملی در ذهن های 
کوچک اما پرُامید کودکان این سرزمین. هویت ملی، اگر در کودکی شکل 
نگیرد، در بزرگسالی به آســانی قابل بازسازی نیست. آینده ای که کودکانِ 
بی هویت ملی در آن پرورش یابند، آینده ای اســت ناپایدار، بی ریشه و تهی 
از غرور جمعی. ما موظفیم در قبال خاک، در قبال تاریخ، و در قبال کودک، 
مسئولیت پذیر باشیم. جزایر ســه گانه، آزمونی اند برای میزان جدیت ما در 

حفظ این مسئولیت.

   یادداشت

محمدمهدی سیدناصری  
             حقوقدان و مدرس دانشگاه 

 حُسن ها را نادیده نگیریم
علی تفکری، کارشناس آموزش و پرورش 
اما موافق ادامه حاشیه های امتحانات نهایی 
نیست. او به »هفت صبح« می گوید:»قاعدتا 
نواقص سال های گذشــته تا حدی برطرف 
شده اســت. به اعتقاد تفکری داخلی شدن 
پایه دهم یک حســن به حســاب می آید و 
بی شــک حجم کار در برگزاری امتحانات 

نهایی را کاهش داده است.«
 این کارشــناس آموزش و پــرورش اظهار 
می کند: »امســال امتحانات نهایی خیلی 
مرتب تر از سال گذشــته برگزار می شوند و 
این یک مزیت است.« او که 10سال رئیس 
حوزه امتحانات بوده بیان می کند:»ســال 
گذشته خود دانش آموزان باید کارت ورود 
به جلســه را تهیــه می کردند اما امســال 
کارت ها در اختیار مدارس قرار داده شــد 
تا اســترس دانش آموزان کمتر شــود. در 
فرآیند امتحانات هم باید گفت امسال حوزه 
اجرا و تصحیح یکی شــده و این هم یکی از 

مزیت های امتحانات نهایی امسال است.« 

کابوس خرداد
    خانواده ها فشار روانی زیادی را همراه با دانش آموزان تجربه 

کردند و از بی توجهی مسئولان گلایه دارند
    پاسخ برگ های هر مدرسه هم مشخصه خاص خودش را دارد

 و اگر هم سوالات لو برود خیلی راحت قابل ردیابی است

امتحانات نهایی ۱۴۰۴ با مشکلات سیستم ثبت نام، نارضایتی دانش آموزان 
و معلمان، کمبود امکانات و ضعف مدیریتی همراه است

سایه سنگین امتحانات نهایی خرداد 1404 بر فراز سر دانش آموزانِ 
پایه دوازدهم افتاده، اما این بار نه اضطرابِ درس که توفانِ حاشیه های 
بی پایان است که خانواده ها را به ستوه آورده. از نخستین ساعاتِ طلوعِ 
ثبت نام دیجیتال، سیستم های فرسوده »سامانه سنجش« با نفس های 
بریده کاربران دست وپنجه نرم می کنند؛ کارت های ورود به جلسه ای 
که گاه تا شبِ امتحان در گردابِ تأیید هویتِ سه بعدی گرفتار می مانند 
یا حوزه های امتحانیِ دورافتاده ای که دانش آموزان تهرانی را مجبور به 
سفرِ دو ساعته به حاشیه های ورامین می کند. اینجا دیگر آزمونِ دانش 
نیست، ماراتنِ تحملِ خطاهای انباشــته ای است که هر ساله با نقابِ 

نوآوری های فناورانه بازتولید می شود...

لیلامهداد  
             هفت صبح 

دروس حاشیه ساز! 
فصل امتحانات از راه رسیده، فصلی که قصد دارد داستان سال های گذشته 
را دوباره و دوباره تکرار کند. نیم نگاهی به عقب یعنی همین خرداد 3041 
گواه این مسئله است. امتحانات نهایی که نه تنها سکوی سنجش دانش که 

آینه تمام نمای شکاف های عمیق نظام آموزشی شد.
 از نخستین ساعات انتشــار کارت های ورود به حوزه های امتحانی که گاه 
محل برگزاری شان 05کیلومتر خارج از شهرهای اصلی بود تا کانال های 

تلگرامی که به میدان جنگ بدل شــده بودند، برای خرید و فروش 
سوالات برخی امتحانات. شیمی هم ســال گذشته در امتحانات 

نهایی با 4ســوال که به فرمول های حذف شــده کتاب مرتبط 
بودند، حاشیه ساز شد. البته اشــتراک گذاری سوالات برخی 
دروس توسط والدین هم حاشیه هایی برای امتحانات نهایی 

سال گذشته رقم زد. 
به عنوان مثــال اولیای دانش آمــوزان پایه 
دوازدهم بر این باور بودنــد که دبیرخانه 
درس دیــن و زندگی رکورد اشــتباه در 
ارائه پاسخ نامه را شکســته است. برخی 

از اولیــای دانش آمــوزان هم معتقد 
بودند پاســخ نامه درس هندســه 

دوازدهم هم به تجدیدنظر نیاز 
دارد. گویا شــبهات درباره 

امتحــان نهایــی درس 
زیست شناســی پایه 

دهــم تجربی هم 
به همین منوال 

بوده.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ   

 

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع
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اساطیر
مثل فنر
مریوان

همشیره 

  7 حرفي :
خاطرجمع
مهرباني  

8 حرفي :
  آینده بشر

سوسک حمام
فرهیختگي

هنري جیمز

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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حمله مرگبار سارقان مسلح به مرد ضایعات جمع کن
شــامگاه جمعه گذشــته مرد جوانی در تماس با پلیس از قتل دوستش با 
شلیک گلوله خبر داد. با گزارش این خبر تیم جنایی راهی محل حادثه که 
اتاقکی در حوالی باقرشــهر بود، شــدند. با ورود به محل با جسد مرد جوان 
درحالی مواجه شده که با شــلیک گلوله به قتل رسیده بود. شاهد ماجرا که 
یکی از دوســتان مقتول بود در تحقیقات گفت: من و مقتول مدت هاســت 
که ضایعات جمع آوری می کنیم و وســایلمان را در اتاقی که زندگی کرده، 
نگهداری می کنیم. شب حادثه دو نفر از هم ولایتی هایمان با زور وارد اتاقک 
شده تا ضایعات ما را سرقت کنند اما دوستم مقاومت کرد و همین مقاومت 
باعث شد که یکی از ســارقان او را با شــلیک گلوله به قتل برساند. به دنبال 
این درگیری همسایه ها متوجه شده و به خیابان آمدند و سارقان مسلح نیز 
متواری شدند.  به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت تحقیقات برای دســتگیری 

سارقان مسلح را ادامه خواهند داد. 

شلیک پلیس به عامل اسیدپاشی در شهرک دانشگاه
معاون اجتماعی ســازمان اطلاعات فاتب از دســتگیری یــک مرد به جرم 
اسیدپاشی، تیراندازی و تخریب اموال عمومی خبر داد و گفت: از مخفیگاه 
این متهم سلاح سرد، گرم و مقداری اسید کشف شد. سرهنگ موسوی، در 
تشریح این خبر، گفت: با شکایت شهروندان ساکن شهرک دانشگاه، مبنی 
بر این که یکــی از اراذل و اوباش این محدوده ضمن عربده کشــی در محله 
اقدام به اسیدپاشی، تیراندازی هوایی و تخریب تعدادی از واحدهای صنفی 
این محله کرده اســت، تیمی از ماموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی 
برای دستگیری متهم وارد عمل شــدند. این مقام انتظامی، عنوان داشت: 
ماموران در محل حاضر شده و بررسی های خود را آغاز کردند که در نهایت 
با تحقیقات تخصصی متهم در کمتر از 48 ســاعت شناسایی و طی اقدامی 
ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه 
سلاح گرم، سه قبضه سلاح سرد و چند بطری حاوی اسید، کشف شد. وی 
تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به پلیس امنیت عمومی منتقل شده و 
تحت بازجویی قرار گرفت که در جریــان بازجویی ها اعتراف کرد که با یکی 
از شــهروندان این محله اختلاف مالی و خانوادگی داشــته که برای تسویه 
حساب، ارعاب و انتقام از طرف مقابل، اقدام به این عمل مجرمانه کرده است.

دستگیری مواد فروشان شهرزیبا با 10کیلو تریاک 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دســتگیری دو مواد فروش محله 
شهرزیبا تهران خبرداد و افزود:در این عملیات از متهمان 10 کیلو تریاک کشف 
شد.سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات این خبر اعلام داشت: به دنبال 
ارجاع چندین فقره گزارش و شــکایات مردمی مبنی بــر توزیع مواد مخدر در 
محله شهرزیبای تهران رسیدگی به پرونده اتهامی دو تن از مواد فروشان منطقه  
در دستور کار ماموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار 
گرفت. باباپور در ادامه افزود:در بررســی های پلیسی مشخص شد متهمان که 
از توزیع کنندگان ســابقه دار مواد مخدر در غرب پایتخت هستند ضمن تهیه 
و قاچاق مقادیر قابــل توجه ای مواد مخــدر تریاک اقدام به توزیع گســترده 
مواد مخدر در محله شــهرزیبا مي نمایند و این موضوع موجی از نارضایتی را 
در منطقه به وجود آورده اســت، از همین رو با گسترش چتر اطلاعاتي فعالیت 
مجرمانه متهمان را تحت رصد قرار دادنــد.  این مقام انتظامی ادامه داد: با رصد 
لحظه به لحظه فعالیت متهمان مخفیگاه آنان در محله شــهرزیبا شناسایی و 
پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه شب گذشته نامبردگان 

دستگیر و در بازرسی از محل 10کیلو تریاک کشف شد.

قهرمان کشتی برای پرداخت بدهی اش به عضویت باند   خرده حادثه 
سرقت درآمد و هنگام سرقت از خانه ها دستگیر شد

  قهرمان کشتی در بازجویی ها اعتراف کرد که برای پرداخت 
خسارت پورشه به سرقت تن داد

قهرمان کشتی که در تصادف با خودروی کرایه ای، بدهی سنگینی 
به بار آورده بود به خاطر پرداخت بدهی به عنوان سارق اجیر شد 
و سرقت های سریالی از خانه ها را رقم زد. او سر بزنگاه و در حالی 

که اموال سرقتی به دست داشت، دستگیر شد.
چندی قبل مــرد جوانی در تماس با پلیس از ســرقت خانه اش 
خبر داد. به دنبال این خبر ماموران راهی محل شده و مرد جوان 
مالباخته که مهندس راه و ساختمان بود در تحقیقات گفت: صبح 
امروز از مســافرت به خانه آمدم که متوجه شدم خانه ام سرقت 
شده است. ســارقان نه تنها طلا و دلار بلکه تلویزیون، فرش ها و 
تابلو فرش های نفیس و حتی مجسمه های تزئینی را که قیمت 

خیلی بالایی داشتند به سرقت برده بودند.
با شــکایت مهندس جوان، کارآگاهان تحقیقات را آغاز کردند 
و دوربین های مداربســته نیز نشــان می داد دو مــرد جوان که 
صورت هایشان را با ماسک و کلاه پوشانده بودند به شیوه بالکن 
رویی وارد ساختمان شده و سناریوی سرقت را رقم زده اند. شیوه 
بالکن رویی در میان ســارقان به این معناست که آنها خانه هایی 
را که بالکن دارند طعمه سرقت قرار داده و از راه بالکن وارد خانه 

مورد نظرشان می شوند.

سرقت های مشابه
در ادامه تحقیقات کارآگاهان با شــکایت های مشابه مواجه 
شدند. در این شکایت های مشابه نیز مالباختگان اظهار داشتند 
که ســرقت ها در زمانی که صاحبان خانه منزل نبوده صورت 
می گرفت.  در حالی که بررسی های تیم تحقیق ادامه داشت 
چند روز قبل ماموران کلانتری حین گشتزنی به پسر جوانی 
مشکوک شدند که هراسان و سراسیمه از خانه ای خارج شد و 
تلویزیونی در دست داشت. ماموران به سراغ پسر جوان رفته 
و او ابتدا مدعی شد که تلویزیون متعلق به خودش است اما در 
بالکن تخریب شده بود و رنگ پســر جوان پریده بود. همین 
مسئله شک ماموران را برانگیخت و پسر جوان بازداشت شد. در 
بازرسی بدنی از او مقداری طلا و دلار نیز کشف شد و همدست 
او نیز که از حضور ماموران بی اطلاع بود، هنگام خروج از خانه 

دستگیر شد. 
دو متهم جوان به ســرقت های سریالی به دســتور مردی به 
نام شــاهین خلاف اعتراف کردند. با اطلاعاتی که کارآگاهان 
به دست آوردند شاهین و سایر همدستانش نیز بازداشت شدند. 

سقوط یک مدال آور از تشک قهرمانی 
تا پشت میله های زندان

هومن که تلویزیون به دســت و سربزنگاه 
بازداشت شده ورزشکار است و قهرمانی 
کشوری دارد. او که اولین بار است دستگیر 
می شــود و هرگز تصــورش را نمی کرده 
روزی دســتبند پلیس به دستانش زده 

شود، از سرقت هایش می گوید.
   گوشت شکسته است، کشتی گیر 

هستی؟
بله، من قهرمانی کشــوری دارم و مدال 

آورده ام. 
   و چه شــد که یک کشــتی گیر 

تبدیل به سارق شد؟
وضع مالی ام خیلی بد نیست اما همیشه 
بلند پرواز بودم و دلم می خواســت که با 
آدم های پولدار زندگی کنــم. به همین 
دلیــل در مهمانی های شــبانه ای که در 
اینستاگرام تبلیغ می شود و برای حضور 
در آنجا باید برای شرکت کردن در مهمانی 
هزینه بپردازیم، شرکت می کردم. در آنجا 
با دختران پولدار آشــنا می شدم و خودم 
را هم پولدار نشــان می دادم. برای اینکه 
کسی شک نکند خودرو کرایه می کردم. 
من عاشــق پورشــه بودم و هر شبی که 
می خواســتم به این مهمانی ها بروم یک 
پورشــه کرایه می کردم و فردای آن شب 
پورشــه را برمی گرداندم. تا اینکه آخرین 
باری که خودرو کرایه کردم در عالم مستی 
و مصرف گل، در حالی که یکی از دختران 
مهمانی داخل خودروام بود، حین دور دور 

تصادف کردم. 
   ماشین خسارت دید؟

خسارت شدیدی دید که از توان مالی من 
برنمی آمد. همان شب به پسر خاله ام زنگ 
زدم تا او کمک کند. اما پسر خاله ام گفت 

خودش لنگ مهریه همسرش است و هیچ 
پولی ندارد. ولی پســر خاله ام یک نفر را 
می شناخت که می توانســت به من پول 

قرض دهد.
   شما هم به سراغ آن یک نفر رفتید؟

دقیقا. شاهین خلاف کسی بود که همان 
موقع پول قرض داد و قرار بر این شد پول 
را قسطی به او برگرداندم. قسطی آن هم 
نه پول نقد با وسایلی که برایش می آوردم. 

   بیشتر توضیح می دهی؟
شاهین همان طوری که از اسمش معلوم 
بود سردسته خلافکارا بود و هر خلافکاری 
را تصور کنید می شــناخت. شاهین، من 
و پسر خاله ام را اســتخدام کرد تا دزدی 
کنیــم. آن هم نــه دلار و طلا، شــاهین 
می گفت هر چی گیرتان آمد و ارزش نقد 

کردن داشت را سرقت کنید.
   ســوژه ها را چطور شناســایی 

می کردید؟
ما اصلا در این ماجرا نقشــی نداشــتیم، 
سوژه را خود شاهین به ما معرفی می کرد. 
او افرادی داشــت که در ســطح شــهر 
می چرخیدند و خانه هایی که خالی بودند 
را شناســایی می کرد. بعد به من و پســر 
خاله ام معرفی می کرد و ما هم ســرقت 

می کردیم.
   یعنی شما اموال سرقتی را برای 

شاهین می آوردید؟
دقیقا. هر چی از سرقت ها گیرمان می آمد 
را به شاهین می دادیم. شاهین حساب و 
کتاب می کرد و مقداری از آن را به خاطر 
بدهی ام کم می کــرد و مقداری اش را هم 
به عنوان دســتمزد و خرج زندگی به من 

می داد.

قهرمان کشوری
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پنلهاییکهخاموشاند
بازار آشفته انرژی خورشیدی در ایران از زبان کاربران خانگی و صنعتی

امین جعفریانی در نیشابور زندگی می کند. چند سال پیش، تصمیم گرفت روی 
پشت بام خانه اش پنل خورشیدی نصب کند. وعده هایی که در دفتر خدمات 
برق به او داده شده بود، جذاب به نظر می رسید. قبض برق حذف می شود، 
دولت با تسهیلات ارزان قیمت حمایت می کند، محیط زیست کشور هم از 
این تصمیم نفع می برد. اما حالا او از این تجربه، دل خوشی ندارد. می گوید اگر 
دوباره به عقب برگردد، هرگز وارد این مسیر نمی شود. جعفریانی با ناراحتی از 
روزهایی می گوید که پنل ها دچار مشکل می شوند. دو عدد از پنل ها  و مبدل 
برق دچار مشکل فنی شدند، عملکرد سیستم به شدت افت کرد و شرکت 
نصاب به تماس های او پاسخی نداد. تعمیرکار یکی دیگر از شرکت ها که برای 
بررسی آمده بود، به او گفته این پنل ها با سلول های کم کیفیت چینی ساخته 
شده اند و عمر زیادی ندارند. خرج تعویض آنها بیشتر از قبض برقی شده که 

پیش از این پرداخت می کرد.

   قانونی که بار مسئولیتش بر دوش مردم افتاد
برنامه هفتم توسعه، صنایع را موظف کرده بخشی از برق مصرفی خود را از منابع 
تجدیدپذیر تأمین کنند. هدف این قانون، توســعه انرژی های پاک و کاهش اتکا 
به سوخت های فسیلی است. با این حال، اجرای این سیاست باعث رشد ناگهانی 
بازار پنل های خورشیدی شد، بازاری که سازوکار شفافی برای سنجش کیفیت 

در آن وجود ندارد.
در بسیاری از موارد، واحدهای صنعتی به جای اینکه انرژی پاک واقعی تولید کنند، 
صرفاً برای رفع تکلیف به خرید پنل های کم دوام و نصب نمایشی آنها روی آوردند. 

   تولید هست، استاندارد نیست
بر اساس اعلام وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید پنل خورشیدی در ایران به بیش 
از ۲۳00 مگاوات رسیده است. بیش از 15 شرکت در این حوزه فعال اند و اغلب آنها 
از سلول های وارداتی برای مونتاژ پنل استفاده می کنند. با وجود این ظرفیت تولید، 
آنچه به دست مصرف کننده می رسد، همیشه کیفیت مطلوب ندارد. برخی پنل ها 
با ادعای توان بالا به فروش می رسند، در حالی که در عمل، راندمان آنها کمتر از 

میزان درج شده روی برچسب هاست.
پنل هایی با برچسب 400 وات در بسیاری از خانه ها، کمتر از ۲50 وات خروجی 
دارند. موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که بدانیم هیچ مرجع مستقل و معتبری 
برای آزمون عملکرد این پنل ها وجود ندارد. مصرف کننده خانگی نمی تواند ادعای 
فروشنده را راستی آزمایی کند و هنگام بروز مشکل، معمولًا از پشتیبانی کافی، 

بی بهره می ماند.

   کاربرانی که بی پناه می مانند
تجربه جعفریانی نشان می دهد بیشتر کاربران خانگی با مفاهیم فنی این حوزه 
بیگانه اند. او می گوید وقتی برای نصب پنل اقدام کرد، تصور می کرد کار ساده ای در 
پیش دارد. اما بعد از نصب، با قطع  و وصلی برق، افت عملکرد و خرابی مکرر روبه رو 
شد. از شرکت نصب کننده پاسخ درستی نگرفت و برای تعویض دو پنل، بیش از 

ده میلیون تومان هزینه کرد.
او حالا به دیگران توصیه می کند که قبل از ورود به این طرح ها، به خوبی تحقیق 
کنند. می گوید بهتر است آدم قبض برقش را بدهد تا اینکه هر ماه نگران تعمیر و 

تعویض تجهیزات باشد.

   صنایعی که اعتمادشان از دست رفته
در بخش صنعت نیز گلایه ها کم نیست. محمد عبقرلو،کارشناس فنی یک کارخانه 
در زنجان توضیح می دهد که سیاست الزام قانونی باعث شده شرکت ها به جای 
توسعه واقعی انرژی تجدیدپذیر، به اقدامات صوری روی بیاورند. به گفته او، چندین 
پروژه در منطقه تنها برای ارائه گزارش به نهادهای نظارتی اجرا شده و عملًا خروجی 

مفیدی برای تأمین انرژی مجموعه نداشته اند.
برخی مدیران می گویند اگر امکان داشــت، به جای خرید پنل ایرانی، پنل هایی 
با کیفیت بالاتر از کشــورهای اروپایی یا تایوان وارد می کردند. اما مسیر واردات 
آن قدر دشوار و پرهزینه اســت که عملًا گزینه داخلی، هرچند کم کیفیت، تنها 

انتخاب پیش رو است.

   کمبود آموزش، نبود ضمانت واقعی
یکی از مشکلات اصلی این بازار، کم توجهی به آموزش مصرف کننده است. بسیاری 
از خانواده ها نمی دانند چگونه راندمان سیستم را ارزیابی کنند، یا در صورت افت 
عملکرد، به کدام نهاد مراجعه کنند. مفاهیمی مانند افت ناشــی از ولتاژ پنهان، 
حساسیت به گردوغبار، یا اهمیت زاویه نصب، از نگاه بیشتر کاربران پنهان مانده اند.
در این شرایط، شرکت های نصاب که اغلب بدون مجوز مشخص و سابقه دار وارد 
بازار شده اند، خود را پاسخ گو نمی دانند. ضمانت نامه ها بی اثر هستند و بعد از فروش، 

ارتباط با مشتری به راحتی قطع می شود.

   راهی برای بازسازی اعتماد
کارشناسان می گویند اگر بناست بازار انرژی خورشیدی در ایران رشد واقعی داشته 
باشد، باید زیرساخت های نظارتی و استانداردگذاری آن تقویت شود. ایجاد نهاد 
مستقل آزمون کیفی پنل ها، شفاف سازی عملکرد تولیدکنندگان، الزامی شدن ارائه 
ضمانت نامه معتبر و طراحی برنامه های آموزشی برای مصرف کنندگان، از جمله 

گام های کلیدی برای بازسازی اعتماد عمومی است.
تجربه فعلی نشان می دهد مسیر توسعه انرژی های پاک، تنها با حمایت مالی و الزام 
قانونی پیش نمی رود. مصرف کننده، چه در خانه باشد و چه در کارخانه، به کیفیت، 
شفافیت و پاسخ گویی نیاز دارد. تا این مولفه ها فراهم نشود، برق خورشیدی در 

ایران فقط یک تابلو تبلیغاتی خواهد بود؛ زیبا اما بی نور.

   نیاز به چشم انداز روشن تر
برای رسیدن به چشم اندازی روشن تر در بازار انرژی خورشیدی ایران، لازم است 
توجه ویژه ای به کیفیت محصولات و شفافیت زنجیره تأمین معطوف شود. تقویت 
استانداردها و تأسیس نهادهای مستقل ارزیابی، گام نخست برای حذف پنل های 
کم کیفیت و فراهم کردن امکان انتخاب مطمئن برای مصرف کنندگان است. علاوه 
بر این، آموزش کاربران درباره نحوه بهره برداری صحیح از سیستم های خورشیدی، 

به کاهش مشکلات فنی و افزایش طول عمر تجهیزات کمک می کند.
دولت و نهادهای ناظر باید در سیاست های حمایتی بازنگری کنند و به جای تأکید 
صرف بر نصب تجهیزات، تضمین کیفیت و خدمــات پس از فروش را در اولویت 
قرار دهند. این رویکرد علاوه بر تقویت صنعت داخلی، اعتماد عمومی را نیز جلب 

خواهد کرد.
همچنین، سرمایه گذاری هدفمند در توســعه فناوری های بومی و همکاری با 
شرکت های بین المللی، زمینه ساز ارتقای کیفیت پنل های تولید داخل خواهد شد. 
این مسیر دشوار و زمان بر است، اما بدون آن، تحقق رویای برق پاک و مستقل در 

ایران همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.

ساعتشمارمعکوسبرایجایگاههایCNG    گزارش

سوخت پاک
 در مرز فرسودگی

    بدون برق، بدون قطعه و بدون کارمزد عادلانه، جایگاه های CNG یکی یکی 
از مدار خارج می شوند؛ بحران، فقط در آمار نیست، هر روز در صف های سوخت 

تکرار می شود.
    وقتی یک جایگاه CNG از کار می افتد، مردم ناچار می شوند از بنزین استفاده 

کنند. این یعنی فشار بیشتر بر شبکه توزیع بنزین، آلودگی هوا و افزایش هزینه 
برای خانواده ها

مهرخ جمشیدی - هفت صبح   متانول یکی از پایه ای ترین مواد شیمیایی در صنایع جهان محسوب 
می شود که کاربردهای گسترده ای در تولید محصولات شیمیایی مختلف، از جمله فرمالدهید، 
اسید استیک و سوخت های پاک دارد. در سال های اخیر، به دلیل افزایش توجه به انرژی های پاک 
و جایگزین، متانول به عنوان سوختی سبز و مکمل در حمل و نقل و تولید انرژی مطرح شده است. 
این ماده نقش کلیدی در زنجیره تامین بسیاری از صنایع مهم جهانی ایفا می کند و به همین دلیل 
بازار آن همواره در حال رشد و توسعه است. در ایران نیز پتروشیمی سبلان یکی از تولیدکنندگان 
متانول به شمار می رود. ظرفیت تولید این کارخانه به بیش از ۱.۶۵ میلیون تن متانول در سال می رسد 
که بخش قابل توجهی از خوراک واحدهای پایین دستی پتروشیمی مانند تولید فرمالدهید و اسید 
استیک را تامین می کند. پتروشیمی سبلان نقش موثری در زنجیره ارزش متانول در کشور دارد و 

توسعه آن می تواند زمینه ساز افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری قابل توجهی باشد.

  مشکلات تامین خوراک؛ تهدیدی برای 
تولید مستمر

با وجــود ظرفیت بــالا و تکنولوژی پیشــرفته، 
پتروشیمی سبلان در ســال های اخیر نتوانسته 
به ظرفیت اســمی خود دســت یابد. در دو سال 
گذشته این کارخانه به دلیل کمبود خوراک گازی، 
اکســیژن صنعتی و کم آبی، همواره زیر ظرفیت 
تولید کرده است. این موضوع به طور مستقیم بر 
سودآوری و بازدهی کارخانه تأثیرگذار بوده است.

بر اساس گفته های مدیرعامل پتروشیمی سبلان، 
کارخانه برای تولید متانول نیــاز به روزانه حدود 
۶5 هزار نرمال مترمکعب اکسیژن صنعتی دارد  
اما تنها 5۸ هزار نرمال مترمکعب در اختیار دارد. 
این کمبود سبب شــده که ظرفیت تولید به طور 
چشمگیری کاهش یابد و تولید زیر حداقل سطح 

سودآوری کارخانه باقی بماند.

  اکسیژن؛ گره ای بزرگ در مسیر تولید
یکی از نکات کلیدی در بحران پتروشیمی سبلان، 

کمبود اکسیژن صنعتی است. این شرکت خود 
بخشی از سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای 
تولید اکسیژن در مجتمع پتروشیمی دماوند را 
انجام داده است. این ســرمایه گذاری که با هدف 
تضمین تامین خوراک کارخانه ها انجام شــده، 
اکنون به شکلی ناعادلانه بین واحدهای هم گروه 
توزیع می شــود و سهم پتروشــیمی سبلان از 

اکسیژن تولیدی کمتر از نیاز واقعی است.
مدیرعامل شرکت تأکید می کند که این شرایط 

باعث ایجاد یک چالش مدیریتی و اقتصادی شده 
که در نهایت بهره وری واحــد را کاهش می دهد 
و در تامین منابع موثر اختــلال ایجاد می کند. با 
وجود سرمایه گذاری، سهم ناچیز از اکسیژن باعث 
شــده ظرفیت تولید متانول کمتر از حد مطلوب 

باقی بماند.

  قطع گاز در زمســتان و کمبود آب در 
تابستان؛ بحران های فصلی تولید

یکی دیگــر از عوامــل تاثیرگذار بــر روند تولید 
پتروشیمی سبلان، نوسانات شدید در تامین گاز 
طبیعی و آب اســت. این کارخانه در چهار ماه از 
سال، به خصوص در فصل زمســتان، با قطع گاز 
مواجه می شود. این موضوع نه تنها تولید را متوقف 
می کند، بلکه باعث آســیب های فنی و افزایش 

هزینه های تعمیرات می شود.
در فصل های گرم سال نیز کمبود آب و اکسیژن 
فشــار مضاعفی بر تولید وارد می کند. آب یکی از 
عناصر حیاتی در فرآیندهای صنعتی پتروشیمی 
است و کمبود آن در تابستان مانع از تولید بهینه و 
پیوسته می شود. این نوسانات فصلی منابع تولید، 
باعث شده که پتروشیمی سبلان نتواند برنامه ریزی 

دقیق و پایداری برای تولید داشته باشد.

 تاثیر بازار جهانی و قیمت گذاری داخلی 
بر سودآوری

قیمت جهانی متانول در سال های اخیر در بازه ۳50 
تا ۳۸0 دلار به ازای هر تن نوسان داشته است. با 
وجود این، میانگین قیمت صادراتی متانول ایران 
در سال ۲0۲۳ حدود ۳05 دلار بوده است. کاهش 

قیمت صادراتی در کنار افزایش هزینه های تامین 
خوراک گازی، فاصله درآمد و هزینه تولید را بیشتر 

کرده است.
این شــرایط اقتصادی باعث شــده ســودآوری 
پتروشیمی سبلان تحت فشــار قرار بگیرد. اگر 
کارخانه بتواند تولید خود را به سطح بالایی برساند، 
انتظار می رود سود خالص ســالانه آن به بیش از 
۲500 میلیارد تومان برسد  اما در شرایط فعلی و با 
تولید زیر 94 درصد ظرفیت اسمی، سود واقعی به 

کمتر از 1500 میلیارد تومان کاهش یافته است.

  پروژه توسعه؛ چالشی برای آینده
طرح توســعه پتروشیمی ســبلان با پیشرفت 
فیزیکی حدود 90 درصد، در آستانه بهره برداری 
قرار دارد. این پروژه ظرفیــت تولید متانول را به 
بیش از ۳ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد و 
با اجرای فناوری های جدید مانند تزریق CO۲ به 
راکتور سنتز، ظرفیت تولید افزایشی در حدود 110 

هزار تن متانول فراهم خواهد شد.
با این حال، موفقیت پروژه بــه تأمین پایدار گاز، 
اکســیژن و آب بســتگی دارد. در صورت تداوم 
مشکلات تامین خوراک، این توسعه می تواند به بار 

مالی و زیان دهی برای شرکت تبدیل شود.

 زنجیره تامین و چالش های ســاختاری 
صنعت پتروشیمی ایران

مشکلات پتروشیمی سبلان نمایانگر مشکلات 

ســاختاری گســترده تر در صنعت پتروشیمی 
ایران اســت. ناترازی انرژی، تصمیم گیری های 
غیرشــفاف و ناکارآمد در تخصیص منابع، ضعف 
در زیرســاخت های انتقال و تأمیــن خوراک و 
قیمت گذاری غیرواقعی محصــولات صادراتی، 

همگی بخش هایی از این معضل بزرگ هستند.
بســیاری از کارخانه ها در ســطح کشور به دلیل 
کمبود مواد اولیه و نوسانات انرژی با کاهش تولید 
روبه رو شــده اند که باعث کاهــش درآمد ملی و 

عقب ماندگی در بازارهای جهانی شده است.

  ضرورت اقدامــات کلان برای تثبیت و 
توسعه

بــرای برون رفــت از این شــرایط، لازم اســت 
سیاســتگذاران و مدیران صنعت پتروشــیمی، 
برنامه های جامعی برای تضمین تامین پایدار گاز، 
اکســیژن و آب تدوین کنند. ایجاد شفافیت در 
تخصیص منابع، اصلاح ساختارهای مدیریتی و 
افزایش همکاری بین واحدهای مختلف، بهره وری 
و ظرفیــت تولیــد را افزایش می دهــد.  تقویت 
زیرساخت های مرتبط با تأمین خوراک، توسعه 
شبکه های انتقال و سرمایه گذاری در فناوری های 
نوین نیز باید در اولویت قرار گیرد تا از ظرفیت های 

بالقوه پتروشیمی ها به بهترین نحو استفاده شود.

  فرصتی برای تحول و رشد
پتروشــیمی ســبلان با ظرفیت و فناوری های 
موجود می تواند یکی از موتورهای توسعه صنعت 
پتروشــیمی کشور باشــد. رفع مشکلات تأمین 
خوراک و منابع، هماهنگی بین واحدهای تولیدی 
و بهبود زیرساخت ها، امکان افزایش تولید پایدار و 

سودآوری بالا را فراهم می کند.
با توجه به نقش کلیدی متانول در صنایع جهانی و 
نیاز رو به رشد بازارهای داخلی و صادراتی، حمایت 
عملی و واقعی از پتروشــیمی ســبلان می تواند 
به عنوان گامی مهم در جهــش تولید و افزایش 

ارزآوری غیرنفتی کشور تلقی شود.

سبلانگرفتارکمبوداکسیژن
     مشکل تامین اکسیژن به عنوان یکی از منابع اصلی، مانع اصلی تولید پایدار در پتروشیمی سبلان 

بوده و راه حل این بحران، تعیین کننده سرنوشت این کارخانه است

   صنعتی که دیده نمی شود
»ما نه کارخانــه ای داریم که دودش بالا برود و کســی را آزار 
دهد، نه تجمعی برگزار کرده ایم کــه خیابانی را بند بیاوریم. 
جایگاه های CNG در سکوت، زیر فشار هزینه ها و بی توجهی ها 
در حال خاموش شدن هستند.« این اولین جمله خلیلی است؛ 
جمله ای که قرار است کل مصاحبه را از سطح یک دغدغه صنفی 
 CNG به سطحی بالاتر بکشاند. به گفته او، بیش از هزار جایگاه
در کشور با چالش هایی دست وپنجه نرم می کنند که ریشه در 

بی ثباتی تصمیمات و کم توجهی نهادهای ذی ربط دارد.

 تجهیزاتی کهنه، وعده هایی فراموش شده
خلیلی در ادامه توضیح می دهد: »بیشتر تجهیزات جایگاه ها از 
دهه ۸0 و اوایل دهه 90 باقی مانده اند. کمپرسورها، تابلوهای 
برق، سیستم های ایمنی، همه فرسوده شده اند. هر روز احتمال 
بروز حادثه داریم  اما نه تســهیلات بانکی برای نوسازی وجود 
دارد، نه تأمین قطعات ساده اســت. اگر قطعه ای خراب شود، 

باید هفته ها دنبال آن بدوی.«
او می افزاید: »نوسازی تجهیزات بدون حمایت ممکن نیست. ما 
بارها درخواست کردیم که بانک ها با بهره کم یا با تضمین های 
معقول وام بدهند  اما پاسخ ها یا منفی بوده یا چنان سخت گیرانه 

که عملًا هیچ کس نتوانسته از آنها استفاده کند.«

   بلاتکلیفی نرخ کارمزد؛ زخم کهنه ای که هر سال تازه می شود
یکی از مهم ترین دغدغه های جایگاه داران، تعیین و اعلام به موقع 
نرخ کارمزد سالانه است. خلیلی با لحن گلایه آمیز می گوید: »ما 
یک خدمات رسان هستیم و منطقا باید هر سال اول فروردین 
بدانیم با چه کارمزدی مواجه هســتیم  اما در عمل، همیشه با 

تأخیر اعلام می شود و تازه همان را هم کامل اجرا نمی کنند.«
او به مصوبه افزایش ۷0 درصدی کارمزد ســال 140۳ اشاره 
می کند که به رغم تصویب، به طور کامل اجرایی نشده و می گوید: 
»جایگاه داری با نرخ های چند سال قبل دیگر صرفه اقتصادی 
ندارد. وقتی حقوق کارگر، قیمت قطعات، هزینه تعمیرات و حتی 
آب و برق چند برابر شده، چطور می توانیم با نرخ کارمزدی که 

متناسب با تورم نیست دوام بیاوریم؟«

   قطعی برق؛ تیر خلاص در تابستان پیش رو
اما انگار همه مشکلات به همین جا ختم نمی شود. خلیلی از 
بحران تازه ای می گوید که هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند: 
قطعی برق. او با نگرانــی می گوید: »کم کم وارد تابســتان 
می شویم و مثل سال های قبل، هشدارها درباره محدودیت 
برق شروع شده است. دستگاه های CNG برای فشرده سازی 
گاز به برق زیادی نیاز دارنــد. قطعی برق حتی برای یکی دو 
ساعت، یعنی خروج کامل از سرویس، تشکیل صف های طولانی 
و نارضایتی شدید مردم.« او اضافه می کند: »در بسیاری از نقاط 
کشور جایگزینی برای این جایگاه ها نیست. وقتی یک جایگاه 
CNG از کار می افتد، مردم ناچار می شوند از بنزین استفاده 
کنند. این یعنی فشار بیشتر بر شبکه توزیع بنزین، آلودگی هوا 

و افزایش هزینه برای خانواده ها.«

   مطالبات روشن اما بی پاسخ
در ادامه گفت وگو، خلیلی با اشاره به مطالبات مشخص و روشن 
این صنف تأکید می کند: »ما چیــز عجیب و غیرقابل  تحقق 
نمی خواهیم. فقط همان چیزهایی که تصویب شده و روی کاغذ 
آمده را اجرا کنند. اجرای مصوبه کارمزد، تعیین نرخ سال جدید، 
پرداخت به موقع مطالبات، تأمین برق پایدار و کمک به نوسازی 

تجهیزات. اگر این ها تحقق پیدا کند، بیشتر جایگاه ها می توانند 
با انگیزه ادامه دهند.« او تأکید می کند که »نباید فراموش کرد 
ما در یک زنجیره ملی نقش داریم. هر جایگاه تعطیل شــود، 
اثر آن زنجیروار به خودروهای عمومــی، ناوگان حمل ونقل، 
سلامت محیط زیست و حتی اشتغال خانواده های وابسته به 

این کسب وکار منتقل می شود.«

  خطر خاموشی آرام یک صنعت پاک
در پایان، نایب رئیس انجمن صنفی CNG استان تهران با لحنی 
هشدارآمیز می گوید: »اگر مسئولان به این حوزه نگاه اضطراری 
نداشته باشند، ما با خاموشی آرام یک صنعت پاک روبه رو خواهیم 
شد. خاموشی ای که علاوه بر صنف ما، آینده زیست محیطی 
کشور را هم تهدید می کند. در دنیا دارند به سمت توسعه گاز 
طبیعی فشرده و جایگزینی آن با سوخت های مایع می روند، اما ما 
داریم در همان جایی که سال ها پیش بودیم، عقب هم می رویم.«

این گفت وگو یک زنگ خطــر و بلکه آژیر ممتدی برای توجه 
 ،CNG به زیرساخت های سوخت پاک در کشور است. صنعت
به رغم ظرفیت بالا و مزایای بی شمار، در مسیر فراموشی قرار 
گرفته و نیازمند تصمیم های فوری، دقیق و عادلانه است؛ پیش 

از آنکه خاموشی جایگاه ها به خاموشی امید بدل شود.

در سال هایی که سیاست گذاران کشور، توسعه سوخت های جایگزین و کاهش 
وابستگی به بنزین را راه نجات کلانشهرها از آلودگی هوا می دانستند، گاز فشرده 
طبیعی یا همان CNG به عنوان نماد ســوخت پاک به میدان آمد  اما حالا پس از 
گذشت بیش از دو دهه از راه اندازی اولین جایگاه های سوخت رسانی CNG در کشور، فعالان این حوزه از وضعیتی می گویند که 
به جای توسعه، بوی تعطیلی می دهد. حامد خلیلی، نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران، از 
چهره های باسابقه در این صنعت است. در گفت وگویی با ما  با صراحت از تعمیق بحران جایگاه ها می گوید؛ بحرانی که فراتر از یک 

مشکل صنفی، به تهدیدی برای سلامت زیست محیطی کشور تبدیل شده است.

مهدی خاکی فیروز  
            دبیر سرویس اقتصادی

پیامدهای احتمالی در صورت ادامه وضعیت فعلیموانع و مشکلات اجراییمطالبات اصلی جایگاه داران
کاهش شدید انگیزه سرمایه گذاری در جایگاه هاعدم اجرای مصوبه توسط مراجع اجراییاجرای کامل مصوبه افزایش ۷۰ درصدی کارمزد سال ۱۴۰۳

خروج جایگاه داران از چرخه اقتصادی صنعت CNGبلاتکلیفی و تأخیر چندماهه در اعلام نرخ هاتعیین و ابلاغ به موقع نرخ کارمزد سال ۱۴۰۴

کمبود نقدینگی، عدم توان پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های جاریتأخیرهای مکرر و عدم شفافیت در تسویه حساب هاپرداخت به موقع مطالبات معوق

فرسودگی تجهیزات، افزایش خطرات ایمنی، تعطیلی تدریجی جایگاه هاسخت گیری بانک ها و نبود ضمانت های قابل قبولارائه تسهیلات بانکی کم بهره برای نوسازی تجهیزات

توقف خدمات رسانی، ایجاد صف های طولانی، افزایش مصرف بنزینقطعی مکرر برق در تابستان، نبود ژنراتور پشتیبانتضمین پایداری تأمین برق و گاز جایگاه ها

  کارخانه برای تولید متانول نیاز 
به روزانه حدود ۶۵ هزار نرمال 

مترمکعب اکسیژن صنعتی دارد  
اما تنها ۵۸ هزار نرمال مترمکعب 
در اختیار دارد. این کمبود سبب 

شده که ظرفیت تولید به طور 
چشمگیری کاهش یابد و تولید 

زیر حداقل سطح سودآوری 
کارخانه باقی بماند

کته
ن

  جایگاه داری با 
نرخ های چند سال قبل 

دیگر صرفه اقتصادی 
ندارد. وقتی حقوق 

کارگر، قیمت قطعات، 
هزینه تعمیرات و حتی 

آب و برق چند برابر 
شده، چطور می توانیم 

با نرخ کارمزدی که 
متناسب با تورم نیست 

دوام بیاوریم؟

کته
ن

  پتروشیمی سبلان با ظرفیت 
و فناوری های موجود می تواند 

یکی از موتورهای توسعه صنعت 
پتروشیمی کشور باشد. رفع 

مشکلات تأمین خوراک و 
منابع، هماهنگی بین واحدهای 
تولیدی و بهبود زیرساخت ها، 

امکان افزایش تولید پایدار و 
سودآوری بالا را فراهم می کند

کته
ن
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ذرهبین

   زنانی که زیبایی را ابزار قدرت می دانند؛ 
مونا و عمل تغییر رنگ چشم

 سی و نه بهار از عمرش گذشته است و امسال وارد 
چهلمین سال زندگی اش می شود. سنی که زنگ 
خطر از دست رفتن تدریجی شــادابی و طراوت 
است. سنی که بسیاری از زنان را به تکاپو وامی دارد 
تا تغییراتی در شکل و شمایل خود ایجاد کنند تا 
در عین حال که چهره یــک زن جاافتاده را پیدا 
می کنند، همچنــان آن زیبایی های مورد قبول را 
داشته باشــند. »مونا« زن همه فن حریفی است 
که در دانشگاه تدریس می کند، حسابرس است و 
در زمینه هنر عکاسی هم دستی بر آتش دارد. او 
که چندین سال با غول افسردگی مبارزه می کرد، 
تصمیم می گیرد که با یک جراحی، رنگ چشمانش 
را از قهوه ای تیره به ســبز زیتونی تغییر بدهد تا 
یک حال خوب را به خــودش هدیه دهد: »با همه 
مخالفت هایی که وجود داشت من این جراحی را 
انجام دادم و همین کار باعث شد که روحیه ام بالا 
برود. چون وقتی مورد تشــویق قرار می گرفتم و 
همه به مــن می گفتند که چقــدر بهت می آید و 
چقدر زیبا شده ای خیلی خوشحال می شدم و روی 

اعتماد به نفسم تاثیر مثبت گذاشت«.
از نظر مونا، همانطور که پــول برای مردان قدرت 
می آورد، زنی هم که مجهز به سلاح زیبایی است 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. چرا که جامعه از 
همان ابتدا به یک دختربچــه القا می کند که تنها 
زیباییست که مهم اســت و بس: »روی توانایی و 
قدرت خانم ها چندان کار نمی شــود. از کودکی 
به دخترها می گویند که تو چقــدر زیبایی... ولی 
نمی گویند که چه دختر توانمنــدی و چه دختر 
باهوشی. به همین دلیل از کودکی دختربچه ها یاد 

می گیرند که زیباتر باشند«.
یکی از مشــوقان اصلی مونا برای انجام این عمل 

جراحی، فضــای مجازی و تبلیغات سرســام آور 
اینســتاگرام بود. تبلیغاتی که مخاطبان را به این 
باور رســانده که هر آن کس که چشمش روشن، 
پوستش سفید و گیســوانش طلایی است، زیباتر 
است. او که نسبت به ترفندهای رسانه ای کاملا آگاه 
است در این باره می گوید: »شاید اگر این تبلیغات 
را نمی دیدم و متوجه نمی شــدم که عمل تغییر 
رنگ چشــم در ایران هم انجام می شود هرگز این 

کار را انجام نمی دادم«. 

   پویــا و رضــا؛ روایت دو مــرد درباره 
تجربه های متفاوت اتوپلاستی

»پویا« آقای جوانی اســت که گوش هایش کمی 
شکستگی داشتند و این مســئله او را سخت آزار 
می داد. به همین دلیل او برای آن که این نقص را از 
دیده همگان پنهان کند، تصمیم گرفت مدل مویی 
را برای خودش انتخاب کند که روی گوش هایش را 
بپوشاند. مدل موی نوستالژیکی که با دیدنش یاد 

و خاطره مُد دهه هشــتاد برایتان تداعی می شود. 
اما دیــری نپایید کــه این مدل مــو برایش ایجاد 
دردسر کرد و همین مشــکلات او را وادار کرد که 
به اتوپلاستی )عمل زیبایی گوش( تن دهد: »مدل 
موهای من به قول معــروف جلف بود و در همه جا 
شرایط کاری ام را به خطر می انداخت و مرا در معرض 
قضاوت آدم ها قرار می داد«. پویا نتیجه دلخواهش را 
از عمل نگرفت و پس از مدتی شکستگی ها دوباره 
نمایان شدند و مثل خوره به جانش افتادند. او ناچار 
شد که دوباره زیر تیغ جراحی برود: »برای بار دوم 
عمل ترمیم را انجام دادم که کارشــان افتضاح بود 
و من این بار هم نتیجه نگرفتم. اما الان دیگر کنار 
 آمده ام و از جراحی مجدد می ترسم چون درد زیادی 

کشیدم«.
»زاویه گوش هایم خیلی زیاد بود و اصلا معمولی 
نبود. در مدرسه خیلی مســخره می کردند و این 
حس وحشــتناکی بود.« این جمله »رضا« پسر 
۳5 ساله ای اســت که حدود یک سال پیش عمل 

اتوپلاستی را انجام داد. عملی که به گفته خودش 
اعتماد به نفس خــوبِ او را خوب تر کــرد و اگر 
می توانست ســوار ماشین زمان شــود و به عقب 
برگردد در اول دبستان این جراحی را انجام می داد 
تا خود را زودتر از شر شوخی های اعصاب خردکن 
همکلاسی هایش خلاص کند. او به دکترش تاکید 
کرده بود که گوش هایش به گونه ای عمل شود که 

حالت طبیعی داشته باشد.

   شور و اشــتیاق تا ناامیدی؛ چالش های 
جراحی زیبایی چال گونه

»نگار« همواره سودای داشتن چال گونه را در سر 
می پرورانده، تا این که این عمل هم به فهرســت 
بلند بالای جراحی های زیبایی اضافه می شــود و 
او به خواسته اش می رسد. نگار با دیدن چال گونه 
دختران لبخند به لبِ اینســتاگرام که به نظرش 
بســیار زیبا بودند، در تصمیمش مصمم تر شــد: 
»خیلی ها مخالف بودند و می گفتند روی صورتت 

دســتکاری نکن. بعد از عمل هم بعضی اطرافیان 
می  گفتند خب حالا که چی؟ دیگر از این کارها نکن. 
اما من هدفم فقط یک چیز بــود و آن هم زیبایی 

بیشتر بود که به آن رسیدم و راضی هستم«.
»فاطمه« زن جوانی است که برخلاف نگار نتیجه 
مطلوب را از این عمل نگرفت. او با وجود داشــتن 
چال گونه به صورت طبیعی، وسوســه شد که با 
انجام جراحی آن را عمیق تر کنــد و از این راه به 
زیبایی اش عمق بیشتری ببخشد. اما شوربختانه 
نتیجه مطلوب را نمی گیرد و آنچه که نصیبش شد 
یک زیبایی عمیق ِ زودگذر و ناپایدار بود: »من این 
جراحی را انجام دادم اما اصلا ماندگاری نداشت. 
انگار پولم را ریختم در جوی آب. اصلا راضی نبودم 

و به کسی توصیه نمی کنم.«

   پای نبود اعتماد به نفس کافی در میان است
دکتر سعید پارسیان فر پزشــک زیبایی، توضیح 
می دهد که برخلاف تصور عموم، دانش تزریقات 

و جراحی های زیبایی بســیار گسترده است و در 
شاخه ای از دانش پزشــکی به نام استتیک مورد 
بحث و بررســی قرار می گیرد. ایــن دانش به ما 
کمک می کند که ریشه تغییراتی را که با افزایش 
ســن در بدن اتفاق می افتد را بشناسیم و درمان 
کنیم. اما مشــکل از جایی شــروع می شود که ما 
بدون داشتن دانش کافی، تزریقات و جراحی های 
یکســانی را بــرای افــراد مختلف و بــا نیازهای 
متفاوت انجام می دهیم. این یکی از دلایلی است 
که اغلب افراد از نظر ظاهر شــبیه هم شــده اند. 
 بنابراین، این عمل هــای زیبایی باید اصولی و بجا 

انجام شوند.
این پزشــک زیبایی معتقد است که وقتی سلیقه 
جامعه به سمت تزریقات و عمل های اغراق آمیز، 
عجیب و غیرطبیعی می رود ریشــه در مســائل 
مختلف دارد. از جمله ریشه های آن، نبود اعتماد 
به نفس کافی و وجود مشــکلات خانوادگی مثل 
عدم توجه همسر است که فرد را به طور ناخواسته 
برای جلب توجه به سمت عمل های غیرضروری 

سوق می دهد. 

   مدگرایی و جلب توجه؛ انگیزه های پنهان 
در درخواست جراحی های زیبایی

سحر بهروزیان روان شــناس، بر این باور است که 
روی آوردن بــه جراحی های زیبایی در ســنین 
مختلف دلایل متفاوتــی دارد. در دوران نوجوانی 
بیشــتر به دلیل مقایســه اجتماعی با همسالان 
خودشان است و در ســنین دیگر هم گاهی ریشه 
در کمبــود اعتماد به نفس یــا کمال گرایی بیش 
از حــد دارد. در این حالــت فرد مــدام در حال 
بررســی خودش اســت و در پی آن است که در 
ظاهرش تغییــری ایجاد کند. به ایــن علت که از 
تغییرات انجام شده راضی نیست و احساس خوبی 
ندارد و باز هــم می خواهد تغییرات بیشــتری را 
در ظاهرش اعمال کند. این مســئله افراد را خواه 
ناخواه وارد یک نوع مســابقه می کند و یک جور 
مدگرایی رخ می دهــد. در خیلی از مواقع هم این 
 عمل ها  برای جلب توجــه جنس مخالف صورت 

می گیرد.
 تبلیغات در فضای مجازی و رســانه ها هم در این 
زمینه بسیار موثر است. به شکلی که ممکن است 
بسیاری از عکس های بعد از عمل ساختگی باشد، 
اما باز هم فرد تحت تاثیر آن ها قرار می گیرد و آنچه 

که می بیند را باور می کند.
این روان شناس درباره استقبال نسبت به عمل های 
جوانســازی می گوید: »تمایل به جوان ســازی و 
فاصله گرفتن از مرگ و نیستی یک غریزه طبیعی 
در وجود انسان اســت. به همین دلیل، برای همه 
افراد خوشایند اســت که روند پیری را به تاخیر 
بیندازند و در حال حاضر راه چاره این مسئله پناه 

بردن به جراحی های زیبایی است«.

گزارش هفت صبح درباره علت جراحی های زیبایی 
عجیب؛ از چشم رنگی تا چال گونه  

دنیای رنگارنگ 
تغییر چهره

   فضای مجازی و تبلیغات گسترده جراحی های زیبایی، مردم را به 
انجام عمل های غیرضروری ترغیب می کند

»ای آینه! ای آینه روی دیوار! چه کســی از همه زیباتر اســت؟« خیلی از ما این پرسش معروف و 
همیشگی ملکه خبیث در کارتون معروف سفید برفی را به خاطر داریم. پرسشی که روزگاری را به 
تصویر می کشید که زیبایی یک موهبت خدادادی به حساب می آمد و خلق خدا هیچ نقشی در آن 
نداشتند. اما دیگر گذشت آن زمانی که در اسطوره ها از اکسیر جوانی و زیبایی صحبت می شد. چرا 
که اکنون در زمانه ای به سر می بریم که زیبایی تبدیل به یک امر اکتسابی شده است و هر انسانی در 
ازای پرداخت هزینه ای مشخص، می تواند هر تغییری که آرزویش را دارد در ظاهرش اعمال کند. از 
تغییر رنگ چشم گرفته تا تبدیل چهره هفتاد ساله به چهل و پنج ساله، همه و همه به کمک دستان و 
پنجه های جادویی جراحان زیبایی ممکن شده است. بله! همچون زلیخا جوان و زیبا شدن دیگر فقط 

در قصه ها و افسانه ها وجود ندارد و در این روزگار تبدیل به امری امکان پذیر شده است. 

حدیث ملاحسینی  
             هفت صبح

   دنیای بی انتهای جراحی های زیبایی به قدری متنوع و متکثر است که با دیدن آن ها ممکن است احساس 
سرگیجه به شما دست دهد. البته که قیمت ها و هزینه های آن ها هم بسیار قابل توجه است:

۲۸۰ میلیون تومانعمل تغییر رنگ چشم

۳ میلیون و ۲00 تومان )یک طرف(عمل چال گونه با نخ جذب
۶ میلیون و ۲00 تومان )دو طرف(

1۳0 میلیون تومانلیفت صورت )پیشانی، شقیقه و گونه(

15 میلیون تومان )پلک بالا( و 1۸ میلیون بلفاروپلاستی
تومان )پلک پایین(

از ۲0 میلیون تومان تا ۶0 میلیون توماناتوپلاستی گوش

نقش مافیای تجاری در ترویج 
عمل های زیبایی

دکتر سعید پارسیان فر پزشک 
زیبایی می گوید: نقش مافیای 

تجاری و بیزینس زیبایی در 
جهان بسیار پررنگ است. به 
شکلی که آن ها با بهره گیری 

از روش های مختلفی برای 
تاثیر گذاشتن بر ذهن مخاطب 
استفاده می کنند که مهمترین 

آن ها شبکه های اجتماعی به 
خصوص اینستاگرام است. 

بسیاری از افراد تحت تاثیر این 
تبلیغات دست به عمل  و تزریق 

می زنند، در حالی که اصلا نیازی 
به آن ها ندارند. 

او درباره رواج عمل های زیبایی 
توضیح می دهد: »در چند سال 

اخیر به دلیل پیشرفت قابل 
توجه در این دانش و ظهور 

متریال و مواد بی خطر و به وجود 
آمدن روش های غیرتهاجمی، 

اقبال عمومی نسبت به تزریقات 
و عمل های زیبایی بیشتر شده 

است. چرا که نتایج بی خطر 
و رضایت بخش تری را کسب 

می کنند.«

کته
ن

از دغدغه های درمانی تا فرصت های نو؛ تاثیر جراحی زیبایی بر اعتماد به نفس زنان
دوران میانسالی را سپری می کند. سال هاست که به لطف هنر خیاطی تبدیل به زنی مستقل شده که با سوزن زدن توانسته است چالش های روزگار را پشت 
سر بگذارد و جسورانه به جنگ ناملایمات زندگی برود. »سی سی« برخلاف بسیاری از متقاضیان عمل زیبایی، زیبایی برایش مهم نبود. بلکه هدف اصلی او 
حال دل فرزندانش بود: »پلکم افتاده بود و خیلی سنگینی می کرد و از سنگینی پلک و پوستم اذیت می شدم. زیبایی برای من مهم نبود و این جراحی بیشتر 
جنبه درمانی داشت. آنچه که اهمیت داشت آرامش چهره خودم و این که بچه هایم غم را در صورتم حس نکنند. زمانی که صورتم غمگین به نظر می رسید 

حس بدی به مخاطبم می داد که با انجام این عمل  مشکل برطرف شد و همین مسئله خوشحالم کرد«. 
»الی« چندین عمل زیبایی انجام داده و از همه آن ها ابراز خرسندی می کند. او معتقد است که عمل های زیبایی آنقدر بد نیستند که عده ای از مردم با انزجار 
از آن یاد می کنند. الی در طول دورانی که به دنبال زیبا کردن هرچه بیشتر خود بود از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. ورزش منظم و رعایت روتین پوستی و... از 
جمله کارهایی بود که به صورت منظم انجام می داد. تا این که روزی رسید که او متوجه شد تنها یک راه برای رسیدن به مقصودش وجود دارد و آن راه سپردن 
خود به دستان جراحان زیبایی است. راهی میانبر که به گفته خودش او را در جاده بی انتهای زیباجویی بسیار جلو انداخته: »این عمل ها برایم خیلی خوش 
یمن بود. مردم ارتباطشان با من خیلی بهتر شد و به عنوان یک خانم مجرد مردان احترام بیشتری برایم قائل شدند چون زن زیباتری به نظر می رسیدم«. 
الی عمل لیفت صورت را یکی از بهترین تصمیمات زندگی اش می داند و بابت آن خیلی خدا را شکر می کند. چرا که این جراحی برایش حکم اکسیر جوانی را 
داشت و باعث شد که اعتماد به نفسش بیشتر شود و جان تازه ای بر کالبدش دمیده شود. علاوه بر این، ظاهر جوان او سیلی از خواستگاران را به سوی او روانه 

کرد، طوری که برای خودش هم این اتفاق بسیار غافلگیر کننده و به دور از انتظار بود. 

خزر، بزرگترین دریاچه جهان چند سالی است با چالش های 
زیادی مواجه شده که کاهش تراز آب بزرگترین تهدید این 
حوضه آبی است، پیش بینی شده تا سال ۲۰۵۰ ممکن است تا 
۱۸ متر دیگر از عمق)تراز آب( آن کاسته شود که این بحران 
زنجیره ای از پیامدهای ویرانگر را به همراه خواهد داشت بر این 
اساس ایران بر شکل گیری هرچه زودتر کارگروه ویژه برای 

حل مشکل کاهش آب دریای خزر تاکید دارد.
یادم نمی آید آخرین باری که پاهایم را با آب خزر تر کردم چه تاریخی 
بود و چند سال از آن زمان می گذرد؟ اما به یاد دارم دوران کودکی مدام 

با خانواده دل به دریا زده و تنی در خزر زیبا خیس می کردیم.
دهه های ۶0 و ۷0 دریای خزر دیوانه وار پیشروی می کرد و هر آنچه 
سر راهش بود را می بلعید، خانه و باغ، حتی در برخی نقاط تنه ای هم به 
جاده اصلی می زد و مدام عظمتش را به رخ می کشید؛ اما ناگهان ورق 
برگشت و گویی خزر رمقش را از دست داد، روز به روز ضعیف تر شد و 
عقب نشست، هر چه ما بزرگتر شدیم، خزر دوست داشتنی کوچکتر 
شد تا جایی که دیگر توانی برایش نماند که حتی آب را به خلیج گرگان 
و تالاب میانکاله ۲ اکوسیستمی که حیاتشان وابسته به بخشش خزر 
است، برساند، خلیج گرگان خشک شد و تالاب میانکاله نیمی از وسعت 

خود را از دست داد.
نتایج تحقیقات مختلف در چند سال اخیر خبرهای خوشی از آینده خزر 
ندارد و نگران کننده است، گفته می شود اگر افزایش دما، خشکسالی، 
شدت تبخیر و کاهش ورودی آب به خزر به همین روال باشد تا پایان 
قرن یعنی سال ۲100 سطح تراز آب این دریاچه تا ۲1 متر کاهش 
می یابد، در این حالت وسعت زیادی از خزر خشک خواهد شد، حتی 
ممکن است مساحتی به اندازه کشور ایسلند بیرون از آب بیفتد که 
قطعا خطری جدی برای زیستگاه های طبیعی، تنوع زیستی و همچنین 
حدود 15 میلیون جمعیت حاشیه خزر در کشورهای ایران، روسیه، 

جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خواهد بود.

در چنین شــرایطی اقتصاد این مناطق نیز دچار اختلال می شــود؛ 
ماهیگیری، کشتیرانی و حتی تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجه 
خواهد شد، بنادر مهمی مانند انزلی، باکو و آکتائو نیز از خط ساحلی دور 
خواهند ماند و این یعنی خارج شدن این بنادر از خط اقتصاد که قطعا 
خسارت زیادی متوجه کشور مبدا می شود، علاوه بر این خزر دارای تنوع 
زیستی بالایی است از جمله فک خزری و گونه های منحصربه فرد خاویار 
که کاهش تراز آب حیات و زاد و ولد این گونه ها را مختل خواهد کرد.

در این میان رودخانه ولگا سهمی ۸0 درصدی در آبرسانی به خزر دارد 
که کاهش ورودی آن تراز آب این دریاچه را با مشکل مواجه کرده و 
بر روی تالاب ساحلی میانکاله نیز تاثیر منفی گذاشته است به طوری 
که 15 هزار هکتار از عرصه 45 هزار هکتاری تالاب میانکاله خشک 
شده و با توجه به کاهش 40 درصدی میزان بارش ها )از ابتدای سال 
آبی جاری تا ۲۶ اردیبهشت( در کشور و تداوم این روند، قطعا شرایط 

از کنترل خارج خواهد شد.
   کارگروه ویژه حل مشکل کاهش آب دریاچه خزر

با توجه به اهمیت موضوع شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت در یازدهمین اجلاس 
بین المللی اکولوژی نوسکی در کشور روسیه، به سن پترزبورگ سفر کرد.

انصاری در بدو ورود به سن پترزبورگ با اشاره به اهمیت برگزاری این 
اجلاس و نشست های تخصصی آن گفت: علاوه بر اجلاس اصلی، چهار 
نشست تخصصی از جمله »نشست دریای خزر«، »بریکس و توسعه 
پایدار زیست محیطی«، »زنان و توسعه پایدار« و »اکولوژی شهرهای 

بزرگ« نیز در حاشیه این اجلاس برگزار می شود.
وی نشست تخصصی خزر را یکی از مهم ترین رویدادهای این اجلاس دو 
روزه برشمرد و گفت: با توجه به حضور وزیران محیط زیست کشورهای 
حاشیه دریای خزر و ضرورت دستیابی به اجماع و همگرایی در راستای 
حل مشکلات زیســت محیطی دریای خزر، این نشست از اهمیت 

دوچندانی برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، در نشست تخصصی 
»تغییرات اقلیمی، بحران خزر و ضرورت همبستگی منطقه ای« در این 
اجلاس، با اشاره به روند کاهش سطح آب دریای خزر، تشکیل کارگروه 
ویژه منطقه ای با مشارکت تمام کشورهای ساحلی را خواستار شد تا 

برنامه ای عملی برای حل این مشکل تدوین شود.
وی با طرح پیشنهاد جمهوری اســلامی ایران برای شکل گیری این 
کارگروه ویژه منطقه ای، افزود: این کارگروه می تواند هماهنگی لازم 

برای اجرای پروژه های مشترک را فراهم آورد.
انصاری همچنین بازنگری در پروژه های سدسازی و تخصیص حقابه 
زیست محیطی خزر از طریق مذاکرات فنی و دیپلماتیک با کشورهای 

بالادست را خواستار شد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دریای خزر در معرض تهدید 
بی سابقه ای قرار دارد، اظهار کرد: ترکیب مرگبار تغییرات اقلیمی و 
فعالیت های انسانی ناپایدار، این پهنه آبی ارزشمند را به سوی فاجعه ای 

اکولوژیک سوق داده است.
انصاری هشدار داد: آمارها نشان می دهد که سطح آب خزر با سرعتی 
هشداردهنده در حال کاهش است، به طوری که پیش بینی می شود که 
احتمال کاهش 1۸ متر دیگر از عمق)سطح تراز آب( آن تا سال ۲050 
وجود دارد، این بحران، زنجیره ای از پیامدهای ویرانگر را نیز به دنبال 
خواهد داشت، از آسیب به صنایع ماهیگیری و گردشگری که معیشت 
میلیون ها نفر به آن وابسته است تا تهدید گونه های منحصربه فردی مانند 

ماهیان خاویاری و فک خزری که امروز در آستانه انقراض قرار دارند.
خشک شدن تدریجی بستر دریا، کانون های جدید گرد و غبار را ایجاد 
می کند که سلامت عمومی و حاصلخیزی اراضی کشاورزی را به مخاطره 
انداخته است، همچنین تالاب های بین المللی و ارزشمندی مانند انزلی 

و میانکاله نیز به طور جدی در معرض نابودی قرار گرفته اند.
وی تأکید کرد: مرزهای سیاسی نمی توانند سرنوشت مشترک ما را در 
برابر این چالش تعیین کنند؛ نجات خزر به معنای نجات آینده مشترک 
فرزندانمان و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است، اجازه دهید 
امروز با قاطعیت اعلام کنیم که نسل ما آخرین نسلی نخواهد بود که 

شکوه و برکت دریای خزر را به چشم دیده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دریای خزر را میراث مشترک 

همه کشورهای ساحلی دانست و گفت: حفاظت از آن مسئولیت جمعی 
همه است، امروز زمان آن فرا رسیده که با عبور از مرزهای سیاسی و 
اختلافات احتمالی، دست در دست یکدیگر برای نجات این گنجینه 

طبیعی بی نظیر تلاش کنیم.
انصاری تصریح کرد: به همین منظور، جمهوری اسلامی ایران آمادگی 
خود را برای میزبانی هفتمین نشست کنوانسیون تهران در تابستان 
آینده اعلام می دارد تا در سطح وزرای محیط زیست کشورهای عضو، 

تصمیمات لازم برای مقابله با این بحران اتخاذ شود

   کاهش تراز ۲۱ متری خزر تا پایان قرن ۲۱
مدیرکل دفتر حفاظت از زیســت بوم ها و ســواحل دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیســت نیز در گفت وگو با ایرنا درباره پسروی آب 
دریای خزر گفت: آب خزر در یک دوره ۳0 ساله رو به کاهش است، 
پیش بینی می شود تا پایان قرن ۲1 یعنی سال ۲100 تراز خزر بین 
1۸ تا ۲1 متر پایین تر برود، البته سال های 1۳9۶ و 1۳9۷ نرخ کاهش 
تراز آب خزر کمتر شد، اما پس از آن دوباره افزایش یافته و به حدود ۲۶ 
سانتی متر در سال رسیده که پیش بینی می شود تا به ۲9 سانتی متر 

کاهش تراز هم برسد.
شهرام فداکار با اشاره به اینکه سرعت کاهش تراز آب خزر دو علت 
دارد، افزود: یک علت کاهش ورودی آب ولگا از روسیه به این پهنه 
آبی است و سهمی ۸0 درصدی دارد که در چند سال گذشته کاهش 
یافته است، از طرف دیگر موضوع تغییر اقلیم موجب افزایش تبخیر 
آب از سطح دریا شــده به طوری که در چند سال گذشته حدود 
۳۸0 میلیارد متر مکعب آب از ســطح دریای خزر تبخیر شده که 

عدد بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: رود ولگا حدود ۲50 میلیارد متر مکعب آب دریای خزر را 
تامین می کرد که در چند سال گذشته این رقم کاهش زیادی یافته است، 
البته از طریق وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط در حال پیگیری 
موضوع هستیم تا آب مورد نیاز خزر به طور مداوم از ولگا تامین شود.

فداکار درباره تاثیر پسروی آب خزر بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان 
نیز گفت: خلیج گرگان و تالاب میانکاله به دریای خزر متصل هستند 
بنابراین کاهش تراز خزر قطعا بر روی این دو اکوسیستم تاثیر منفی 
بر جای خواهد گذاشــت، همانطور که در چند سال اخیر شاهد این 
تغییرات بودیم، بخش عمده ورودی آب خزر به میانکاله از طریق دو 
کانال آشوراده و چپ اوغلی که کنار همدیگر قرار دارند انجام می شود، 
اما در چند سال گذشته به علت حجم رسوبات دهانه ورودی این دو 
کانال میزان ورودی آب بسیار پایین آمده است، البته سازمان محیط 
زیست پروژه ای برای احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله در دست 
اقدام دارد و سناریوهایی که می توانند باعث احیای خلیج گرگان شوند 
هم در نظر گرفته شده ضمن اینکه اعتباراتی هم برای این اقدامات 

تخصیص یافته و بخشی نیز وارد فاز اجرا شده است.

نگرانی از تغییرات اقلیمی، فعالیت های انسانی ناپایدار و کاهش ۱۸ متری تراز آب خزر

ترکیب مرگبار در بزرگترین دریاچه جهان
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در روزگاری که بازار رمزارز هر روز بیشــتر 
با زندگی روزمره ما گره می خــورد، نیاز به 
پلتفرم هایی که هم اطلاعات دقیق بدهند، هم تجربه متفاوتی رقم بزنند، بیش 
از همیشه حس می شود. پیتزادی یکی از همین تجربه های خاص است. جایی در 
مرز میان اطلاعات و سرگرمی، تحلیل و کاربرد و حالا در کنار هفت صبح، گامی 

دیگر در مسیر گسترش آگاهی رمزارزی در فضای رسانه ای ایران برمی دارد.

رمزارزهای ایرانی در بازارهای جهانی؛ از رویا تا واقعیت

پلی به جهان یا محصولی داخلی؟
پروژه رمزارز ملی ایران، بیشتر پیام سیاسی داشت تا کارکرد 

اقتصادی 

یک دهه پس از وعده های پر ســر و صدا درباره رمزارز ملی و 
اســتفاده از بیت کوین برای دور زدن تحریم ها، حالا می توان با 
نگاهی دقیق تر پرسید: کدام یک از این طرح ها به سرانجام رسید؟ 
پروژه هایی مثل »پیمان« چه تاثیــری بر تجارت خارجی ایران 
داشتند؟ و آیا راه حل رمزارزی، واقعاً گره ای از اقتصاد تحریمی باز 

کرد یا فقط ابزاری بود برای تزئین نشست های خبری؟

از اوایل دهــه 1۳90 که واژه »بیت کوین« وارد ادبیــات اقتصادی ایران 
شد، نگاه بخشی از بدنه حاکمیت به این پدیده نه تنها با کنجکاوی، بلکه 
با امید همراه بود؛ امید به پیدا کــردن راهی برای دور زدن تحریم ها. این 
امید خیلی زود بدل به ایده ای شد: اگر نمی توان با دلار یا یورو تجارت کرد، 
شاید با »رمزارز ملی« بشــود. حالا بعد از حدود یک دهه، وقت آن است 
بپرسیم: آن پروژه ها کجا ایستاده اند؟ آیا رمزارزهای ایرانی واقعاً توانسته اند 
پنجره ای به جهان باز کنند، یا فقط دکورهایی بوده اند برای نمایش اراده 

مقابله با تحریم؟

   خشت اول؛ »پیمان«، اولین رمزارز ملی
در ســال 1۳9۷ بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در حال راه اندازی یک 
رمزارز ملی است. پروژه ای که بعدها با نام »پیمان« معرفی شد و قرار بود 
با پشــتوانه طلا، نقل وانتقالات بین بانکی را تسهیل کند. کنسرسیومی 
از چند بانک بزرگ کشــور – از جمله ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد – 
مسئول پیاده سازی آن شدند. وعده ها جذاب بود: تسهیل مبادلات داخلی، 
جایگزینی برای ریال در تراکنش های بین بانکی و در نهایت، بستری برای 

اتصال به جهان رمزارزی.
اما خیلی زود معلوم شــد »پیمان« نه رمزارز به معنای واقعی، که بیشتر 
یک ابزار حسابداری درون سیستمی است. نه بلاک چین عمومی داشت، نه 
قابلیت استخراج توسط کاربران و نه امکان معامله گری آزادانه. عملًا شبیه 
»کوپن دیجیتال« بود که فقط در اکوسیســتم خاص بانکی کار می کرد. 
همان زمان بســیاری از فعالان رمزارز در ایران آن را با کارت های هدیه 

بانکی مقایسه کردند!

   از کوبا تا ونزوئلا؛ دیگران چه کردند؟
ایران در ماجرای رمزارز ملی تنهــا نبود. کوبا و ونزوئــلا هم پروژه های 
مشابهی داشتند. ونزوئلا با ســر و صدای زیاد »پترو« را معرفی کرد که 
پشتوانه آن نفت خام بود. اما پترو هم با مقاومت بازار جهانی مواجه شد، 
چون نبود شــفافیت و عدم اطمینان به ارزش واقعی آن باعث شد هیچ 
کشور یا شرکت خارجی حاضر نباشد جدی اش بگیرد. سرنوشت »پیمان« 

هم تا حد زیادی همین شد.
در عمل، هیچ کدام از این رمزارزهای ملی نتوانستند در پلتفرم های جهانی 
لیست شوند، در کیف پول های شناخته شده قرار بگیرند، یا در صرافی های 
معتبر معامله شوند. نتیجه: رمزارز ملی به جای »پل زدن به بازار جهانی«، 

بدل به یک »تریبون تبلیغاتی داخلی« شد.

   دور زدن تحریم با بیت کوین؛ افسانه یا واقعیت؟
در این میان، نگاه بخشی از سیاست گذاران به بیت کوین به عنوان راه نجات 
جلب شــد. از 1۳9۸ تا 1400، مقامات مختلف بارها گفتند که می شود 
با بیت کوین صادرات انجام داد، یا واردات اقلام تحریمی را تسهیل کرد. 
حتی خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دارد از بیت کوین های 

استخراج شده در داخل کشور برای واردات استفاده کند.
اما دو مانع اصلی وجود داشت: اول، زیرســاخت حقوقی و اجرایی برای 
چنین کاری فراهم نبود. دوم، عدم شــفافیت در مالکیت بیت کوین ها و 
خطر تحریم ثانویه باعث شــد شــرکت های خارجی تمایلی به معامله با 

ایران نداشته باشند.
یکی از معدود موارد اســتفاده موفق از بیت کوین در واردات، مربوط به 
گزارشی در سال 1400 بود که وزارت صمت مدعی شد با کمک بیت کوین 
چند میلیون دلار تجهیزات پزشکی وارد شده است. اما نه سندی منتشر 
شد، نه طرف خارجی معرفی شــد، نه الگویی تکرارپذیر برای این ماجرا 
تدوین شد. یعنی بیشتر از اینکه »مسیر« باز شود، یک استثناء خلق شد.

   مشکل اصلی؛ کمبود روابط اعتماد بین المللی
رمزارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم بر پایه اعتماد، شفافیت و مشارکت 
آزادانه ســاخته شــده اند. اما وقتی یک کشــور دیگر می خواهد رمزارز 
اختصاصی خودش را معرفی کند، بلافاصله با این پرسش مواجه می شود: 
چه چیزی تضمین می کنــد ارزش رمزارزتان پایدار باشــد؟ اگر روزی 

نخواستید اجازه انتقال بدهید، چه کسی جلویتان را می گیرد؟
از همین رو، رمزارزهای ملی در عمل شبیه پول محلی دیجیتالی شده اند 
که فقط در محدوده خود کشــور ارزش دارند. بدون اتصال به بازارهای 
جهانی، ایــن رمزارزها فاقــد خاصیت ذخیره ارزش یا تســهیل تجارت 

فرامرزی هستند.

   یک استثنا؛ مجوز ماینینگ رسمی
تنها جایی که ایران توانســته به نوعی از رمزارز ســود ببرد، اســتخراج 
بیت کوین اســت. با راه اندازی مزارع رسمی اســتخراج و تخصیص برق 
صنعتی، دولت تــلاش کرد بخشــی از ظرفیت بلااســتفاده نیروگاه ها 
را به درآمدزایی تبدیل کنــد. البته این هم با چالش هایــی روبه رو بود؛ 
 از جملــه مصرف بالای برق، خاموشــی های تابســتانی و رشــد مزارع 

غیرقانونی.
با این حال، بیت کوین های استخراج شــده در ایران، به شرط آنکه قابل 
ردیابی نباشند، می توانند توســط برخی واسطه ها در کشورهای ثالث به 
پول رایج تبدیل شوند. اما این کار هم پرریسک است و نمی توان روی آن 

حساب بلندمدت باز کرد.

   پایان یک رویا؟
ماجراجویی رمزارز ملی در ایران، بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد، 
پروژه ای سیاسی بود. هدفش بیشتر ارسال پیام مقاومت بود تا ایجاد یک 
راه حل واقعی. در عمل، نه پیمان به یک ابــزار تجارت بین المللی تبدیل 
شد، نه از بیت کوین برای واردات گسترده استفاده شد و نه کشور توانست 

از ظرفیت بلاک چین برای دور زدن تحریم ها به صورت پایدار بهره ببرد.
شاید وقت آن باشد که سیاست گذاران به جای ساخت رمزارز جدید، فکری 
به حال شفاف سازی مقررات، آموزش عمومی، تعامل با صرافی های معتبر 
و طراحی سیاست های واقع گرایانه تری کنند. چون واقعیت این است: بازار 

جهانی رمزارزها جای شعار نیست.

  یادداشت

محمد میرزائی  
             هفت صبح

همکاری هفت صبح و پلتفرم رمزارزی پیتزادی ؛ ترکیب رسانه 
کلاسیک و دیجیتال برای ترویج آگاهی عمومی درباره دنیای رمزارزها

یک اسلایس 
از آینده 

   رویداد پیتزادی؛ جایی برای دور هم 
جمع  شدن های رمزارزی

در یکی از روزهــای داغ تابســتان، جمعه 
2خرداد، رویداد »پیتزادی« در تهران برگزار 
شد. نه یک کنفرانس خشــک و رسمی، نه 
یک ایونت صرفا تبلیغاتی، بلکه جشنی برای 
گفت وگو درباره رمزارزها، برای نزدیک  شدن 
مردم بــه مفاهیم پیچیده دنیــای کریپتو  و 
البته برای هم نشینی آدم هایی که هرکدام با 
نگاه خودشان به بلاکچین و بیت کوین نگاه 

می کنند.
هفت صبح به عنوان یکی از رسانه های همراه 
این رویداد، نقش متفاوتی ایفا کرد. از پوشش 
رســانه ای تا تعامل با مخاطبــان، از تولید 
محتوای اختصاصی تا ثبت لحظه های مهم 

رویداد. 
این همکاری، شاید در نگاه اول غیرمنتظره 
باشــد؛ روزنامه ای عمومی در کنار پلتفرمی 
رمــزارزی  امــا در واقــع، همیــن تفاوت 

دیدگاه هاســت که این همکاری را ارزشمند 
کرده.

هفت صبح، با سابقه ای طولانی در روایتگری 
اجتماعی و اقتصادی  و پیتزادی، با نگاهی نو 
و تجربه محور، با هم صفحــه ای نو در تعامل 

رسانه ای و رمزارزی باز کردند.
رویداد پیتزادی دیفایر در موسســه علوم و 
فنون تهران برگزار شد. این فعالیت ارزشمند 
می تواند یک شروع تازه برای کل اکوسیستم 

اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

   داستان پیتزادی؛ از پیتزا تا بلاکچین
داستان پیتزادی از یک ایده ساده اما نمادین 

شروع شد: 
»اگر اولین خرید بیت کوین در دنیا، یک پیتزا 
بود، چرا ما از همین نشانه برای ورود به دنیای 

رمزارز استفاده نکنیم؟«
پیتزادی دیفایر زبان تــازه برای حرف زدن 
درباره رمزارزها اســت. نــام آن برگرفته از 
رویداد معروف 22 می 2010 است؛ روزی که 

لازلو، برنامه نویس آمریکایی، برای اولین بار با 
10 هزار بیت کوین دو پیتزا خرید. این اتفاق، 
آغاز اقتصاد واقعی رمزارز بود و حالا پیتزادی 
تلاش می کند با همان نگاه نمادین، گفت وگو 
درباره رمزارز را از سطح تخصصی و بسته، به 

فضای عمومی و قابل لمس بیاورد.
پیتزادی یعنی ساده سازی مفاهیم پیچیده، 
بدون قربانی  کردن دقــت. یعنی دعوت به 
گفت وگو به جای دیکته  کردن دانســته ها. 
یعنی تجربه ای متفاوت از یادگیری، از خلال 

بازی، خبر، پادکست، تحلیل و حتی طنز.

   بازار رمــزارز؛ تحلیلی بیرون از قاب 
روزمره

این روزها، تحلیــل بازار رمــزارز در فضای 
فارسی اغلب به چند محور تکراری محدود 
شــده: قیمت بیت کوین، چند شمع سبز یا 
قرمز  و شاید یکی دو پیش بینی هیجان زده  
اما واقعیت بــازار، پیچیده تر، پویاتر و مهم تر 

از اینهاست.

پیتــزادی در تحلیل هــا، تــلاش می کند 
قاب متفاوتی ترســیم کند. نگاه بــه بازار نه 
فقط از چشــم معامله گرها، بلکــه از زاویه 
 اقتصاددان هــا، جامعه شــناس ها و حتــی 

فلاسفه. 
چه چیزی باعث می شود بیت کوین در ایران 
یک دارایی باشد اما در آرژانتین یک ابزار بقا؟ 
چرا در کشورهایی با تورم بالا، رمزارزها تبدیل 

به سیاست جایگزین اقتصادی شده اند؟
در تحلیل هــای کوتاه و چــالاک پیتزادی، 
گاهی پرسشــی مهم تر از پاســخ شــنیده 
می شــود. مثلا به جای »آیا بــازار صعودی 

می شود؟«، می پرسد:
»آیا ما آماده ایم برای یک بازار صعودی؟«

یا
»چه چیزی باید تغییر کند تا رمزارز واقعا به 

جریان اصلی اقتصاد تبدیل شود؟«
ایــن نــگاه متفــاوت، مکملی شــده برای 
دیدگاه های تحلیلی سنتی. تحلیلی با زبان 

ساده  اما با درک عمیق از زمینه.

  در نهایت، چرا ایــن همکاری مهم 
است؟

همکاری میان پیتزادی و هفت صبح، صرفا 
یک همکاری رســانه ای نیســت. این پیوند 
میان دو نسل از رسانه هاست. یکی  ریشه دار 

در سنت روزنامه نگاری کلاسیک. 
دیگری  متولد دنیای دیجیتــال و تمرکز بر 
آینده  اما هر دو با یک هــدف: ایجاد آگاهی 
عمومی درباره اقتصاد رمــزارز، با زبانی قابل 

فهم، دقیق و قابل اعتماد.
به آینده ای فکــر می کنیم کــه در آن، هر 
ایرانی بتواند رمــزارز را نه با تــرس، بلکه با 
درک بشناسد  و هفت صبح با تاسیس صفحه 
تخصصــی رمزارزها، این مســیر را هموارتر 

می کند.
همانطــور کــه لازلــو، آن  روز بــا پیتزای 
بیت کوینی اش تاریخ ساخت، شاید ما هم با  
فعالیت رســانه ای در این عرصه، داریم بنای 

فهم تازه ای از اقتصاد را می گذاریم.

Bitcoin Magazine    
Bitcoin Magazine یکی از نخستین 
و معتبرترین مجــلات تخصصی حوزه رمز 
ارزها، به ویژه بیت کوین، اســت که از سال 
2012 آغاز به کار کرده اســت. این مجله، 
در زمانی کــه بیت کوین هنــوز در مراحل 
ابتدایی و ناشــناخته بود، به عنــوان اولین 
رســانه اختصاصی بــه تحلیــل، آموزش 
و پوشــش اخبــار مرتبــط بــا بیت کوین 
و تکنولــوژی بلاک چیــن پــا بــه عرصه 
گذاشــت. بنیان گذار این مجله، آندره آس 
آنتونوپولوس، یکی از شناخته شــده ترین 
چهره هــای فعــال در حــوزه بیت کوین و 
بلاک چین، بوده اســت که در ادامه به یکی 
از برجسته ترین مدافعان و متخصصان این 

فناوری تبدیل شد.
Bitcoin Magazine هــم بــه صورت 
چاپی )کاغذی( و هم به شکل آنلاین منتشر 
می شود و طی سال ها توانسته جایگاه ویژه ای 
در بین جامعه کاربران، توســعه دهندگان، 
سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه پیدا 
کند. دلیل اصلــی محبوبیــت و اعتبار این 
مجله، تمرکز عمیق بــر تحلیل های دقیق، 
مقالات آموزشی و ارائه اطلاعات به روز و قابل 
استناد اســت که به کاربران و علاقه مندان 
کمک می کند تا بــا فهم عمیق تــری وارد 
دنیای پیچیده رمز ارزها شوند. این مجله به 
صورت ماهانه منتشــر می شود و موضوعات 
متنوعی را پوشش می دهد؛ از اصول پایه ای 

بیت کویــن و فناوری بلاک چیــن گرفته تا 
آخرین تحولات در زمینه ارزهای دیجیتال، 
سیاســت های اقتصادی و قانونی مرتبط با 
این صنعت، تحلیــل بازارهای مالی، امنیت 
سایبری و نوآوری های فنی در پروتکل های 
 Bitcoin Magazine .بلاک چیــن
توانســته با انتشــار مقــالات تخصصی و 
مصاحبه های انحصاری با پیشــگامان این 
صنعت، پــل ارتباطی مهمی بیــن فعالان 
مختلف بازار ایجاد کند. از دیگر ویژگی های 
برجســته این مجله، تلاش بــرای آموزش 
عمومــی و افزایش آگاهی مردم نســبت به 
اهمیت و کاربردهای فناوری های رمزنگاری 
و غیرمتمرکز اســت. این رسانه می کوشد با 
زبانی ساده و در عین حال دقیق، مخاطبان 
غیرتخصصی را نیــز در جریان تحولات قرار 
دهد و بــر اهمیت حفظ حریــم خصوصی، 
امنیت دیجیتــال و اســتقلال مالی تاکید 

می کند.
همچنیــن   Bitcoin Magazine
به انتشــار تحلیل های بلندمدت و بررسی 
ریسک ها و فرصت های ســرمایه گذاری در 
رمز ارزها می پردازد که برای سرمایه گذاران 
و تحلیل گران بازار بسیار ارزشمند است. این 
مجله نقشی کلیدی در شکل دهی به فرهنگ 
و جامعه بیت کوین در سراســر جهان دارد 
و به عنوان یک مرجع معتبر، اغلب توســط 
رسانه ها و پژوهشــگران دیگر نیز نقل قول 

می شود.

 Bitcoin Magazine ،به طور خلاصه
یکی از ســتون های اصلی اکوسیستم رمز 
ارزهاست که با ترکیب دانش فنی، تحلیل 
بازار و آموزش، به رشــد و توسعه این حوزه 
کمک کرده است. این مجله کاغذی، برای 
هر کسی که قصد دارد با بیت کوین و دنیای 
رمز ارزها آشنا شود یا در آن سرمایه گذاری 
کند، منبعی معتبر و ارزشــمند به شــمار 

می رود.

CoinDesk Magazine    
CoinDesk Magazine یکــی از 
برجســته ترین منابع خبری و تحلیلی در 
زمینه رمز ارزها و فناوری بلاک چین است 
 CoinDesk که بخشــی از پلتفرم بزرگ

به شمار می رود.
 

CoinDesk از سال 201۳ فعالیت خود 
را آغاز کرده و طی سال ها تبدیل به مرجعی 
معتبر بــرای اخبــار، تحلیل هــای بازار، 
گزارش های تخصصی و محتوای آموزشی 

در حوزه ارزهای دیجیتال شده است.
نســخه   CoinDesk Magazine
چاپی و دیجیتال این رســانه اســت که به 
صورت منظم، محتوای عمیــق و تحلیلی 
ارائــه می دهد. برخلاف بســیاری از منابع 
که صرفاً به پوشــش اخبار روزمره بسنده 
 CoinDesk Magazine ،می کننــد
تــلاش می کند بــه ریشــه های پدیده ها 
بپردازد و از جنبه های مختلف به مســائل 
بپردازد؛ از فناوری های نوین و پروتکل های 
بلاک چین گرفتــه تا تاثیــرات اقتصادی، 

سیاسی و قانونی رمز ارزها.
این مجلــه بــرای طیــف گســترده ای 
از مخاطبــان طراحــی شــده اســت؛ از 
ســرمایه گذاران و معامله گــران حرفه ای 
گرفته تــا توســعه دهندگان بلاک چین و 
حتی افــراد تــازه کار. یکــی از نقاط قوت 
CoinDesk Magazine، ترکیــب 
تحلیل هــای تخصصی با زبانــی قابل فهم 
و گزارش های عمیق اســت که خواننده را 
با آخریــن تحولات بازار و فنــاوری همراه 

می کند.
 ،CoinDesk Magazine در صفحات
می توان گزارش های ویــژه ای از روندهای 
کلان اقتصــادی مرتبــط با رمــز ارزها، 

بررســی های دقیق تکنولوژیکی، مصاحبه 
با کارآفرینان برجســته و رهبــران فکری 
حوزه بلاک چین و همچنیــن تحلیل های 
بــازار را یافت. ایــن مجله به طــور منظم 
شــاخص های  و  تحلیلــی  داده هــای 
مهــم بــازار را ارائــه می دهــد کــه بــه 
 تصمیم گیری بهتر ســرمایه گذاران کمک 

می کند.
 CoinDesk یکی از ویژگی های برجسته
Magazine، تمرکز بر روندهای جهانی 
است. این مجله مســائل مربوط به مقررات 
رمز ارز در کشورهای مختلف، سیاست های 
مالی و اقتصادی مرتبط با بلاک چین و نیز 
اثرات زیست محیطی اســتخراج رمزارزها 
را مورد بررســی قرار می دهد. این رویکرد 
جامع باعــث شــده CoinDesk در بین 
نهادهــای مالــی، قانون گــذاران و جامعه 
علمی به عنوان یک منبع معتبر شــناخته 

شود.
 CoinDesk Magazine ،از سوی دیگر
بخشــی از مجموعه ای بزرگ تر اســت که 
رویدادهــا و کنفرانس هــای مهــم حوزه 
رمز ارزهــا را برگــزار می کنــد، از جمله 
»Consensus« کــه به عنــوان یکی از 
بزرگ تریــن گردهمایی هــای صنعــت 
بلاک چین در جهان شــناخته می شــود. 
این ارتباط قوی با فعالان بازار، دسترســی 
CoinDesk به آخرین اخبار و تحولات را 

تسهیل می کند.
  CoinDesk Magazine ،در مجمــوع
فراتر از یک رســانه خبــری و در واقع یک 
نهاد تحلیلی و آموزشی اســت که به رشد 
آگاهی عمومی و تخصصی درباره رمز ارزها 
کمک می کند. این مجله به سرمایه گذاران، 
تحلیل گــران و فعــالان صنعــت ابزاری 
ارزشــمند برای فهم بهتر بــازار و فناوری 
ارائه می دهد و نقشی کلیدی در شکل دهی 

آینده ارزهای دیجیتال ایفا می کند.

Decrypt Magazine    
از  یکــی   Decrypt Magazine
رســانه های پیشــرو در زمینه رمز ارزها و 
فناوری بلاک چین است که تمرکز ویژه ای 
بر ارائه محتوای خبری، تحلیلی و آموزشی 
با رویکــردی نوآورانه و جــذاب دارد. این 
مجله دیجیتال و چاپی، طی چند سال اخیر 
توانسته مخاطبان وسیعی را جذب کند و به 
عنوان یکی از منابع معتبر و به روز در دنیای 

ارزهای دیجیتال شناخته شود.
تــا  اســت  تــلاش  در   Decrypt
پیچیدگی هــای دنیــای رمــز ارزهــا و 
بلاک چین را بــرای مخاطبانی با ســطوح 
مختلف دانش ساده و قابل فهم کند، بدون 
آنکه عمــق تحلیل ها و کیفیــت محتوا را 
قربانــی کنــد. ایــن رویکرد باعث شــده 
Decrypt در میان تازه کاران و همچنین 

فعالان حرفه ای بازار محبوب باشد.
ایــن مجلــه محتوایــی متنــوع از جمله 
اخبار فــوری، تحلیل های بــازار، مصاحبه 
بــا رهبــران صنعــت، مقالات آموزشــی 

درباره فناوری های زیرســاختی و بررسی 
پروژه هــای نوآورانــه ارائــه می دهــد. 
Decrypt همچنین به بررسی جنبه های 
فرهنگی و اجتماعی رمــز ارزها می پردازد؛ 
 ،)NFT( موضوعاتی مانند هنــر دیجیتال
بازی های بلاک چینــی و تاثیر رمز ارزها بر 

زندگی روزمره مردم.
 ،Decrypt یکی از ویژگی های برجســته
توجه ویــژه بــه داستان ســرایی و تولید 
محتوایی اســت که خواننــدگان را درگیر 
می کند و باعث می شــود مفاهیــم فنی به 
شکل ملموس تر و جذاب تری منتقل شود. 
همچنین، ایــن مجله همواره ســعی دارد 
با ارائــه گزارش های تحلیلــی از روندهای 
نوظهور، مخاطبان را با تغییرات سریع بازار 

همراه سازد.

Decrypt Magazine در فضــای 
رســانه ای رمز ارزها به عنوان منبعی قابل 
اعتماد برای تحلیل بازار و فناوری شناخته 
شده است که سعی می کند نقطه نظرهای 
مختلف صنعــت را بازتاب دهد. پوشــش 
خبری جامع و بــه روزش، از جمله تحلیل 
تاثیرات مقررات دولتی، تغییرات فناوری و 
تحولات استارتاپ ها، باعث شده این مجله 
در بین فعالان و سرمایه گذاران مورد توجه 

قرار گیرد.
این مجلــه همچنین اهمیت ویــژه ای به 
آموزش عمومی می دهد و بــا تولید محتوا 
در قالب های مختلف از جمله پادکســت و 
ویدئو، تلاش می کند دامنه مخاطبان خود 
را گســترش دهــد. Decrypt با ترکیب 
حرفه ای بودن و در عین حال زبان ســاده 
و در دســترس، مرجعی اســت که به رشد 
دانش و آگاهی عمومی نسبت به رمز ارزها 

کمک می کند.
در نهایــت، Decrypt Magazine را 
می توان رســانه ای پویا و مدرن دانست که 
ضمن حفــظ تخصص، به خلــق تجربه ای 
 متفــاوت بــرای مخاطبان خــود اهمیت 

می دهد. 
این مجله انتخاب مناســبی برای کســانی 
اســت که می خواهند در جریــان آخرین 
تحولات دنیــای رمز ارزها باشــند و درک 
عمیق تری از تاثیرات فناوری بلاک چین بر 

اقتصاد و جامعه پیدا کنند.

    تحلیل

بهمن حبیبی  
             هفت صبح

  Bitcoin Magazine مجله
نقشی کلیدی در شکل دهی 

به فرهنگ و جامعه 
بیت کوین در سراسر جهان 
دارد و به عنوان یک مرجع 

معتبر، اغلب توسط رسانه ها 
و پژوهشگران دیگر نیز نقل 

قول می شود

کته
ن

 CoinDesk Magazine
تلاش می کند به ریشه های 

پدیده ها بپردازد و 
از جنبه های مختلف 
به مسائل بپردازد؛ از 

فناوری های نوین و 
پروتکل های بلاک چین 

گرفته تا تاثیرات 
اقتصادی، سیاسی و 

قانونی رمز ارزها.

کته
ن

اگر از آن دسته آدم هایی هستید که واژه هایی مثل بیت کوین، بلاک چین 
و NFT برایتان بیشتر شبیه افسانه های تکنولوژیک اند تا واقعیات روزمره، 
یا اگر نیم نگاهی به بازار پرنوسان رمز ارزها دارید اما هنوز جرأت شیرجه 
زدن در این اقیانوس دیجیتال را پیدا نکرده اید، وقت آن رسیده که با منابع 
درست و حسابی آشنا شوید. در دنیایی که هر روز یک توکن جدید متولد 
می شود و سیاست گذاران بین مشت و مال مالیات و ممنوعیت های مقطعی 
ســردرگم اند، این 3 مجله  تخصصی مثل فانوس هایی در تاریکی به کمک 
علاقه مندان، پژوهشگران و سرمایه گذاران آمده اند. در این پرونده مسیر 
مختلف برای فهم یک دنیای تازه را معرفــی می کنیم. دنیایی که با وجود 

پیچیدگی هایش، دارد هر روز واقعی تر از دیروز می شود.

 رمزگشایی از رمزنگاران 
با 3 مجله ای آشنا شوید که آینده پول را ورق می زنند
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   بازیکنان میلیون دلاری
»ما با این فضا و قیمت هایی که در داخل هســت، هیچ 
بازیکن داخلی ای نمی خواهیم. ما 4 جا داریم که آن را هم 
با بازیکنان باکیفیت خارجی پر می کنیم. از همین الان 
هم می گویم من هیچ بازیکنی را با این قیمت ها نمی خرم 
و به جایش بازیکن باکیفیت و خوب خارجی با نظر آقای 
اسکوچیچ می آورم. به جای اینکه این قیمت ها را بدهم 
یک چهارمش را می دهم و بازیکــن باکیفیت تر از خارج 

می آور م.«
این حرف های محمدرضــا زنوزی مدیرعامل باشــگاه 
تراکتور اســت که تیمش در این فصل به مقام قهرمانی 
رســید. البته زنونی ادعا می کند در حالی  که ســه تیم 
)احتمالا سپاهان، استقلال و پرسپولیس( 1800 میلیارد 
تومــان، 1550 میلیارد،  1250 میلیــارد تومان هزینه 
کرده اند، تیم او حــدود 600 میلیارد تومان هزینه کرده 

است. 
هرچند این حرف ها نیز باید راســتی آزمایی شــود اما 
ســخنان مالک باشــگاه تراکتور درباره افزایش قیمت 
بازیکنان ایرانی در بازار نقل و انتقالات به حقیقت نزدیک 

است. گفته می شود قیمت یک مدافع 28 ساله مدنظر 
پرسپولیس چیزی در حدود 120 میلیارد تومان 

است. یا پرسپولیس برای انتقال محمدامین 
کاظمیان حدود 30 میلیارد فقط هزینه 

کرد تا رضایتنامــه او را از آلومینیوم 
بگیرد. حالا این را به مبلغ دســتمزد 
بازیکن اضافه کنید مبلغی حدود یک 

میلیون دلار خواهد شد. 
اما یکی از مهم ترین بخش های صحبت 

زنوزی به جایی مربوط می شود که او می گوید 
این پــول به جیــب بازیکن نمــی رود و درواقع 

تقسیم بر سه می شــود. او البته بیشتر از این توضیح 
نداده اما خب اگر بازیکن و ایجنتش را در نظر بگیریم 
حضور نفر ســوم که زنونی که می گوید خیلی مبهم و 

کنجکاوی برانگیز است. او ادعا می کند که حدود قیمتی 
برخی از بازیکنان ایرانی در این پنجره نقل و انتقالاتی 2.5 
میلیون دلار است که با دلار 80هزار تومانی درحدود 200 

میلیارد تومان خواهد شد.

   2 میلیون دلاری ها
گران ترین بازیکنان فصل گذشته لیگ برتر از نظر سایت 
ترانسفرمارکت به ترتیب ویسام بن یدر مهاجم فرانسوی 
سپاهان و اوستون اورونوف وینگر ازبکستانی پرسپولیس 
با 2 میلیون دلار هستند. حســین کنعانی زادگان 1.8 ، 
جلال الدین ماشــاریپوف، مهدی ترابی، ریکاردو آلوز و 
امیرحسین حسین زاده با 1.5 میلیون دلار ارزش در رده 

بعدی گران ترین بازیکنان فصل گذشــته فوتبال ایران 
بوده اند.  اما این مربوط به قیمت بازیکنان در فصل گذشته 
است و آنطور که از اخبار و شایعات برمی آید، در این فصل 
نه فقط ستاره های مطرح و ملی پوش که برای بازیکنانی با 
سطح کیفی متوسط   چنین مبالغی پیشنهاد و بازیکنان با 

آنها جابه جا می شوند.  

   ستاره های پشت خط
سایت ترانســفرمارکت در آخرین اپدیتش احمد 
نوراللهــی هافبک ایرانــی الوحده امــارات را به 
پرســپولیس لینک کرده است. از نظر این سایت 

احتمال این انتقال تا زمــان نگارش گزارش بیش 
از 70 درصد است و ارزش این بازیکن 30 ساله در 

حدود 2 میلیون دلار تخمین زده شده است.
اما همین ســایت یک بازیکن دیگر را به هم به سپاهان 
لینک کرده است. گوتی لارسونه دروازه بان 28 ساله تیم 
سنت اتین فرانسه که ترانسفرمارکت نزدیک 30 درصد 
احتمال داده به سپاهان بپیوندد. این سایت ارزش گوتی 

لارســونه را 3.5 میلیون دلار ارزیابی کرده که برای یک 
دروازه بان می تواند مبلغ بالایی باشد.

   کدام بازیکنان را می توان گرفت؟
اگر سقف توان باشگاه های ایرانی را برای جذب بازیکن، 
چیزی در حدود 2 میلیون دلار بدانیم، با یک جســتجو 
می توان اسامی بازیکنانی را پیدا کرد که این میزان ارزش 
دارند. در سایت ترانسفرمارکت در میان بازیکنان آزادی 
که ارزشی بین 2 میلیون دلار یا کمتر دارند، چهره های 

مطرحی دیده می شوند.
رافینیا هافبک تهاجمی 32 ســاله و برزیلی تیم الوحده 
امارات 2 میلیون یورو، سرج اوریر دفاع راست اهل ساحل 
عاج و 32 ساله سابقه بازی در پاری ســن ژرمن را دارد 
1.5 میلیون یورو، برندون ویلیامز دفاع چپ 24 ســاله 
انگلیسی منچستر یونایتد 1.2 میلیون یورو ارزشگذاری 
شده اند. البته که ترانسفرمارکت معمولا قیمت بالاتری 
برای بازیکنان درنظر می گیرد و موضوع مهم دیگر شاید 
این باشــد که برخی از این بازیکنان حاضر نباشــند در 
لیگی مثل لیگ برتر ایران بــازی کنند. اما بازیکنانی که 
هنوز قرارداد دارند هم هســتند که ارزشی نزدیک به 2 
میلیون دلار دارند. میــات گاچینوویچ هافبک تهاجمی 
تیم آ ا ک آتن یونان 2.5 میلیون یورو، داریو اشــپیکیچ 
هافبک 26 ساله تیم آریس 1.8 میلیون یورو، مانولیس 
ســیوپیس هافبــک 31 
پاناتینایکــوس  ســاله 
1.8 میلیــون یــورو، 
دانیل مانچینــی وینگر 
آرژانتینــی پاناتینایکــوس 3 
میلیون یورو از بازیکنانی هستند 
که بــا قیمتــی نزدیک بــه مبالغ 

بازیکنان ایرانی ارزشگذاری شده اند.

سقف بودجه! قانونی که طی سال های اخیر 
فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار داده است. یکی 
از اصلی ترین موضوع هــای جنجال برانگیز 
فوتبال باشگاهی در ایران، قانون سقف بودجه 
است که البته گفته می شود برخی از باشگاه ها 

آن را جدی نمی گیرند.

   زنوزی و تاج
محمدرضا زنونی مالک باشگاه تراکتور در 
اظهارنظری جنجالی با بیان اینکه تراکتور با 

بودجه ای حدود 600 میلیارد فصل را سپری 
کرده، برخی باشــگاه ها را به عبور از سقف 
بودجه و هزینه هایی بالای هــزار میلیارد 
تومان متهم کرد  اما حرف هــای او خیلی 
زود با واکنش باشگاه ســپاهان همراه شد. 
مدیرروابط عمومی باشگاه سپاهان در یک 
استوری نوشت: »از وقتی به دلیل ناترازی، 
قطعی برق داریم گویا دیگر حرف زدن هم 
کنتور نمی اندازه. همــه آمدن رایگان برای 

شما بازی کردند.«

زنــوزی در حالی این حــرف را می زند که 
ارزش این تیــم در فصل گذشــته از نظر 
سایت ترانسفرمارکت 13.75 میلیون یورو 
ارزش گذاری شــده که چیــزی در حدود 
1100 میلیاردتومان اســت. از طرفی یک 
حساب سرانگشتی نیز نشــان خواهد داد 
که تراکتور نیــز چیزی نزدیــک به دیگر 

باشگاه های بزرگ ایرانی هزینه کرده است.
اما یکی از باشگاه هایی که بیشتر از دیگران 
با اتهام عبور از ســقف بودجه مواجه شده 
سپاهان است. مهدی تاج در تیرماه 1403 
و در حاشیه مجمع ســالانه هیات فوتبال 
اســتان اصفهان در ارتباط با نادیده گرفتن 
سقف بودجه از سوی سپاهان گفت: » خود 
ما در ایجاد سپاهان نقش داشتیم و سپاهان 
مطلوب من است. از سوی دیگر به اعتراض 
هواداران نیز حق می دهم، زیرا توضیح کافی 
برایشــان ندادیم. رعایت عدالــت مالی در 
برنامه هفتم امسال ارائه شده و پارسال نیز 
بوده است، باشگاه ها اگر بیش از درآمدشان 
هزینه کننــد نمی توانند مجــوز حرفه ای 

بگیرند. سخت گیری ما موجب شد 7 باشگاه 
از AFC مجوز حرفه ای بگیرند. ســپاهان 
تنها باشــگاهی بود که تمام استانداردهای 
بین المللی امسال را کســب کرد که خود 
باعث افتخار است.« هرچند این حرف های 
تاج بعدها طور دیگری هم تعبیر شد اما شاید 
نکته کلیدی حرف های او مســئله رعایت 

عدالت مالی از سوی این باشگاه باشد.«

   سقف بودجه
اخبار و شــایعات اما در ایــن ارتباط زیاد 
هســتند. درباره تراکتور نیز گفته می شود 
حدود 250 میلیارد تومان برای جذب سه 
بازیکن خودش )احتمالا ســه ستاره سابق 
پرسپولیس( هزینه کرده است. ضمن اینکه 
سپاهان نیز دو پدیده لیگ برتر را فصل قبل 
با 160 میلیارد تومان به خدمت گرفت. در 
مورد مبلغ قرارداد پاتریس کارترون نیز گفته 
می شود یک میلیون و 300هزار یورو مبلغ 

قرارداد او و  دستیارانش است.
اما با وجود اینکه باشگاه های فوتبال نیز در 
بورس حضور داشته و باید قراردادهای شان 
در سامانه کدال ثبت شود اما پرداخت های 
غیرمتعارف گاهی مانــع از ثبت دقیق رقم 
قراردادها می شــود. پول های زیرمیزی   یا 

اجناس و حواله هایی که رد و بدل می شود 
عملا حسابرسی دقیق را ناممکن کرده است. 

   خبر یا شایعه
در بهمن مــاه ســال 1403 مدیریت یک 
کارخانه بزرگ صنعتی تغییر کرد همزمان 
شایعاتی درباره تزریق مبلغ بالایی به باشگاه 
منتشر شد. حضور مدیرجدید در شرایطی 
رخ داد که هواداران باشــگاه خواهان توجه 
بیشــتر به تیم بوده و طبق عرف هواداران 
فوتبال به پیج شــخصی او حمله ور شدند. 
حملات شدیدی که گفته می شود باعث شد 
تا مبلغ دو همت )دو هــزار میلیارد( به تیم 
تزریق شود. هرچند هنوز هیچ سند رسمی 
در این ارتباط در اختیار رسانه ها نیست اما 
این باشگاه در آن برهه زمانی اقدام به جذب 
یک مربــی گرانقیمت و تعــدادی بازیکن 
خارجی و ایرانــی باکیفیت کرد. موضوعی 
که می تواند تزریــق دو هزار میلیارد تومان 
را تا حدودی توجیه کنــد. نکته قابل ذکر 
اینجاست که کارخانه ها یا شرکت هایی که 
سهامی هستند و در بورس حضور دارند، از 
پول سهامداران استفاده می کنند آن هم 
در حالی که در فوتبال ایران باشگاه ها عملا 

سودده نیستند و ضررده هستند.
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برخورد در جایزه بزرگ موناکو

تصادف لوییس همیلتون پس از 
صدرنشینی لکلرک 

فراری باید با زمان رقابت کند تا خــودروی لوییس همیلتون را پیش از 
مرحله تعیین خط آماده کند؛ همیلتــون در پایان آخرین تمرین دچار 
تصادف شــد. در همین حال، چارلز لکلرک بار دیگر سریع ترین زمان را 
ثبت کرد. یک مرسدس کند و خودروی تیم هاس ممکن است باعث به 
هم خوردن تمرکز همیلتون شده باشند، چرا که خودروی فراری او در اثر 

»هوای آلوده« پشت سر خودروهای دیگر دچار افت عملکرد شده بود.
خــودروی همیلتــون آســیب قابل توجهــی در ســمت راســت برداشــت و قهرمــان هفــت دوره فرمول 
 یک پــس از حادثه از تیمــش بابت به دردســر انداختن آنهــا پیش از مرحلــه تعیین خــط، عذرخواهی کرد.

کارشناس شبکه  اسکای اسپرت گفت: »نمی دانم اگر تصادف نمی کرد، قرار بود چه کار کند، چون داشت مستقیم 
به ماشین های جلویی می زد.«

کارشناسان می گویند یکی از مشکلات اصلی اینجاست که راننده ها با سرعت بسیار بالا به پیچ نزدیک می شوند و 
اگر ماشینی جلوی آنها باشد، باعث از بین رفتن نیروی داون فورس ورودی می شود. 

با اعلام جیانی اینفانتینو رئیس فیفا

کریستیانو رونالدو 
بمب بزرگ نقل وانتقالاتی 

کریســتیانو رونالدو با تیم النصر، در جام جهانی باشگاه ها حضور نخواهد 
داشت  اما احتمال دارد این ستاره پرتغالی پیش از آغاز این رقابت ها تیمش 
را تغییر دهد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، مدعی شده که رونالدو ممکن 
است به خاطر جام جهانی باشگاه ها که اواسط ژوئن )خرداد( آغاز می شود، 
دست به یک انتقال شگفت انگیز بزند. »کریســتیانو رونالدو ممکن است 
برای یکی از تیم ها )در جام جهانی باشــگاه ها( بازی کند«؛ این را جیانی 

اینفانتینو در یک کانال پرمخاطب یوتیوب گفت. اینفانتینو ادامه داد: »در حال مذاکره با برخی باشگاه ها هستیم. پس 
اگر باشگاهی دارد تماشا می کند و دوست دارد کریستیانو رونالدو را برای جام جهانی باشگاه ها جذب کند – چه کسی 
می داند؟ هنوز چند هفته فرصت باقی مانده است.« النصر عربســتان باشگاه فعلی کریستیانو رونالدو ، در جام جهانی 
باشگاه ها حضور نخواهد داشت زیرا نتوانست جواز حضور در این تورنمنت که در آمریکا برگزار می شود را کسب کند.با 
این حال، اخیراً شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه رونالدو ممکن است به یکی از باشگاه های برزیلی که در این رقابت ها 
حضور دارند منتقل شود. از جمله گزینه های احتمالی می توان به پالمیراس، فلامنگو، فلومیننزه و بوتافوگو اشاره کرد.

میلیاردرهای بی حساب و کتاب فوتبال ایران
قیمت بازیکنان ایرانی در نقل وانتقالات فوتبال ایران رکورد زده است، به طوری که باشگاه ها ترجیح می دهند بازیکنان خارجی باکیفیت جذب کنند

قیمت بازیکنان ایرانی درپنجره تابستانی نقل و انتقالات به طرز چشمگیری بالا رفته به طوری که مالک باشگاه تراکتور، 
قهرمان لیگ برتر اعلام کرد پنج سهمیه تیمش را به جذب بازیکنان خارجی اختصاص خواهد داد.

بزرگداشت اسطوره تنیس جهان در رولان گاروس
رافائل نادال و خانواده در زمین فیلیپ شاتریه 

سازمان دهندگان مســابقات رولان گاروس، جزئیات مراسم تجلیل از رافائل نادال 
را که قرار است روز یکشــنبه و در پایان بخش روزانه نخستین روز مسابقات برگزار 
شود، مانند گنجی ارزشمند محرمانه نگه داشته اند. این مراسم پس از پایان سه دیدار 
برنامه ریزی شده برگزار خواهد شد. مراسم بزرگداشت نادال زودتر از عصر آغاز نخواهد 
شد. از جمله جزئیاتی که تاکنون فاش شده، این است که اجرای مراسم به عهده مار 
موری، گزارشگر نام آشــنای رولان گاروس خواهد بود؛ کسی که صدایش با روایت 
پیروزی های نادال در خاک پاریس شــناخته می شود. نادال در این مراسم، اعضای 
خانواده اش و تمامی اعضای تیمش را که در طول 21 سال فعالیت حرفه ای در کنارش 
بودند، در جایگاه ویژه زمین اصلی »فیلیپ شاتریه« گرد هم می آورد. دیدن اعضای 
نیمکتی که در سال 2005 شاهد نخستین قهرمانی او بودند، لحظه ای هیجان انگیز 
خواهد بود. پائو گسول، یکی از بزرگ ترین ورزشکاران تاریخ اسپانیا و دوست نزدیک 
نادال، در بیشتر فینال های او حضور داشته و حتی نخستین قهرمانی اش را با موبایل 
خود ثبت کرده اســت. اگر برنامه اش اجازه دهد، این بار نیز در کنار رافا در پاریس 
خواهد بود. همچنین ویدیویی از افتخارات نادال در این مراسم پخش خواهد شد که 
صدای او در آن برای تبلیغ رسمی رولان گاروس 2025 استفاده شده است. انتظار 
می رود چهره های بزرگ تنیس امروز مانند کارلــوس آلکاراس و نیز راجر فدرر نیز 
حضور داشته باشند. فدرر از ســال 2021 و قبل از بازی با ماتئو برتینی که انصراف 
داد، به زمین های رولان گاروس بازنگشته است. او و نادال، سه فینال به یادماندنی 
در ســال های 2006، 2007 و 2008 را رقم زدند. در دوره کنونی مسابقات گرند 
اسلم خاکی، نمایشگاهی اختصاصی در موزه فدراســیون تنیس فرانسه به چهره 
رافائل نادال اختصاص یافته است. در این نمایشگاه، اشیای خاطره انگیزی از دوران 
پرافتخار نادال به نمایش درآمده اند؛ از جمله راکت بابولات  که با آن در سال 2005 
قهرمان شد، کفش های نایکی که در سال 2006 به پا داشت  و پیراهن هایی که در 
مسابقات سال های 2008 و 2017 بر تن کرده بود.همچنین، هر 14 جام قهرمانی 
رولان گاروس که نادال از پاریس با خود برده نیز در این نمایشــگاه دیده می شوند. 
بخشی ویژه به صفحه اول روزنامه ها اختصاص دارد که مربوط به قهرمانی های اوست.

پاسخ بی ادبانه فیگو به فحاشی و توهین
درگیری هواداران بارسا با خائن بزرگ

به دعوت اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(، ستاره پیشین فوتبال، لوئیس فیگو در ضیافت شام 
رسمی فینال لیگ قهرمانان اروپا زنان میان تیم های بارسلونا و آرسنال حضور یافت. 
در این مراسم همچنین خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا، الکساندر چفرین )رئیس 
یوفا(، نمایندگانی از باشگاه آرسنال و جمعی از چهره های برجسته دیگر نیز شرکت 
کردند. طبق گزارش رسانه ها، گروهی از هواداران بیرون رستورانی در شهر لیسبون 
تجمع کردند و با سردادن شعارهایی تند علیه فیگو، او را »خائن« خواندند؛ اشاره ای 
مستقیم به انتقال جنجالی او به رئال مادرید در سال 2000. به نوشته روزنامه موندو 

دپورتیوو، فیگو نیز با واکنشی تند و بی ادبانه به این هواداران پاسخ داد.
این روزنامه در ادامه افزود: »فیگو سپس به رویارویی با چند هوادار بارسلونا پرداخت و 
آن ها را به دلیل توهین های شان سرزنش کرد. با این حال، ماجرا از این حد فراتر نرفت 
و به تنش فیزیکی نکشید.« لوئیس فیگو در اواسط دهه 90 میلادی با درخشش در تیم 
اسپورتینگ لیسبون پرتغال به شهرت رسید و باشگاه های مطرح اروپایی برای جذب 
او وارد رقابت شدند. او در سال 1995 به بارسلونا پیوست و زیر نظر یوهان کرایف دوران 
درخشانی را سپری کرد و به یکی از محبوب ترین بازیکنان نزد هواداران کاتالان تبدیل 
شد. فیگو نقشی کلیدی در کسب 5 جام داخلی و 2 جام اروپایی برای بارسا ایفا کرد. 
اما همه چیز در تابستان سال 2000 تغییر کرد؛ زمانی که فیگو تصمیم گرفت به رئال 
مادرید بپیوندد؛ انتقالی به ارزش 58 میلیون یورو که در آن زمان گران ترین قرارداد 
فوتبال اروپا به حساب می آمد. این انتقال موجب یأس و خشم شدید هواداران بارسلونا 

شد و از آن زمان تاکنون، آن ها همواره فیگو را با لقب »خائن« یاد می کنند.

رونمایی بنزما از نامزد هنرپیشه اش
نامزدی ستاره سینمای فرانسه و ستاره فوتبال

دو شخصیت فرانسوی، کریم بنزما ستاره باشــگاه الاتحاد عربستان و لینا خضری 
بازیگر فرانسوی-الجزایری، تصمیم گرفتند به شایعاتی که در ماه های اخیر پیرامون 
رابطه شان منتشر شده بود، پایان دهند و رابطه خود را به صورت رسمی اعلام کنند. 
این دو، شــامگاه جمعه، در حالی که بسیار صمیمی و هماهنگ به نظر می رسیدند، 
در جشنواره بین المللی فیلم کن در کنار هم ظاهر شــدند؛ صحنه هایی که توسط 

دوربین های عکاسان به خوبی ثبت شد.
بنزما تصمیم گرفت از نامزدش لینا خضری حمایت کند؛ بازیگری که امسال با دو فیلم 
جدید به جشنواره کن بازگشته است. در حالی که زندگی خصوصی لینا خضری برای 
عموم نسبتاً ناشناخته مانده، جزئیات زندگی شخصی کریم بنزما همیشه مورد توجه 
گسترده رسانه ها بوده است. بنزما، ســتاره سابق رئال مادرید، تاکنون صاحب چهار 
فرزند از سه زن مختلف شده است. لینا خضری پس از درخشش در فیلم »بابیشا« به 
کارگردانی مونیا مدور  که در بخش »نگاهی نو« جشنواره کن 2019 به نمایش درآمد، 
توجه ها را به خود جلب کرد و از آن پس، هر سال با پروژه ای جدید به جشنواره کن 
بازگشته است. لینا خضری اصالتی الجزایری دارد و در فرانسه، در خانواده ای فرهنگی 

بزرگ شده است؛ پدرش روزنامه نگار و مادرش استاد ویولن است.
او در 18 سالگی موفق به دریافت دیپلم تئاتر شد و تابعیت فرانسوی گرفت. سپس در 
رشته هنرهای دراماتیک ادامه تحصیل داد و پیش از ورود به مدرسه عالی هنرهای 
نمایشی استراسبورگ، برای ایفای نقش در فیلم »خوشبخت ها« از صوفیا جما انتخاب 
شد. برای نقش در این فیلم، موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق ها 

در جشنواره فیلم ونیز شد.
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در ژاپن، کشوری که نامش برای دهه ها 
با تصویری از نظــم آهنین، کار بی وقفه 
و وفاداری بی چون و چرای شــاغلان به 
کارفرما گره خورده، نسلی نو دارد روایت 
متفاوتی می نویسد. جوانان دهه نودی 
ژاپن، فرزندان »ســالا ری من« هایی که 
عمری در راهروهای شرکت ها فرسوده 
شــدند، حالا از بازی بزرگ »جان دادن 
برای شرکت« کناره گرفته اند، بی صدا، 

آرام و دقیق.
 Quiet(اصطلاح کــوات کویتینــگ
Quitting(  نخســتین بار در آمریکا 
رواج یافت، جایی که معنایش کم کاری 
یا دل نخواســتگی بــه کار بــود  اما در 
ژاپن، معنایی فرهنگی تــر یافته: انجام 
دقیق وظیفه، بدون حتــی یک دقیقه 

اضافه کاری، بدون تعهد عاطفی، بدون 
تعظیم در برابر »روحیه تیمی«. نسلی 
که وقت شخصی اش را گران تر از اضافه  
حقوق می داند و شادی اش را در بیرون 

از دفتر کار و شرکت می جوید.
 ،Mynavi  طبق نظرســنجی موسسه
از میان ۳۰۰۰ کارمنــد بین ۲۰ تا ۵۹ 
سال، ۴۵ درصد صراحتا گفته اند فقط در 
حد وظیفه کار می کنند و بیشترین این 
پاسخ ها، متعلق به دهه ۲۰ ساله هاست. 
یکی از این جوانان، »ایســه« ۲۶ ساله، 
می گویــد: »مــن کار می کنــم چون 
مجبورم، نه چون علاقه  دارم. موسیقی، 
ســفر با دوســتان یا صرفا بیکاری در 
کافه، ارزشــمندتر از اضافه کاری برای 

ترفیعی ست که شاید هیچ وقت نیاید.«
این نسل، به چشم خود دید که والدینش 
چگونه عمر را در راه کسب ثبات شغلی 
از دست دادند.سندروم کاروشی ) مرگ 

ناشی از کار زیاد ( در ژاپن افسانه نیست، 
واقعیت اســت. در ســال ۱۹۹۸، ژاپن 
رکــورد بیش از ۳۲ هزار خودکشــی را 
ثبت کرد؛ بسیاری شــان، قربانی فشار 
بی رحمانه شــغلی بودند  اما حالا  تغییر 
در راه است. دکتر »ســوئه کاواکامی«، 
جامعه شناس و مشاور شغلی، می گوید: 
»نسل جوان امروز، وفاداری کورکورانه 
را کنار گذاشته. می خواهد زندگی کند، 

نه فقط زنده بماند.«
او تاکیــد می کند که دیگــر خبری از 
قراردادهــای مادام العمر یا حقوق های 
تضمین شده نیست. شرکت ها خودشان 
روابط را بی ثبات کرده اند، پس وفاداری 
هم معنایش را از دســت داده. تجربه   
پاندمی نیز به این موج کمک کرد. در 
روزهایی که همه خانه نشــین بودند، 
بسیاری برای نخستین بار ارزش وقت 
شــخصی را درک کردند.نسل Z حالا 

می خواهد زندگی اش را خودش بچیند، 
نه بر اساس دســتورالعمل های نسل 

قبل.
پروفســور »ایزومی تســوجی«، استاد 
دانشگاه چوئو،   می گوید:»قبلا کارمندان، 
خانواده دوم شان را شرکت می دانستند  
اما حالا، شــرکت فقط یــک محل کار 
است  نه معبد.« او این تغییر را خوشایند 
می داند:»شاید اگر مردم کمتر کار کنند، 
بیشتر خرج کنند، روابط بسازند، خانواده 
تشکیل دهند. در کشوری که نرخ زاد و 
ولد پایین است، می تواند این حتی یک 
نجات فرهنگی باشد.« امروز، نسل جوان 
ژاپن دارد تعریفی تــازه از موفقیت ارائه 
می دهد نه بر پایه   ساعات کار، بر اساس 
تعادل، شادی و رضایت شخصی. شاید 
بزرگ ترین دستاورد این نسل، مدرک و 
مقام نباشد  که بازگرداندن مفهوم زندگی 

به دل کار باشد.

   از گوشه و کنار دنیا

در گوشــه ای از یک فودکورت شلوغ، در 
ازدحام زندگی روزمره و میان سینی های 
پر از غذاهای رنگارنــگ، اتفاقی افتاد که 
تا مدت ها ذهنم را مشــغول کــرد. از آن 
لحظاتی که بی خبر از راه می رســند و در 
چشم  برهم زدنی، گوشه ای از وجودت را 

روشن می کنند.
پدری را دیدم، مردی با اندکی ســفیدی 
در شقیقه ها، پیراهنی ســاده و دستانی 
که رد زحمت را می شد بر آنها دید. کنار 
دو پسر کوچکش ایســتاده بود؛ پسرانی 
پرجنب وجوش با نگاه هایی که هنوز گرمی 
معصومیت کودکی در آنهــا موج می زد. 
ساندویچی بزرگ ســفارش داد؛ آن را با 
دقت روی میز گذاشت و لحظه ای مکث 
کرد، انگار پیش از هر لقمه، درسی برای 

گفتن داشت.
به پســر بزرگ تــر رو کرد و گفــت: »تو 
نصف کن.« بعــد نگاهش را به ســمت 
 کوچک تر گرداند: »و تــو انتخاب کن.«
جمله ای ســاده بود  اما معنــای عمیقی 
پشــت آن پنهان شــده بود. حس کردم 
پرده ای از برابر چشمانم کنار رفت. هیچ 
خطابه  پرطمطراقی نبــود، هیچ توصیه 
اخلاقی پر آب و تابی هم در کار نبود؛ فقط 
یک ســاندویچ و دو کودک که باید با هم 

تقسیمش کنند. همین.
پســر بزرگ تــر ســاندویچ را بــا دقتی 
مثال زدنــی برداشــت. ابروهایش در هم 
گره خورد؛ وسواس شیرینی در نگاهش 
بود، نه برای سهم بیشــتر  که برای برش 
دقیق تر. ساندویچ را با دستان کوچکش به 
دو نیم کرد، نگاهش یک لحظه به برادرش 
دوخته شد. حالا انتخاب با پسر کوچک تر 
بود؛ لحظــه ای مکث و بعد بــا لبخندی 
شیطنت آمیز، یکی از نیمه ها را برداشت. 
سهم هر دو به نظر برابر می آمد  اما چیزی 
فراتر از نان و گوشــت و پنیــر میان آنها 
تقسیم شده بود: عدالت، اعتماد و احترام.

در همــان لحظه کوتــاه، ذهنــم پر از 
خاطــرات کودکــی شــد. خاطراتــی 
از بازی های کودکانه و مشــاجره برســر 
ســهم بیشــتر؛ روزهایی که بزرگ ترها 

اغلــب ســهم را تقســیم می کردنــد و 
انتخابــی باقــی نمی ماند. امــا این پدر، 
به ســادگی، مســئولیت تقســیم و حق 
 انتخاب را به فرزندانش واگذار کرده بود.

در دنیایی که اغلب، عدالــت و انصاف به 
مفاهیمی انتزاعی تبدیل شده اند و بسیاری 
در رقابت برای سهم بیشتر مرزهای انصاف 
را فراموش می کنند، ایــن پدر بی صدا و 
بی هیاهــو درس بزرگی بــه فرزندانش 

می داد.
به رفتار پدر بیشــتر دقت کردم؛ آرامش 
خاصی در نگاهش بود، انگار که خودش هم 
با این کار، بار دغدغه ای دیرینه را از دوش 
برمی داشت. یادم آمد که چطور حتی در 
بزرگسالی، هنوز گاهی در دل همان بازی 
تقسیم و انتخاب کودکانه گیر می کنیم؛ 
چطور زندگی مان بــا همین انتخاب های 

کوچک ساخته یا ویران می شود.
آن روز، در گوشــه ای شــلوغ از شــهر، 
صدای زندگی جاری بود؛ امــا آن پدر و 
دو پســرش مرا بردند بــه دنیایی دیگر. 
دنیایی که در آن، عدالت در عمل شــکل 
می گیرد، نه در شعارها. جایی که تقسیم 
درســت، فقط به معنــای ســهم برابر 
 نیست؛ نشــانه ای از تربیت و بلوغ است.
سهم واقعی، ســهمی است که  هم شکم 
را سیر می کند و هم دل را آرام می سازد؛ 
سهمی که در ســایه انصاف و احترام به 

دست می آید.
کاش مــا بزرگ ترهــا نیز گاهــی بازی 
ســاندویچ را به یاد بیاوریم. در انتخاب ها 
و تقسیم هایی که هر روز پیش رو داریم، 
چه در خانه و چــه در اجتماع، چه خوب 
می شود اگر سهم دیگران را با همان دقت 
و انصاف تقسیم کنیم؛ اگر یادمان باشد که 
فرصت انتخاب، گاه بزرگ ترین هدیه ای 
اســت که می توانیم به دیگــری بدهیم. 
زندگی مجموعه ای است از همین لحظات 
ساده و تصمیم های کوچک. گاهی کافی 
است به جای سخنرانی های بی پایان، فقط 
با یک رفتار، یک تقسیم ساده، نسل جدید 
 را به جهــان عادلانه تــری هدایت کنیم.

شــاید جهان را همیــن لحظات کوچک 
بسازند؛ لحظاتی که عدالت را  نه با فریاد، با 
سکوت و ساندویچی ساده به فرزندان مان 

می آموزیم.

همه چیز از یک ساندویچ شروع شد

مهناز چترفیروزه  
             هفت صبح

  عکس روز 

 لگد به روزمرگی 

ابرهایی که  پنگوئن ها ساختند
قصه ای باورنکردنی از دل سرزمین یخ زده قطب جنوب

لبخند 
 زیر سایه تفنگ

در دل تنش و تهدید، 
فروشنده فلسطينی با 
لبخندی بی پروا سيگارش 
را می کشد؛ بی آنکه از لوله 
گاز اشک آور نشانه  رفته 
بر صورتش هراسی به دل 
راه دهد. این تصویر در 
اردوگاه پناهندگان اشکر، 
کرانه باختری اشغالی، ثبت 
شده؛ جایی که نيروهای 
اسرائيلی بار دیگر در عمليات 
نظامی حضور یافتند. در 
روزهای اخير، خشونت 
شهرک نشينان افراطی باعث 
آوارگی حدود 150 فلسطينی 
 از روستاهای شان شده است.

این عکس، تضاد تلخی از 
مقاومت و بی عدالتی را در قاب 
 خود جا داده است.
   عکس: جعفر اشتيه

افزایش سرانه با بن اداره

خان عمو با جدیت تمام مشغول خواندن روزنامه بود و من هم داشتم 
با گوشی همراهم ور می رفتم. ناگهان خان عمو همانطوری که چشم از 
روزنامه برنداشته بود، لگد محکمی زیر گوشی زد. گوشی از دستم پرواز 
کرد اما قبل از آنکه حرفی بزنم یا لااقل ببینم گوشی کجا افتاد، پرسید: 
ببینم! تو آخرین باری که سینما رفتی کی بود؟ گوشی را فراموش کردم، 
رنگم پرید. آب دهانم را به زور قورت دادم و گفتم: تنها؟ گفت: پس نه، 
با عمه  مرحوم من! با خودم که نرفته ای، خواستم ببینم لااقل تنها تنها 
رفته ای یا نه.« وقتی دیدم همه چیز آرام است، نفس راحتی کشیدم و 
گفتم: »نمی دانم عمو! شاید یک ســال پیش، شاید دو سال، شاید هم 

اصلا نرفته باشم.«
خان عمو سر از روزنامه برداشت، مثل مرحوم بروسلی نگاه نافذی به من 
کرد و گفت: »خب حیف نان! امثال شما هستند که با این کارهای شان 
باعث می شوند سرانه مراجعه مردم ایران به سینما از سرانه مراجعه مردم 
بورکینافاسو به کتابخانه ملی شان برای تحقیق روی نقش گاز های درونی 
گاو روی گرم شدن کره زمین کمتر بشود. آخر تو چه جوانی هستی؟ 
چه شهروندی هستی؟ چه جانور...« نگذاشتم حرفش را ادامه بدهد و 
گفتم: »جان خان عمو! بیا و گیر نده.« راستش را بخواهید خواستم بهانه 
بیاورم و بگویم بلیت سینما گران است، دور است. فیلم های روی پرده 
به درد نمی خورند. به درد بخورهای ش را هم مسئولین صلاح نمی دانند 
که ما ببینیم. اما دیدم اگر هر کدام از اینها را بگویم، خان عمو یک جور 
دیگر یقه ام را می گیرد. برای همین فکر کردم که بهترین دفاع، حمله 
اســت و گفتم: »حالا من جوان و خام، اصلا خود شما آخرین باری که 

سینما رفتید کی بود؟« 
بادی به غبغب انداخت و گفت: »همین دیروز! بله. چی فکر کردی؟ اگر 
چهار نفر مثل من نباشند که همین یک ذره سرانه هم صادر می شود 
به بورکینافاسو« مچش را گرفتم و گفتم: »خب حالا کی مقصر است؟ 
من که سینما نرفتم یا شما که رفتی و یک بفرما نزدی؟« چند ثانیه ای 
به سکوت گذشت. نگاهی به من کرد و گفت: »تو اصلًا درس هایت رو 
خوانده ای که اینجا برای من بلبل زبانی می کنی؟« و دوباره سرش توی 
روزنامه رفت. این یعنی؛ لطفا مزاحم نشوید، دارم سرانه مطالعه مملکت 

را بالا می برم.
 اما وقتی دید که من ول کن نیستم و تشعشعات مطالبه گری ام خیلی 
اذیتش می کند، زیر لب  گفت: »خب یره! یک بلیت بیشتر نبود که. آن 
قدیم ها بود که اداره هر چقدر می خواستیم به مان بلیت مجانی می داد، 
الان نمی دهند نامردها. حالا ا ن شاءالله بلیت بعدی را که دادند می دهم 
به تو. بلکه این دفعه »سرانه مراجعه مردم ایران به سالن های سینما« 

را تو بالا ببری!«
خواستم چیزی بگویم که خان عمو ادامه داد: »حالا هم بچه جان! برو به 
اتاقت و کمی به این کارهای زشت ضدفرهنگی ات فکر کن. برو تا لگد 

دوم را نخوردی!« 

استراتژی قارقار

 شاید هر روز صدای قارقار کلاغ ها را از پنجره خانه تان بشنوید یا آنها 
را بالای درختان پارک شهر ببینید و بی تفاوت از کنارشان عبور کنید. 
اغلب ما کلاغ ها را فقط به چشم پرنده هایی سمج و کمی مرموز می بینیم 
که دنبال تکه ای نان یا یک زباله خوشمزه اند. اما پشت این چهره ساده، 
جهانی پر از هوش، استراتژی و مهارت اجتماعی پنهان است؛ دنیایی که 
شاید بهتر از بسیاری از ما انسان ها قوانین زندگی جمعی را می شناسد 

و اجرا می کند.
کلاغ ها اســتادان بی بدیل همکاری و ارتباط اند. آنها گروهی زندگی 
می کنند و مثل یک تیم فوتبالی که از پیش تمرین کرده اند، کنار هم 
برای یافتن غذا، دور کردن خطر یا حل مشکلات تلاش می کنند. جالب 
است بدانید اگر یکی از آنها تکه ای غذا پیدا کند، به جای پنهان کردن آن 
برای خودش، با قارقارهای مخصوص، دیگران را هم خبر می کند. شاید 
تصور کنید این کار فقط از روی مهربانی یا بی خیالی است  اما درواقع 
پشت این رفتار، یک استراتژی هوشمندانه پنهان شده؛ چون حضور 
گروه، خطر حمله یا ربوده شدن غذا را کمتر می کند. همکاری در جهان 

کلاغ ها، قاعده است نه استثنا.
دنیای ارتباط کلاغ ها هم حیرت آور است. هر قارقاری، معنای خاص 
خود را دارد: هشدار، دعوت، تهدید یا حتی اعتراض! زبان کلاغ ها، یک 
زبان پیشرفته با طیف وسیعی از پیام هاست که برای بقای جمعی حیاتی 
است. شاید اگر مدیران و سیاستمداران ما کمی با دقت به این ارتباطات 
گوش می دادند، بلد بودند چطور اختلافات را کنار بگذارند و برای نجات 

کشتی اقتصاد کشور، کنار هم بنشینند.
اما هوش کلاغ هــا فقط به مدیریت غذا و بحران ختم نمی شــود. آنها 
عدالت اجتماعی هم دارند؛ اگر کلاغی از قواعد گروه ســرپیچی کند 
یا بخواهد گروه را فریب دهد، به سرعت طرد می شود؛ یعنی از کمک و 
غذا محروم می ماند و حتی دیگر هیچ عضوی با او هم صحبت نمی شود. 
عدالت خواهی در کلاغ ها جدی تر از دادگاه های انسانی اجرا می شود! این 
شاید یک هشدار هوشمندانه باشد برای مدیران ما: قانون بازی را رعایت 

نکنید، روزی جامعه هم شما را تنها خواهد گذاشت.
یکی از رفتارهای جالب کلاغ ها آینده نگری آنهاست. آنها غذای اضافی 
را مخفی می کنند تا در روز مبــادا بی غذا نمانند. هیچ کلاغ معلمی به 
آنها درس پس انداز یاد نداده؛ این غریزه در جان شــان نهادینه شده. 
کاش ما هم گاهی بدون نیاز به پند و نصیحت، کمی برای فردا پس انداز 
می کردیم! شــگفتی دیگر، توانایی حل مسئله و اســتفاده از ابزار در 
کلاغ هاست. دانشمندان بارها دیده اند که کلاغ ها برای شکستن پوسته 
آجیل یا باز کردن ظرف غذا، از ابزارهای ساده استفاده می کنند؛ پیچ 
و مهره، سنگ یا حتی تکه چوب. شاید شــبیه همان مهندسی که از 
امکانات حداقلی، بهترین راه حل را بیرون می کشد. خلاقیت در دنیای 
کلاغ ها یک اصل است: هیچ وقت با اولین مانع دست از تلاش نمی کشند، 

همیشه یک راه حل تازه دارند.
 کلاغ ها اساتید تفکر استراتژیک اند. آنها امروز و فردا و حتی هفته بعد 
را پیش بینی می کنند، برای هر موقعیتی برنامه دارند و هیچ وقت فریب 
راه حل های ساده و کوتاه مدت را نمی خورند. شاید بهتر باشد، دفعه بعد 
که کلاغی را روی شاخه ای دیدید و او با چشمان براق و زیرکش به شما 
زل زده بود، کمی بیشتر فکر کنید؛ شاید دارد رازهای هوش اجتماعی و 

بقای موفق را به شما گوشزد می کند.
گمان کنم وقت آن رســیده که به کلاغ ها احترام بگذاریم. آنها فقط 
پیام آور قارقار و شومی نیستند، بلکه معلمان ناشناس هوش اجتماعی، 
مدیریت بحران، عدالت، پس انداز و نوآوری اند. در دنیایی که ما انسان ها 
هر روز بیشتر از هم دور می شویم و درگیر رقابت و فردگرایی می شویم، 
بد نیست کمی از این پرندگان سیاه پوش بیاموزیم؛ شاید کلید موفقیت 

فردا، در همین قارقارهای امروز باشد.

اگر فکر می کنید در دنیای تغییرات اقلیمی دیگر چیزی نمی تواند شما را شگفت زده کند، 
آماده باشید برای یک افشــاگری عجیب: پنگوئن ها، همان پرنده های دوست داشتنی با راه 
رفتن بامزه شان، در خط مقدم مبارزه با گرم شــدن زمین قرار گرفته اند. البته نه با شعار و 

کنفرانس، با... فضولات شان!
بله، درست خواندید. دانشمندان به تازگی کشــف کرده اند که فضولات پنگوئن های قطب 
جنوب، تأثیر چشم گیری در شــکل گیری ابرها دارند و این ابرها می توانند مانند یک سپر 
محافظ، نور خورشید را به فضا بازتاب دهند و زمین را خنک تر کنند.  ماجرا از یک کلونی بزرگ 
پنگوئن های آدلی در نزدیکی ایستگاه تحقیقاتی مارامبیو در شبه جزیره قطب جنوب شروع 

می شود؛ جایی که برف و خاک، زیر لایه ای ضخیم از مدفوع 
این پرندگان دفن شــده. در نگاه اول، شاید فقط بوی تند 
آمونیاک باشد که توجه هر تازه واردی را جلب می کند  اما 

برای محققان، این »بو« بوی کشف است.
متیو بویر، اقلیم شناس دانشگاه هلسینکی، با تیمش 
چند ماهی را در دل این سرمای استخوان سوز گذراند 
تا ببیند این آمونیاک ها در هوای قطب چه می کنند. 
نتیجه؟ شگفت انگیز بود. آنها متوجه شدند که سطح 
آمونیاک در هوای اطراف کلونی پنگوئن ها تا هزار 
برابر بیشتر از نقاط دیگر است. این آمونیاک با مواد 
دیگری که از پلانکتون های دریایی آزاد می شوند 
ترکیب شده و هسته هایی می سازد که ابرها را 

شکل می دهند.
در یکی از روزهای آزمایش، وقتی باد از سمت 
کلونی پنگوئن ها وزید، ناگهــان میزان ذرات 
معلق در هوا جهش پیدا کــرد و مهی غلیظ 

منطقه را دربر گرفت. دانشمندان متعجب 
ماندند: میزان تشــکیل ذرات تا ۱۰ هزار 

برابر افزایش یافته بود. یک کارخانه   ساخت ابر، آن هم به دست طبیعت و با همکاری چند هزار 
پنگوئن. و نکته   جالب تر اینجاست: حتی وقتی پنگوئن ها برای مهاجرت سالانه شان منطقه را 
ترک کردند، تأثیرشان باقی ماند. زمین آنقدر با مدفوع »بارور« شده بود که یک ماه بعد هم 

آمونیاک همچنان ۱۰۰ برابر بیشتر از حد معمول در هوا وجود داشت.
حالا تصور کنید این پدیده در مقیاس بزرگ تر چه معنایی دارد. یک پرنده کوچک، با زندگی جمعی 
و ساده اش، می تواند بخشی از چرخه اقلیمی زمین را تحت تأثیر قرار دهد. می تواند ابر بسازد، نور 

خورشید را بازتاب دهد و نقشی بازی کند که بسیاری از انسان ها هنوز در درکش ناتوان مانده اند.
در دنیایی که همه به دنبال تکنولــوژی و راه حل های عجیب وغریب برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی هستند، شــاید وقتش رســیده کمی به طبیعت و 
بازیگــران بی ادعایــش اعتماد کنیــم. گاهی 
نجات زمین از دل جلســات ســازمان ملل 
شــکل نمی گیــرد، راه آن از دل خاکــی 
مرطوب و یخ زده و از مســیر عبور چند هزار 
پنگوئن می گــذرد. پس اگر یک روز از پشــت پنجره  
خانه تان، به آســمان نگاه کردید و دیدید خورشید 
پشت ابر قایم شــده، لازم نیســت حتماً فکر کنید 
قرار اســت باران ببارد یا دنیا به آخر برسد. شاید 
آن بــالا، ردّ پای چند هزار پنگوئن باشــد که 
با یک »حرکــت جمعی زیســتی«، دارند 
 برای ســیاره ما ســایه درســت می کنند.
آنها بدون بودجه، بدون کنفرانس مطبوعاتی، 
حتی بــدون اینکــه بدانند دارنــد چه کار 
می کنند، شده اند همکار رسمی جوّ زمین.پس 
لطفاً دفعه بعد که به آسمان ابری غر زدید، یادتان باشد شاید 
دارید به یک اثر هنری دسته جمعی از جنس کود 

پنگوئن نگاه می کنید!

عبدالله مقدمی  
             شاعر و طنزپرداز

الهه کاکایی  
             هفت صبح

 یادداشت

  کوچه هنر

پناهی میان کج تابی ها

در هیاهــوی این روزهای تهــران، اگر 
گذرتان به خیابان سمیه افتاد و حوصله 
پرسه زدن میان قاب های هنر داشتید، 
حتما سری به گالری سهراب بزنید؛ جایی 
که این روزها نمایشگاه نقاشی های تازه 
بزرگمهر حسین پور با عنوان »کافه های 
سرگردانی« برپاســت. مجموعه ای که 
مثل یک گفت وگوی صمیمی، شــما را 
به دنیای درونی آدم هایــی می برد که 
هرکدام پناهی یافته اند در گوشــه ای از 

کافه های شهر.
»کافه هــای ســرگردانی« محصول پنج 
ســال اســکیس زدن و نگاه موشــکافانه 
بزرگمهر حســین پور به زندگــی روزمره 
کافه نشین هاســت؛ آدم هایی که آمده اند 
تا برای دقایقی از جهان پرهیاهوی بیرون 
جدا شوند، پناه ببرند به یک فنجان قهوه، 
به یک گفت وگو یا حتی به سکوت و تنهایی 
خودشان. همانطور که در بیانیه نمایشگاه 
هم آمده: »کافه ها در دنیــای امروز ایران 
محل پناه شــده اند؛ پناهی بــرای فرار از 
خود، پناه آوردن به خود، پناه به دوســتی، 
چشمی، نگاهی، به قهوه ای، به کلامی، به 
معاشرتی، به درددلی... کافه امروز قدم گاهی 
است برای پرسه زن ها و جزیره هایی برای 

سرگردان ها.«
اما این مجموعــه فقط ثبــت لحظاتی از 
کافه های شهر نیست. حســین پور با نگاه 
تیزبین و بازیگوش خــود، آدم هایش را در 
وضعیتی به تصویر کشیده که گویی قواعد 
و چارچوب ها را شکســته اند. همانطور که 
خودش می گوید: »با هر شکســتن، یک 
شــکل از بین می رود اما شــکلی نو متولد 
می شــود. ما در زمانی زندگی می کنیم که 

قواعد از بین می روند و قواعد جدید جای آنها 
را می گیرند.« این دگرگونی در نقاشی هایش 
هم پیداســت؛ فرم ها کج تاب شــده اند، 
تناســب ها گاهی تعمدا به هم ریخته اند و 
رنگ ها گویی خودشان را به بازی گرفته اند. 
همه چیز در خدمت نمایش این بی قراری و 

ناپختگی روزگار ماست.
بزرگمهــر حســین پور که او را بیشــتر با 
کاریکاتورها و آثار طنزش می شناســیم، 
این بار لحن شــاعرانه و روایی تری را پیش 
گرفته. پیش تر با مجموعه هایی مثل »زنان 
سلسله قاجار« و »حرمسرای قاجاری« نگاه 
انتقادی و طنازش را نشان داده بود و جوایز 
معتبر داخلی و خارجی را از آن خود کرده 
اســت. حالا اما در »کافه های سرگردانی« 
حسرت ها و دغدغه های آدم های امروزی 
را در قاب هایی می بینیم که هرکدام روایتی 

مستقل دارند.
این نمایشگاه تا ۱۲ خرداد در گالری سهراب 
ادامه دارد. اگر اهل پرســه زنی هستید، یا 
دلتان می خواهد برای ســاعتی خودتان را 
در جزیره ای امن تر گم کنید، این کافه های 
ســرگردان می توانند مکانی برای توقف و 
تماشای زندگی باشند. برای تماشای این 
آثار، کافی است به خیابان سمیه، بین مفتح 
و رامسر، شماره ۱۴۲ بروید و در ساعات ۱۱ 
تا ۲۰ )به جز یکشنبه ها( از دنیای بزرگمهر 

حسین پور بازدید کنید.

 »کافه های سرگردانی« بزرگمهر حسین پور در گالری سهراب

جوانان ژاپن دیگر خود را وقف شرکت ها نمی کنند و با »کوات کویتینگ« به دنبال تعادل زندگی و کار هستند

جانفشانی برای کار 
 در نسل z ژاپن  به پایان رسید

 کوات کویتینگ یعنی انجام دقیق وظایف شغلی
  بدون تعهد عاطفی، بدون اضافه کاری و بدون فداکاری

  برای شرکت یا ترفیع

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر
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